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 و روایات اخلاق در قرآن 

ی جز اخلاق نیک و خلق خوش نیست؛ زیرا اسلام به کمال مطلق   ز اسلام چی 

ز است و این جز با  دعوت میکند که همان دعوت به خدایی شدن و متاله گشت 

 خوش خلق  و نیک خلق  به دست نمی آید. 

ز اسلام بسان شجره طیبه له ای است که آموزهدین مبت  ز های اعتقادی به میز

له میوه آن  ریشه، احکام و موازین ف ز قهی به مثابه شاخ و برگ و اخلاق به میز

 . است

های عالم هست  اینکه در ارتباط با خدا، افراد جامعه، طبیعت و دیگر پدیده 

چگونه باید فکر و عمل کرد، از جمله مباحتی است که اخلاق را در جایگاه 

ی قرار می  بشر
ی

ین امور زندگ  دهدمهمی 

 اِ »روایت معروف نبوی 
 بنّ

ُ
 عِ  ب

ُ
  ثت

ُ
  م  کار  م   م  مِ تِ لِ

 
حکایت از اهمیت  «خلاقال

ز اخلاق در جهت ی دعوت انبیاء دارد. اهل بیت عصمت )علیهم السلام( آیت  گی 

ز به ما آموخته و گفته امیدوار و خوش  حسن ظن به خدااند: فکر کردن را نی 

و با این امید گمان به خداوند، پس از لغزیدن و اشتباه امید عفو و بخشش دارد 

د از خواب برمی ز  . خی 

 »دعای کمیل  
 
 ما هک
 
 ذ

 
ن
ّ
 بِ   ا الظ

 
   و      ک

 
  الم  ل

 
 مِن ف

ُ
 ضلِ عروف

 
در دنیا هم جا دارد   «ک

،  کریمبه آخرت ندارد. حسن ظنّ به خدا این است که انسان، با و اختصاصی 

ار 
ّ
ارو ست

ّ
 روبروست غف
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کند که به جنگ کریم نرود و اگر اشتباهی مرتکب شد، از در این صورت، سعی می

د و خود را با آن  بپوشاند و به این ترتیب، این   جامه کرامت کریم، مددی بگی 

 حُسن ظنّ، مایه نجات انسان است. 

، اسلام را همان اخلاق  ( صلی الله علیه و آله) پیامی   روایات : خوش خلقی در 

 سلام ُالِا »نیک و حسن خلق معرفز میکند 
 
 ح

ُ
  سن

ُ
)صلی خداوند پیامی   «لقالخ

 »را به خلق عظیم می ستاید  الله علیه و آله(  
 
 ان

 
   ک
 
 ع  ل

ُ
 لی خ
 
   ق  ل

 
 ع

ُ
 «سلامالِا   و  ظیم ه

چه   «رب عزیز اذله خلقه و رب ذلیل اعزه خلقه» ( علیه السلام) امام علی 

 عزیزی که خلق او ذلیلش کرد و چه بسا ذلیلی که با حسن خلق عزیز شدبسیار 

 ن ّاِ »: امام حسن
 
  ن  حس  ا

ُ
  سن  الح

ُ
 الخ

ُ
  لق

 
 زیباترین زیبایی ها خوش خلق   «نس  الح

 ستا 

  «حسن الخلق ذهب بخب  الدنیا و الاخره»)صلی الله علیه و آله(  رسول خدا 

 خوش اخلاق، خی  دنیا و آخرت را برده

هیچ همنشیتز مثل اخلاق « لاقرین کحسن الخلق» ( علیه السلام) امام علی 

 خوب نیست

خوش خلق  در رأس همه  «حسن الخلق رأس کل بر» ( علیه السلام) امام علی 

 نیکی هاست

خلق پسندیده از  «الخلق المحمود من ثمار العقل»)علیه السلام( امام علی

 های عقل است میوه

سیمای مومن  « عنوان صحیفه المومن حسن خلقه»)علیه السلام( امام علی

 خوش خلق  اوست
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ما حسن الله خلق امرء و خلقه فیطعمه » ( صلی الله علیه و آله) رسول الله

ز حال طعمه آتش شود «النار  خداوند نیکو نکرد خلق و خلق کسی را که در عت 

ان امرء یوم القیامه افضل »)صلی الله علیه و آله( رسول الله ن  مب 
ن
ما یوضح ق

ان اعمال انسان موثرتر و بالاتر از   «من حسن الخلق ز ز در قیامت در می  هیچ چی 

 حسن خلق نیست

هیچ عیسیر گواراتر  « من حسن الخلقلاعیش اهنا »)علیه السلام( امام صادق 

ان الحکمه ج ز  ( 153تا130ص 3از خوش اخلاف  نیست )می 

 خلق عظیم، هدف آفرینش

 و عبودیت در برابر خداوند یکتا دانسته 
ی

خداوند هدف از آفرینش انسان را بندگ

ین و اساسی ترین فلسفه و هدف آفرینش انسان تخلق به خلق است.  مهمی 

اساس آموزه های قرآیز هدف از آفرینش انسان این است   عظیم می باشد، زیرا بر 

که انسان به عنوان خلیفه الهی مسئولیت ربوبیت موجودات هست  را به عهده  

د  گی 

و از فرش تا عرش از خاکی تا افلاکی یعتز پست ترین موجودات تا عالی ترین و  

اوار و ش ایسته آنان قدسی ترین آنان یعتز فرشتگان را تربیت کرده و چنان که شز

  ) است آنان را پرورش دهد 
ً
ة
 
لِيف

 
رْض  خ

 ْ
ي الْ ِ

ن
ي جاعِلٌ ق

ةِ إِبن 
 
لائِك م 

ْ
 لِل
 
ك
 
ب  قال  ر 

ْ
و  إِذ

 و   
 
مْدِك

 
 بِح

ُ
ح ب  س 

ُ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
 
ماء  و  ن

 
 الد

ُ
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 فِيها و  ي

ُ
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ْ
ف
ُ
 ي
ْ
ن لُ فِيها م  ع 

ْ
ج
 
 ت
 
وا أ

 
قال
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مُ ما لا ت

 
ل
ْ
ع
 
ي أ
 قال  إِبن 

 
ك
 
سُ ل

 
د
 
ق
ُ
 ن

 
 ( 30)بقره ( مُون

ن  ن          چو پروردگارت خداى مهی   به جمع ملائك بگفت اين چنی 
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ن برقرار                       همانا نمايم من كردگار ن جانشی   به روى زمی 

ن  ن                         بگفتند آيا به روى زمی   كسابن بخواهى كنن جانشی 

 بريزند همواره خون در بلاد               كه بسيار ورزند كار فساد

ن روز و شب   نماييم تسبيح و تقديس رب     اگرچه كه ما خويشیی

ى كه من دانمى              خدا گفت از رمز خلقت همى ن  ندانيد چب 

از این رو خداوند همه صفات خویش را به شکل قوه در ذات انسان به ودیعت 

مستخلف عنه یعتز خدا، نسبت  کامل و تمام  نهاده تا نسبت میان خلیفه و 

سْماءِ ) باشد
 
ي بِأ ِ

وبن
ُ
بِئ
ْ
ن
 
قال  أ

 
ةِ ف

 
لائِك م 

ْ
 ال

 
لی
 
مْ ع

ُ
ه
 
ض ر 

 
مَّ ع

ُ
ها ث

َّ
ل
 
سْماء  ك

 ْ
م  الْ

 
م  آد

َّ
ل
 
و  ع

ن   مْ صادِقِی 
ُ
ت
ْ
ن
 
 ك
ْ
لاءِ إِن

ُ
 ( 31)بقره  (هؤ

 به آدم همه اسم ها ياد داد     خداوند چون خوان خلقت نهاد

 بيان كرد يكتا خدا تك به تك             اسم ها را به جمع ملكسپس 

 بيان می نمائيد اينك تمام             بفرمود آنگه كه اسماء و نام

 اگر راستگوئيد در ادعا               بيان می نمائيد اينك شما

دست یای  به خلافت و مظهریت در ربوبیت که همان مقام ربانیون است، زمایز  

انسان ممکن و شدیز است که انسان بتواند اسما و صفات الهی ششته در  برای

 ) ی است که از آن به متاله )خدایی ز ذات خویش را فعلیت بخشد این همان چی 

 . شدن یاد می شود 
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ها توجه ویژه و اهتمام خاصی را حت  پس از هبوط داشته و  خداوند به انسان

مُ   انسان در پیمودن این مسی  یاری رسانندراهنمایایز را معرفز کرده تا به  
 
 آد

قیَّ
 
ل
 
ت
 
ف

حِيمُ   الرَّ
ُ
اب وَّ

َّ
و  الت

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
يْهِ إِن

 
ل
 
 ع
 
تاب

 
لِمات  ف

 
هِ ك

 
ب  ر 
ْ
 ( 37)بقره مِن

 كلام و سخن هاى بس استوار            بياموخت آدم ز پروردگار

 از خطاپذيرد از او توبه را            كه گرديد باعث كه يكتا خدا

 بسى مهربان است آن ب  نظب              خداى رحيمست توبه پذير

های کاملی تحقق می یابد  این هدایت و راهنمایی از سوی خداوند توسط انسان

که از آنان به ولی الله یاد میشود. اولیای الهی کسایز هستند که متخلق به اخلاق 

 الهی شده و متاله و خدایی شده اند. 

ین ا  یت چهارده معصوم کاملی  )علیه السلام( ولیای الهی در تمام طول تاری    خ بشر

هستند. اینان به سبب آنکه مسی  کمالی را به تمام و کمال پیموده اند می توانند 

یت باشند  خوی  برای همه بشر
 راهنمایان و اسوه های عیتز

م میفرماید: قل  4در آیای  از جمله آیه   ( صلی الله علیه و آله) خداوند درباره پیامی  

 اِ ) 
َّ
 ن

 
  ک
 
 ع  ل

ُ
 لی خ
 
 ل

 
این خلق عظیم، همان معنای دیگر متخلق به اخلاق  (ظیمق ع

ت ( شدن حضز  است  ( صلی الله علیه و آله) عظیم الهی شدن و متاله )خدایی

یت در طول  از این رو ایشان قابلیت آن را یافته تا اسوه کامل و حسنه تمام بشر

 ) تاری    خ باشد 
ٌ
ة
 
ن س 

 
 ح
ٌ
ة سْو 

 
ِ أ
َّ
سُولِ اللَّ ي ر  ِ

ن
مْ ق

 
ك
 
 ل
 
ان
 
 ك
ْ
د
 
ق
 
 ( 21)احزاب (ل

 پسنديده كاريست نزد خدا              به پيغمب  حق كنيد اقتدا
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ز  33به حکم آیای  از جمله )علیهم السلام( امامان معصوم   احزاب و مانند آن نی 

 ها و  ( صلی الله علیه و آله) به حکم نفس و جان پیامی  
ی

بودن، از همان ویژگ

ل  )  صفت خلق عظیم برخوردار میباشند. 
ْ
ه
 
س  أ

ْ
ج مُ الر 

 
ك
ْ
ن
 
هِب  ع

ْ
ُ لِيُذ

َّ
 اللَّ

ُ
يد ر 

ُ
ا ي م 

َّ
إِن

هِ 
ْ
ط
 
مْ ت

 
ك ر 
 
ه
 
ط
ُ
ي يْتِ و  ب 

ْ
اال ً     (ب 

 بخواهد كند دور رجس و گناه      كه از اهل بيت نبوت، اله

  .                               كند پاك و تطهب  از هر بدى       شما را ز هر عيب سازد برى 

را )علیهم السلام( مأموریت خود و امامان معصوم   ( صلی الله علیه و آله) پیامی  

اخلاف  برمی شمارد. اتمام مکارم اخلاف  به این معناست که به عنوان اتمام مکارم 

ع را به شکل   هر مکرمت اخلاف  و امر پسندیده اخلاف  از نظر عقل و عرف و شر

 تمامی آن بیان کند این همان متخلق به خلق عظیم شدن است

از نظر آموزه های اسلامی، انسان مؤمن، انسان اخلاف  است و اگر کسی حت    

ون و  کوچک ترین  داشته باشد، از دایره ایمان به همان اندازه بی 
مشکل اخلاف 

  . از قرب الهی یعتز متاله و متخلق به خلق الهی شدن دور می باشد 
ی

بخش بزرگ

از آموزه های اسلامی به مسأله ادب پرداخته است؛ زیرا ادب به یک معنا بیان  

 . . تمامیت یک مکرمت و کمال اخلاف  و هنجاری است

: خداوند ایمان را آفرید. ایمان گفت: مرا تقویت کن   ( صلی الله علیه و آله) پیامی  

ز که خداوند کفر :  خدا هم ایمان را با حسن خلق و سخاوت تقویت فرمود  همت 

را آفرید. کفر گفت: مرا تقویت کن خدا هم کفر را با بخل و بدخلق  تقویت 

ی جز اخلاق نیک نیست؛ : فرمود  ز ی جز ایمان واقعی چی  ز ز چی  چنانکه کفر نی 

 . بدخلق  نیست



8 
 

د و صبغه   ز گام در ایمان و مسلمایز آن است که انسان رنگ خدایی بگی  پس اولت 

الله شود و نمایسیر از اخلاق خوب را به نمایش گذارد و در نهایت حقیقت اخلاق 

 . خوب باشد 

ت علی م که در یک تعبی  جامع و جالب میخوانی  ( علیه السلام) در حدیتی از حضز

عنوان صحیفه المؤمن حسن  »درباره نقش خوش خویی در ایمان می فرماید: 

شلوحه نامه عمل انسان با ایمان، حسن خلق او است )بحار الانوار   «خلقه؛

 ( 392ص 86ج

 ؛ هدف آفرینش انسان
ی

 بندگ

ان  او معرفز کرده )علیه السلام(    پیامی 
ی

ز پیام خدا را عبودیت انسان و بندگ نخستت 

مْ و   اند. 
 
ك
 
ق
 
ل
 
ذِي خ

َّ
مُ ال

 
ك
َّ
ب وا ر 

ُ
بُد
ْ
اسُ اع

َّ
ا الن

 
ه
 
ي
 
ا أ
 
  ي

 
ون

ُ
ق
َّ
ت
 
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
مْ ل

 
بْلِك
 
 ق
ْ
 مِن

 
ذِين

َّ
 ال

  61و    50و    26و    22و    2؛ هود31؛ توبه83و    73و    65و    59؛ اعراف36نساءو ) (  21)بقره

 ( 40؛ یوسف84و 

 كه پيشينيان آفريد و شما          پرستيد اى مردمان آن خدا

نكار   بيابيد راهى به پروردگار             بود آنكه گرديد پرهب 

 طاغوت و غی  خدا در عبودیت همراه است. از این رو اسلام 
این عبادت با نقز

ز می کند؛ «    قولوا لا اله الا الله تفلحوا»در یک جمله   راه رستگاری و فلاح را تبیت 

 . یعتز بگویید غی  از خدا، معبودی نیست تا رستگار شوید 

وهیت و این مطلب در آیات قرآیز به شکل توحید محض در همه مراتب ال

ک نقز شود و حت  سببیت اسباب به اراده و  ربوبیت مطرح شده تا هر گونه شر
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ک و طاغوت امری بدیهی در توحید  مشیت خدا رقم بخورد. بنابراین نقز شر

 محض است

ا و  
ً
ان
 
وْث
 
ِ أ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
 مِن

 
ون

ُ
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ُ
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ْ
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َّ
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ْ
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ُ
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ْ
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 ل
 
ون
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 ي
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ُ
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ْ
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ُ
يْهِ ت

 
 إِل
ُ
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رُوا ل

 
ك
ْ
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 (17)عنکبوت 

 نباشند الا كه بتهاى خوار           هرآنچه پرستيد جز كردگار

 شگفتا كه گشتيد خود بت پرست  كه خود ساختيد آن بتان را بدست

 شما را نه روزى نهد نه غذا           هرآنچه بخوانيد غب  از خدا

يد پيش   ز يزدان بخواهيد روزى خويش  ره طاعت او بگب 

 كه بار دگر روى بر او بريد             كنون شكر نعمت به جاآوريد

 و عبودیت 
ی

 اسلام فطری، راه بندگ

ی بگذرد که خداوند از طریق  «الله عبد »انسان برای اینکه  شود باید از مسی 

ر    فطرت و اسلام مطابق با فطرت 
 
ط
 
ي ف ِ
نی
َّ
ِ ال

ه
 اللَّ

 
ت ر 

ْ
 فِط

ً
نِيفا

 
ين  ح

 
 لِلد

 
ك
 
ه
ْ
ج قِمْ و 

 
أ
 
ف

 
 
 أ
َّ
كِن

ٰ
مُ و  ل ي 

 
ق
ْ
 ال
ُ
ين

 
 الد

 
ك لِ

ِ ذٰ
ه
قِ اللَّ

ْ
ل
 
بْدِيل  لِخ

 
 ت
ٰ
ا ل

ٰ
يْه
 
ل
 
اس  ع

ّٰ
 الن

 
مُون

 
عْل
 
 ي
ٰ
اس  ل

ّٰ
  الن

 
بَ
ْ
ك

 ( بیان کرده. 30)روم 

 به اسلام روآور اى مصطقن          تو با هركه مؤمن بود بر خدا

وى ن يزدان بكن پب   ز دين خداوند كن رهروى                   ز آيی 

ن   كه فطريست در او، نياز به دين                    خدا آفريده بشر را چنی 

 نبودست تغيب  هرگز روا          آفرينش ز يكتا خداكه در 



10 
 

ن بس استوار ن است آيی   ولى خلق بر غفلت خود دچار           همی 

البته در این میان عقل به عنوان چراغز در دست بشر است تا بتواند این دو راه 

ون را ببیند و از صراط مستقیم آن به مقصد و مقصود   فطرت درون و اسلام بی 

  برسد. 

قِيم  
 
مُسْت

ْ
 ال

 
اط ا الصِّ 

 
دِن
ْ
يْهِمْ و    اه

 
ل
 
وبِ ع

ُ
ض
ْ
غ م 
ْ
  ال

ْ
ب 
 
يْهِمْ غ

 
ل
 
 ع

 
مْت ع 

ْ
ن
 
 أ
 
ذِين

َّ
 ال

 
صِِاط

ن   ی 
ِّ
ال
َّ
 الض

 
 ( 61؛ نساء101و  51؛ آل عمران213و  142؛ بقره7و   6فاتحهل

 نه آنها كه هستند گمره ز راست            بشو هادى ما به راه درست 

 به آنان كه خشمت بر ايشان رواست        منعم ز نعمات توستره آنكه 

 کند و به کمال در  
ی

آیات قرآیز بیانگر تمامی کلیای  است که یک بنده بخواهد بندگ

به   ( صلی الله علیه و آله)آن دست یابد. جزئیات این کلیات به وسیله پیامی  

توضیح    م السلام(  )علیهعنوان مفش و بیان کننده قرآن و سپس امامان معصوم  

ی    ح شده است.   و تشر

یک قرآن می گویند و )علیهم السلام(  از این روست که پیامی  و امامان  را شر

  خداوند اطاعت ایشان را واجب دانسته است. 

  و  
َّ
طِيعُوا اللَّ

 
وا أ

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال
 
ه
 
ي
 
ا أ
 
سُول  و    ي طِيعُوا الرَّ

 
مْ    أ

 
ك
ْ
مْر  مِن

 ْ
ولِىي الْ

 
 31آل عمران) أ

  ( 59؛ نساء7حشر  32و 

 اطاعت كنيد از خدا و رسول              پس اى مؤمنان با رضا و قبول

ن گونه با رغبت و با رضا  اطاعت نماييد اولى الامر را             همی 
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، حفظ و بیان، می )علیهم السلام(  چهارده معصوم به اعتبار عصمت در تلق 

 است از خداوند گرفته و به بندگان بیاموزند. 
ی

  توانند هر آنچه را که مقتضای بندگ

وى) 
 
ه
ْ
ن  ال

 
 ع
ُ
طِق

ْ
ن
 
وح .  و  ما ي

ُ
ٌ ي حْي

 و 
َّ
و  إِل

ُ
 ه
ْ
و نه از روى هواى نفس سخن  ( إِن

  .            ( 4و  3)نجم شود، نيست. گويد. سخن او جز وحى كه به او نازل میمی

 را هم نشان    )علیه السلام(  لذا پیشوایان معصوم  
ی

در قول و فعل و تقریر راه بندگ

وْم  )  داده و هم بیان کرده و این گونه اسلام را به تمام و کمال رسانیده اند.  ي 
ْ
ال

 
 
مْ و  أ

 
ك
 
مْ دِين

 
ك
 
 ل
ُ
ت
ْ
ل م 
ْ
ي و    ك ِ

نی مْ نِعْم 
 
يْك
 
ل
 
 ع
ُ
مْت م 

ْ
ت
 
ا  أ

ً
م  دِين

 
سْلَ ِ

ْ
مُ الْ

 
ك
 
 ل
ُ
ضِيت  (3)مائده  (ر 

 رساندم بدين اقتدار و جلال          كنون دينتان را به حد كمال  

 ببخشيده ام بر شما اين مقام            ادا كرده ام نعمتم را تمام

 كه والاترين است شد انتخاب          اسلام نابكنون بهرتان دين 

ن علیه السلام   در کلام امام حسی 
ی

 حقایقی از راه بندگ

 و عبودیت بیان کرد؛ اما  
ی

در این مطلب نمی توان همه حقایق را درباره راه بندگ

 می توان گوشه هایی از آن را مرور کرد. 

ز   و عبودیت بندگان را )علیه السلام( امام حست 
ی

در یک کلام بسیار جامع، بندگ

 »به سه دسته اصلی تقسیم کرده و فرموده است:  
 
ک
ْ
تِل
 
 ف
ً
ة ب 
ْ
غ وا الله  ر 

ُ
د ب 
 
 ع
ً
وْما

 
 ق
َّ
إن

وا 
ُ
د ب 
 
 ع
ً
وْما

 
 ق
َّ
بْیدِ، و  إن ع 

ْ
 ال
ُ
ة
 
 عِباد

 
ک
ْ
تِل
 
 ف
ً
ة ب 
ْ
ه وا الله  ر 

ُ
د ب 
 
 ع
ً
وْما

 
 ق
َّ
، و  إن جار 

 
 الت
ُ
ة
 
عِباد

ةِ  الله  
 
عِباد

ْ
لُ ال

 
ض
ْ
، و  هِى  أف رار 

ْ
ح
ْ
 الْ
ٌ
ة
 
 عِباد

 
ک
ْ
تِل
 
 ف
ً
را
ْ
ک
ُ
 «ش

ه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى بهشت عبادت می کنند که 
ّ
عد

ز را معامله و تجارت می هعبادت تجار و بازرگانان است که همه چی 
ّ
اى دانند؛ و عد

ند عبادت و اطاعت بردگان کنند که هماندیگر از روى ترس خداوند را عبادت می
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اى هم به عنوان شکر و سپاس از روى معرفت،  زرخرید از ارباب است؛ و طائفه 

ین نوع آن است.   خداوند متعال را ستایش می کنند که این عبادت آزادگان و بهی 

 ( 75)بحارالأنوار ج 

ت    می بایست بر اساس شناخت خداوند )علیه السلام(   پس از نظر آن حضز
ی

بندگ

 و ی  نیاز است و نسبت غتز 
 حمید است؛ یعتز خداوندی که در ذات خود غتز

ز دلیل غنایش  به دیگران ی  هیچ منت و توقع و در خواست  می بخشد و به همت 

 ( 15)فاطر ستوده است. 

وقت  شخص، خداوند را این گونه شناخت، شاکر و سپاسگزار نعمت ی  منت او 

 را به جا می آورد؛
ی

نه آنکه به اشکال گوناگون کفران نعمت   می شود و حق بندگ

کند و نسبت به آفریدگار و پروردگارش کفر گوید؛ زیرا شکر نعمت وجود و دیگر 

 نعمت ها همان راه مستقیم الهی است

ورًا)  
ُ
ف
 
ا ك إِمَّ اكِرًا و 

 
ا ش بِيل  إِمَّ  السَّ

ُ
اه
 
ن
ْ
ي
 
د
 
ا ه
َّ
  ( 147؛ نساء121؛ نحل3انسان)  ( إِن

ن آشكار            داده پروردگار به انسان نشان   ره حق و باطل چنی 

 و يا كه بپويد به كفر و شغب    كنون گر بخواهد، كند شكر رب

 را شناخت. قرآن  
ی

د باید معبود و حقایق بندگ  صورت گی 
ی

ز بندگ برای اینکه چنت 

 است
ی

 . و روایات معصومان تنها منابع شناخت  نسبت به خدا راه بندگ
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 سوره فرقان حمنعباد الرّ صفات ویژه مومنان : 

آمده, و   «عـبـاد الـرحمن »صفات ویژه بندگان خاص پروردگار که تحت عنوان 

بیان می کند و در آیات انتهایی سوره فرقان دوازده صفت از صفات ویژه آنان را 

کان لجوج هنگامی که نام  در ح ق یقت تکمیلی است براى آیات گذشته که مشر

این   د رحمان برده می شد از ش استهزا و غرور می گفتند: رحمان چیست ؟خداون

جایی که بندگان  . صفات بعضز اعتقادى، بعضز اجتماغ و بعضز اخلاف  است

ند عظمت خداى رحمان را بهی  می توان  هست  او این قدر عالی مقام و با شخصیت

 درک کرد. 

رحمان کسایز هستند که با آرامش و ی   و بندگان خاص خداوند  مسىر فروتنانه    - 1

ز راه می روند  ا  و  »  تکی  بر روى زمت 
ً
وْن
 
رْض  ه

 ْ
 الْ

 
لی
 
 ع
 
ون

ُ
مْش

 
 ي
 
ذِين

َّ
ن  ال

م 
ْ
ح  الرَّ

ُ
اد   «عِب 

 كسابن كه اندر تواضع زيند                        عباد خداوند رحمان كيند؟ 

ن گام خويش ند پيشرهى از         گذارند چون در زمی   تواضع بگب 

 کی  و غرور و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان 
ز توصیف نقز ن خ ستت 

ز او آشکار می شود زیرا ملکات اخلاف  همیشه خود را  و حت  در کیفیت راه رفت 

 
ی

در لابلاى اعمال و گفتار و حرکات ان س ان ن ش ان می دهند, تا آنجا که از چگونکی

ز یک انسان می تو  ان با دقت و موشکافز به قسمت قابل توجهی از راه رفت 

 ها متواضعند, و تواضع کلید ایمان است .  آرى ! آن. اخلاق او یى برد 

ز فروتنانه راه می روند؛ با سبکی، با   بندگان رحمان است که روی زمت 
ی

این ویژگ

و حركت آرام   . مسیر . شايد مراد از  هاست.  آرامی، ی  تکلف. این وصف اول آن

، تنها نحوه  ز ز نباشد، در زمت   ى راه رفت 
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 متعادل را هم شامل شود بلكه شيوه
ی

هم به معناى تواضع و  «هون ». ى زندگ

)علیه امام صادق . خویی است و هم به معناى سكينه و وقار  مدارا و نرم

 »فرمود: مراد از السلام(   
ً
وْنا

 
 كردن بر اساس فطرت و هماهنگ با  ، «ه

ی
زندگ

ف و روحيه
ّ
اى است كه خداوند آفريده است. يعتز بندگان خدا، خود را به تكل

 اندازند. رنج و تعب نمی 

وا  ) سپس می فرمایدبرخورد سالم با جاهلان  -2
 
ال
 
 ق
 
ون

 
اهِل

 
ج
ْ
مُ ال

ُ
ه ب 
 
اط

 
ا خ

 
إِذ و 

مًا
 
لَ   (س 

 به گفتار خوش می دهندش جواب        چو شخصى بر ايشان براند عقاب

ز وصف آنها حلم و بردبارى است و هنگامی که جاهلان آن  ها را مورد  دومت 

 خطاب قرار می دهند )و به جهل و جدال و سخنان زشت می پردازند( 

سلامی که نشانه ی  اعتنایی توام با بزرگوارى است,   ه ا س لام می گویند  در پاسخ آن  

 ضعف, نه سلام تحیت که نشانه محبت و پیوند دوست  است . نه ناسیر از 

ز  ها و برخورد مسالمت در اين جا به معناى سلامِ وداع با ياوه  ، ى سلامكلمه آمی 

  .است

ت ابراهيم  چنانكه درباره ز كه عمويش او می)علیه السلام(    ى حضز خوانيم: همت 

 ) را طرد كرد و گفت: از من دور شو، ابراهيم گفت: 
 
ك
 
فِرُ ل

ْ
غ
 
سْت
 
أ  س 

 
يْك

 
ل
 
لامٌ ع  (س 

 . خداحافظ، به زودى براى تو از پيشگاه خداوند طلب آمرزش خواهم كرد 

به طور طبیعی، پیش می آید که بندگان شایسته خدا در جامعه با کسایز مواجه 

ه هایی با این ایسته نیستند و آنمی شوند که ش
ز  ها برخورد می کنند،  ها با انگی 
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ز می کنند، حت  تهمت می زنند، استهزا می کنند، تحقی   امی می کنند، توهت 
ی  احی 

 می کنند و حت  گاهی هم فحش می دهند و یا بالاتر از آن.  

ز موقعیت هایی که با افراد نابخرد مواجه می شوند و مورد خطاب آنها   در چنت 

ند، این  سالم، ی  تنش و بدون پرخاشگری بر زبان می آورند،    قرار می گی 
ها سختز

ام می کنند؛ «سلام»یا لفظ    را می گویند؛ مثلا، احی 

است که به نوبه خود اهمیت موضوع سلام   «دار السلام»یکی از نامهاى بهشت  

ز وارد بهشت  و سلامت  و امنیت را اثبات می کند. آیای  داریم که وقت  مؤمنت 

مؤمنان هم خود  شود و تحیتشوند از طرف ملائکه به ایشان سلام داده میمی

مریم   62یس،  46ابراهیم  23رعد، 24نحل، 32اعراف، 46سلام است ) در هشت 

 (هواقع 26و 

هایی که اهمیت موضوع سلام و را اثبات می
ز ز است که خود اسلام، از چی  کند همت 

ُ ) نامیده شده  هاى اسلام سبل السلامتلق  شده و برنامه  «سلام»
َّ
دِي بِهِ اللَّ

ْ
ه
 
ي

مِ 
 
لَ  سُبُل  السَّ

ُ
ه
 
ان و 

ْ
ض  ر 

ع  ب 
َّ
ن  ات

  ( م 

فرماید: خداى به وسیله خواهد اهمیت اسلام و قرآن را بیان کند میوقت  قرآن می

ین اوصاف قرآن این  هاى سلام را به مردم نشان می  قرآن راه دهد، و یکی از بزرگی 

 ند. کهاى سلام هدایت می است که به سوى راه

لی الله ص)  در اسلام تاکید شده که مؤمنان به یکدیگر سلام کنند و پیغمی  اکرم 

کردند و روایات زیادى درباره  حت  به زنان و کودکان هم سلام می ( علیه و آله

 سلام وارد شده.  احکام و فضیلت
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، عباد  حمنخصوصیات روح عباد الرّ  حمن است. الرّ  یکی از اصطلاحات قرآیز

حمن در آیات قرآیز گاه سخن از عبادالله و عبدالله است و گاهی سخن از عبادالرّ 

حمن توان نام کسی را الرّ است. هر دو، اسم خاص خواهند بود. از این رو نمی

ن گذاشت چنان که جایز نیست کسی را الله نامید بلکه باید عبدالله و عبدالرحم

 در حقیقت الرحمن ناظر به حوزه رحمانیت و ربوبیت است.  نامید. 

کند و سبکبال حمن کسی است که با سکینه، تواضع و وقار حرکت میپس عبدالرّ 

ز و ضداخلاف  اینان وقت  با برخورد جاهلانه و جاهلیت ش است. نه سبک آمی 

ز  «ارامً وا کِ رّ م  »گذرند: شوند، عاقلانه و کریمانه میمواجه می و با سلامت و گفت 

، از جاهلان دور می  شوند. سلام خداحافظز

شوند، بلکه با گذشت و احسان از آنان پس با آنان هم سخن و دهن به دهن نمی

 » گویند: ن میگذرند به آنامی
 
 ل

 
 نا ا

 
 نا و  عمال

 
 ل
 
 ک

 
 م ا

 
 عمال
 
شما کارتان را انجام  «م؛ک

 . دهیم بدهید ما کارمان را انجام می

مًاهاست. حمن و رفتار بهشت  مسیر عمومی عبادالرّ  این خط
 
لَ مًا س 

 
لَ  س 

ً
 قِیلَ

َّ
 إِل

 ( 26سختز جز سلام و درود نیست )واقعه 

 آنها که عبادت خالصانه  عبادت خالصانه  . 3 
ی

ز ویژگ   در این آیه به سومت 

پروردگاراست پرداخته, می گوید: و آن ه ا کسایز هستند که شبانگاه براى 

ا و   و  »پروردگارشان سجده و قیام می کنند 
ً
د
َّ
هِمْ سُج

 
بــ  لِر 

 
ون

ُ
بِيت
 
 ي
 
ذِين

َّ
امًا ال   «قِي 

 نمايند سجده برآن ب  نياز                        همه شب به شوقند اندر نماز

در ظلمت شب که چشم غافلان در خواب است و جایی براى تظاهر و ریا وجود  

ندارد خواب خوش را ب ر خ ود ح رام ک رده و ب ه خ وش ی  از آن ذکر خدا و قیام و 
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ا سجود در پیشگاه با عظمت اوست م ى پ ردازد, پاسی از شب را به مناجات ب

 محبوب می گذرانند, و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن می کنند. 

های مستحب داری هستند و عبادتحمن اهل بیتوته و تهجد و شب زندهعبادالرّ 

پردازند و از دهند و اهل ریا نیستند و به دعا و نیایش میخود را درخلوت انجام می

 توفیق می
ی

 طلبند. خدا در زندگ

دارى است، خواه تمام شب يا نيمی يا بخسیر از زندهبه معناى شب «بيتوته»

ى زائران و حاجيان در شب يازدهم و شب كه يکی از اعمال حج، بيتوته   آن. چنان

ز متز دوازدهم ذى است و فقها مقدار بيتوته در آن مكان را نيمی   الحجه در شزمت 

  .انداز شب دانسته

ت علی  اما الليل فصافون فرمايد: ارسايان می در وصف پ)علیه السلام( حضز

اند، آنان عابدان شب، و دارىها در حال قيام و شب زندهآنان شب .  اقدامهم

ان روزند.   شی 

ز صفت ویژه آنان خوف و ترس ازخوف و ترس    . 4   مجازات و کیفرالهى    چهارمت 

 ها کسایز هستند که پیوسته می گویند:  است و آن

پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف گردان که عذابش سخت و شدید و پردوام 

امًا  و  است  ر 
 
 غ
 
ان
 
ا ك
 
ه
 
اب
 
ذ
 
 ع
َّ
م  إِن

َّ
ن
 
ه
 
 ج

 
اب

 
ذ
 
ا ع
َّ
ن
 
 ع
ْ
ا اصِْ ف

 
ن
َّ
ب  ر 
 
ون

 
ول
ُ
ق
 
 ي
 
ذِين

َّ
 ال

 عذاب جهنم بگردان ز ما                            بگويند دائم به حال دعا

 هميشه است جاويد آن سوز و تاب              كه بسيار مهلك بود آن عذاب

در اصل به معناى مصيبت  است كه انسان در برابر آن راه فرار   ،«غرام»ى كلمه

ام و ز دهد كه در زبان فارسی به آن تاوان  تعهّد بر دوش او قرار می ندارد و نوغ الی 
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گويند. فكر نجات از آتش هم بايد از طريق عبادت باشد و هم از طريق ديگر  می

 اعمال نيك. 

ت علی  كردند، در آن گاه كه اموالی را در راه خدا وقف می)علیه السلام( حضز

نوشتند: اين اموال را وقف كردم، تا بدين وسيله از آتش ى خود مینامه  وقف

ز  امان باشم و  دوزخ در   از من دور باشد.  آتش دوزخ نی 

 »دار هم هستيد، مغرور نشويد. اگر شب زنده  .1
 
ون

 
ول
ُ
ق
 
 ي
 
ذِين

َّ
  . «و  ال

2.  
ی

م  »هاى بندگان خاصّ خداست. ياد معاد از ويژگ
َّ
ن
 
ه
 
 ج

 
ذاب

 
 « ع

. بندگان خاصّ خدا، بيش از آنكه طمع بهشت داشته باشند، از آتش دوزخ 3

 خوف دارند. 

امًا»چرا که جهنم بد جایگاه و بد محل اقامت  است 
 
ا و  مُق رًّ

 
ق
 
 مُسْت

ْ
ت اء  ا س 

 
ه
َّ
 «إِن

لگهى هست بسيار بد ن  چه بد پايگاه و مقرى بود                    كه مبن

ها به یاد خدا هستند و به عبادتش مشغول, و روزها در   ها شب با این که آن 

 دارن د ب از ه م ق لوبشان مملو از ترس مسؤولیتمسی  انجام وظیفه گام بر م ى 

ومندى براى حرکت به سوى انجام وظیفه بیشی   هاست, همان ترسی که عامل نی 

 و بهی  است . 

ز صفت ممتاز عباد  . میانه روی5 و دورى  اعتدالالرحمن که    س پ س ب ه پنچمت 

است اشاره کرده   انفاقدر مساله  در کارها مخصوصا  از هرگونه افراط و تـفریط  

می فرماید: و آنها کسایز هستند که ب ه ه ن گام انفاق , نه اشاف می کنند و نه 

ى, بلکه در میان این دو حد اعتدال را رعایت می کنند  ا »سخت گی 
 
 إِذ

 
ذِين

َّ
ال و 
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وا و  
ُ
ف شْ 

ُ
مْ ي

 
وا ل

ُ
ق
 
ف
ْ
ن
 
وا و   أ ُ

بیُ
ْ
ق
 
مْ ي

 
امًا ل و 

 
 ق
 
لِك

 
ن  ذ ی ْ

 
 ب
 
ان
 
جالب توجه این که سخن  «ك

   . را روى کیفیت انفاق آنان می برد 

ن مردمان وقت انفاق مال  اعتدال ۀبپويند بر شيو                               چنی 

 نه در خست و بخل هردم غريق                            اسراف در اين طريق نورزند 

ى دارند, نه آن چنان بذل و ان ف اق ى عادلانه و دور از هرگونه اشاف و  سخت گی 

ب خ ش ش ى ک نند که زن و فرزندشان گرسنه بمانند, و نه آن چنان سختگی  باشند 

ند.  که دیگران از مواهب آن  ها بهره نگی 

 »ى كلمه
 
ى قيام به معناى وسيله «وامقِ »ى به معناى حد وسط و كلمه «وامق

  .است

مقدار هزينه و انفاق معتدل را همان مقدار معروفز : )علیه السلام( امام رضا 

 دانستند كه در سوره بقره آمده: 
ً
تاعا  م 

ُ
رُه
 
د
 
ِ  ق

بی
ْ
مُق
ْ
 ال

 
لی
 
 و  ع

ُ
رُه
 
د
 
مُوسِع  ق

ْ
 ال

 
لی
 
ع

عْرُوفِ  م 
ْ
 توان خود  بِال

ّ
يعتز توانگر در شأن توانمندى خود و تهيدست در حد

رف پسنديده و شأن خود بدهد. 
ُ
 مطابق ع

فرمود: بخشش در راه باطل، اشاف است )گرچه كم )علیه السلام(   امام صادق  

ز برداشت و  و بخل در راه حقّ، اقتار است باشد(.  امام مقدارى سنگريزه از زمت 

ى و بخل ورزيدن( است، سپس مشت خود را بست و   فرمود: اين اقتار )سختگی 

ز  ى سنگريزهمشت ديگرى برداشت و دست خود را چنان گشود كه همه ها به زمت 

 .ريخت، آن گاه فرمود: اين اشاف است
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كمی باز كرد به طورى كه مقدارى     بار سوّم مشت ديگرى برداشت و دست خود را 

وام و  ها ريخت و مقدارى در دستاز سنگريزه
َ
ش باف  ماند، سپس فرمود: اين، ق

 اعتدال و حد وسط است. 

ز می  إِلىخوانيم: در سوره اشاء نی 
ً
ة
 
ول
 
ل
ْ
غ  م 

 
ك
 
د
 
لْ ي ع 

ْ
ج
 
لَّ  لا ت

 
ها ك

ْ
سُط

ْ
ب
 
 و  لا ت

 
قِك

ُ
ن
ُ
ع

سْطِ 
 
ب
ْ
 آن را باز  ال

ا
نه دستت را به گردنت غل و زنجی  كن و بخيل باش و نه كاملً

  .كنبگذار و ولخرحى  و اشاف  

وا»ى قطعی است. مسأله حمن، يك وظيفه و الرّ  انفاق براى عباد  .1
ُ
ق
 
ف
ْ
ن
 
 .  «إِذا أ

 به محرومان  . 2
ی

م و خوف الهی، بايد در كنار رسيدگ
ّ
نماز شب و ترس از جهن

هِمْ »جامعه باشد. 
 
بــ  لِر 

 
ون

ُ
بِيت
 
وا -ي

ُ
ق
 
ف
ْ
ن
 
 «أ

وا»انسان مالك است، ولی در خرج كردن محدوديّت دارد.  -3
ُ
ف شْ 

ُ
مْ ي

 
  «ل

وا»اشاف جايز نيست، حت ّ در انفاق.  -4
ُ
ف شْ 

ُ
مْ ي

 
وا ل

ُ
ق
 
ف
ْ
ن
 
  «إِذا أ

وا»بندگان خاصّ خداوند، از بخل بدورند.   -5 ُ
بیُ
ْ
ق
 
مْ ي

 
 «  ل

 و    هاى معتدل داشته باشد. وسط، بايد برنامه  امّت ميانه و  -6
 
ن  ذلِك ی ْ

 
 ب
 
كان

 
ً
واما

 
  ق

 »روى در عبادت و انفاق، ارزش است. ميانه -7
ً
واما

 
 «ق

 عباد  . توحید خالص6
ی

ز ویژگ ها را  حمن توحید خالص است که آنالرّ    ششمت 

ک و دوگانه و یا چندگانه پرست  دور می سازد. م ى فرماید: و آن ها   از هرگونه شر

ع   و  کسایز هستند که معبود دیگرى را با خداوند نمی خوانند   م 
 
ون

ُ
ع
ْ
د
 
 ي
 
 ل
 
ذِين

َّ
ال

ر  
 
ا آخ

ً
ه
 
ِ إِل

َّ
 فردى و اجتماعیشان را روشن اللَّ

ی
ن ور ت وح ید شاش قلب آنها و زندگ

ک از آسمان فکر و روح آنها بکلی رخت بربسته است  ساخته ظلمت شر
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يكى نخوانند بر كردگار  بگويند يكتاست پروردگار            سرر

 به خون ب  گناهان  . 7
ی

 ها هرگز  : و آنه ف ت م ی ن ص فت,است  پاکى آنها از آلودگ

 و  »انسایز را که خ داوند خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نمی رسانند 

 
 
ق
 
ح
ْ
 بِال

َّ
ُ إِل

َّ
م  اللَّ رَّ

 
ي ح ِ

نی
َّ
س  ال

ْ
ف
َّ
 الن

 
ون

 
ل
ُ
ت
ْ
ق
 
 ي
 
 « ل

 كه حرام است آن به نزد خدا                       و نكشته ست ناروا كس را

مند و  از آی ه ف وق به خوی  استفاده می شود که تمام نفوس انسایز در اصل محی 

ز خون آن ام ذای  را ها م م ن وع است, مگر  ریخت  عواملی پیش آید که این احی 

ز خون گردد.   تحت الشعاع قرار دهد و مجوز ریخت 

ز وصف آنها این است که : دامان عفتشان هرگز آلوده  پاکدامنن : . 8 ه ش ت مت 

  و  »نمی کنند  نمی شود و زنا 
 
ون

ُ
ن
ْ
ز
 
 ي
 
 «ل

ه از اين خطا                              نگردند هرگز به گِردِ زنا ن  بمانند پاكب 

آن ه ا بر ش دوراهی کفر و ایمان, ایمان را انتخاب می کنند, و بر ش دوراهی 

 , پاکی را, آن امنیت و ناامتز جان
ی

ها  ها, امنیت را, و بر ش دوراهی پاکی و آلودگ

 و ی  عفت  و ناپا
ک و ناامتز کی با تلاش و کوشش محیظ خالی از هرگونه شر

.                                                                                 خودفراهم می سازند 

در پ ای ان آی ه براى تاکید هر چه بیشی  اضافه می کند: و هر کس یکی از این  . 9

  و  امور را انجام دهد عقوبت و مجازاتش را خواهد دید 
ْ
ن امًام 

 
ث
 
 أ
 
ق
ْ
ل
 
 ي
 
لِك

 
لْ ذ ع 

ْ
ف
 
 ي

ردِ كيفر بخواهد نشست كه هركس بر اين كار آلود دست 
 
 بر او گ

ى در اين آيات در كنار كارهاى مثبتِ بندگان ويژه . اثم گناه و اثام كيفر گناه است

ز ذكر شده استخدا، كارهاى منقز كه از آن دورى می   .كنند نی 
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ك، قتل و زنا مطرح ش ترين گناهان شمرده ده كه در روايات از بزرگ در اين آيه شر

ه است، ولی جملهشده    ىاند. قتل نفس، از گناهان كبی 
 
ق
 
ح
ْ
 بِال

َّ
    :  گويد می إِل

 قتل، در مواردى لازم و حقّ است از جمله: 

زناكارى كه زن   .4. زناى كافر با زن مسلمان. 3. زناى با محارم. 2. قصاص قاتل. 1

ز و  7. مدغ نبوّت. 6. زناى كسی كه همش دارد. 5را مجبور كند.  . سَبّ و توهت 

. مسلمان 8.  )علیهم السلام(    دشنام به پيامی  صلی الله عليه و آله و ائمه اطهار  

. كسی كه بر امام عادل زمان خروج كند. 11مرتد.     -10. مُفسد و محارب.  9ساحر.  

كِ محارب. 12    . مشر

كند، غريزه غضب و  اى كه انسان را به گناه وادار میترين غريزه خطرناك . الف

 »مؤمن بايد بر غرائز خود مسلط باشد.  شهوت است و 
 
ون

 
ل
ُ
ت
ْ
ق
 
  -لا ي

 
ون

ُ
ن
ْ
ز
 
 « لا ي

  .ها راصیز استخداوند در برحىز از موارد به قتل و كشته شدن بعضز از انسان.  ب

« 
 
ق
 
ح
ْ
 بِال

َّ
ايظ رضايت نمی  «إِل دهد كه فردى به ولی به هيچ عنوان و در هيچ شر

ك و زنا آلوده شود.   »شر
 
ون

ُ
ن
ْ
ز
 
  «لا ي

ك، زنا وقتل، تنها يك موعظه نيست، دستور قرآن در زمينه. ج ى دورى از شر

ف از آن كيفرى شديد دارد. 
ّ
 ». قانویز است كه تخل

ً
ثاما

 
 أ
 
ق
ْ
ل
 
 ي
 
لْ ذلِك ع 

ْ
ف
 
 ي
ْ
ن  « و  م 

ف كند كيفر می . د
ّ
  »شود. كيفرهاى الهی استثنابردار نيست، هر كس تخل

ْ
ن و  م 

 
ً
ثاما

 
 أ
 
ق
ْ
ل
 
 ي
 
لْ ذلِك ع 

ْ
ف
 
 «ي

  از آنجا که این سه گناه نهایت اهمیت را دارد باز در این آیه   عذاب مضاعف.  10

ها در   روى آن تکیه کرده, می گوید: ک س ایز که مرتکب این امور شوند عذاب آن
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فْ  »  قیامت مضاعف می گردد, و با خوارى, جاودانه در عذاب خواهند ماند
 
اع
 
ض
ُ
ي

ةِ و   ام  قِي 
ْ
وْم  ال

 
 ي
ُ
اب

 
ذ ع 
ْ
 ال
ُ
ه
 
ا ل

ً
ان
 
 فِيهِ مُه

ْ
د
 
ل
ْ
خ
 
 «ي

 مخلد بماند به دوزخ سرا                           عذابش مضاعف شود در جزا

از گناهان سه گانه که م ن ظور از مضاعف شدن عذاب این است که بر هر یک  

آیه قبل مذکور است مجازات جداگانه اى خواهد شد که مجموعا عذاب   در 

مضاعف است. از این گذشته گاه یک گناه شچشمه گناهان دیگر می شود, مانند 

کفر که سبب ترک واجبات و انجام محرمات می گردد, و این خود موجب 

 مضاعف شدن مجازات الهی است . 

، با عدل الهی مخالفت  ندارد، زيرا عذاب چند برابر شدن  ز عذاب مجرمت 

 
ا
ايظ است كه گناه، آثار شوم و چند برابر داشته باشد. مثلً مضاعف در شر

سازد و هم چه بسا از اين كند و هم ديگرى را به گناه وادار میزناكار هم گناه می

 د. هاى منقز دار آورد كه گرايشاى به دنيا میگناه، فرزند حرامزاده

ز قاتل، فردى را می شپرست و  كشد، ولی افرادى را داغدار، ی  در قتل نفس نی 

كند. هريك از اين عناوين به تنهایی قابل كيفر است، يتيم و جامعه را نا امن می

ت بدى را در جامعه بنا نهد در طول تاري    خ هر كس  همان
ّ
گونه كه اگر كسی سن

ز  ت عمل كند، براى مؤسّس آن نی 
ّ
  .شودگناهی ثبت می  به آن سن

گفته شد: فلایز   (صلی الله عليه و آله) فرمود: به پيامی  )علیه السلام( امام رضا 

 انسان بدبخت  است، زيرا بسيارى از گناهان را مرتكب شده است. 

ز نيست كه شما می گوييد، بلكه او نجات يافت و به  پيامی  فرمود: هرگز چنت 

ز رفت و به حسنات تبديل شد.   حسن عاقبت رسيد و گناهانش از بت 
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  :كندعواملی وجود دارد كه كيفر را چند برابر می

ز شخصيّت اجتماغ، كيفر مجرم را دو برابر می1 كند. خداوند به . گاهی داشت 

ة   »فرمايد: می ( صلی الله عليه و آله) زنان پيامی  
 
ن
 
ي ة  مُب 

 
 بِفاحِش

َّ
ن
 
ك
ْ
تِ مِن

ْ
أ
 
 ي
ْ
ن م 

 
ُ
ذاب ع 

ْ
ا ال
 
ه
 
فْ ل

 
ضاع

ُ
هر كس از شما همشان پيامی  كار زشت انجام دهيد، دو  «ي

  .برابر كيفر داريد

كند. مثل گناه در روز جمعه، چنانكه در گاهی زمان، گناه را دو برابر می .2

 شود. است كه كار خی  و يا شر در روز جمعه دو برابر سنجيده می روايات آمده

ز  .3 گاهی گناهِ كليدى است، يعتز علاوه بر انحراف شخص، ديگران را نی 

 كند منحرف می
ً
جا ها عِو 

 
ون
ُ
بْغ
 
ِ و  ي

َّ
بِيلِ اللَّ  س 

ْ
ن
 
 ع
 
ون

 
صُد

 
 ي
 
ذِين

َّ
مُ   . ال

ُ
ه
 
فُ ل

 
ضاع

ُ
ي

 
ُ
ذاب ع 

ْ
  ال

جا که قرآن مجید هیچ گاه راه بازگشت   ولی از آنتبدیل سیئات به حسنات :  .  11

را به روى مجرمان نمی بندد و گنهکاران را تشویق و دعوت به توبه می کند, در 

ز می گوید: مگر کسایز که توبه کنند و ایمان آورن د و عمل صالح انجام   این آیه چنت 

ت مبدل می کند, و خداوند ه م واره )گناهان آنان را( به حسنا دهند که خداوند 

 و  » آم رزن ده و م هربان بوده است
 
اب

 
 ت
ْ
ن  م 

َّ
 و   إِل

 
ن   آم 

 
ئِك

 
ول
 
أ
 
ا ف

ً
الِح  ص 

ً
لَ م 

 
مِل  ع

 
ع

ات   و  
 
ن س 

 
اتِهِمْ ح

 
ئ
 
ي ُ س 

َّ
لُ اللَّ

 
د ب 
ُ
حِيمًا  ي ورًا ر 

ُ
ف
 
ُ غ

َّ
 اللَّ

 
ان
 
 «ك

نگار                  بجز توبه كاران بر كردگار  كه صالح بگردند و پرهب 

 گناهانشان را نمايد ثواب   خدا عفو سازد بر ايشان عذاب

 رحيم است بر بندگان كردگار                   همانا غفورست پروردگار

 در اینجا چند تفسی  است که همه می تواند قابل قبول باشد: 
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ه ن گ ام ى ک ه انسان توبه می کند و ایمان به خدا می آورد, سیئات اعمالش در  ـ1

آینده تبدیل به حسنات می شود, اگر در گذشته مرتکب قتل نفس می شد در 

 .   .                       آینده دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان را جاى آن می گذارد 

کرم و فضل و انعامش بعد از توبه کردن سیئات دی گر این که خداوند به لطف و    ـ2

 . .                    اعمال او را محو می کند, و به جاى آن حسنات می نشاند 

ز تفسی  این که منظور از سیئات آثار سویى است که از آن بر روح و  ـ3 س وم ت 

جانش   جان انسان نشسته , ه نگامی که توبه کند و ایمان آورد آن آثار سؤ از روح و 

 برچیده می شود, و تبدیل به آثار خی  می گردد. 

ی    ح کرده  توبه و عمل صالح.  12  توبه صحیح را تشر
ی

:    این آیه در حقیقت چگونکی

و کسی که توبه کند و ع م ل صالح انجام دهد, بسوى خدا بازگشت می کند و 

د   پاداش خود را از او می گی 
ً
تابا ِ م 

َّ
 اللَّ

 
 إِلى

ُ
وب

ُ
ت
 
 ي
ُ
ه
َّ
إِن
 
 ف
ً
مِل  صالِحا

 
 و  ع

 
 تاب

ْ
ن  و  م 

نكارى كند طى راه                        هرآن كس كند توبه از هر گناه  به پرهب 

 كه بسيار كردست او را طلب                        به درگاه ربرسد توبه او 

, توبه و ترک گناه باید تنها به خاطر زشت  گناه نباشد بلکه علاوه بر آن   ی ع تز

ه اش خلوص نیت و بازگشت به سوى پروردگار باشد.  ز ى واقعی آن است توبه   انگی 

 ت. كه با عمل صالح همراه باشد. توبه كننده، مهمان خداس

ز صفت برجسته عباد هشت     . شهادت آگاهانه8 ام و حفظ حقوق   مت  الرحمن احی 

   و  »  ها کسایز هستند ک ه هرگز شهادت به باطل نمی دهند  دیگران است آن
َّ
 ال

 
 ذین

ور  
 
 الز

 
ون

ُ
د
 
ه
ْ
ش
 
ز « لا ي  . حضور پیدا نمی کنند   و در مجالس باطل نی 

 كه اين كار از مؤمنان دور باد                         به ناحق شهادت نخواهند داد
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ز است و ديگرى خی  و گواهی دادن شهدكلمه  .  دو معنا دارد؛ يکی حضور يافت 

ى دهند. كلمهشوند و نه بر باطل گواهی میيعتز آنان نه در مجالس بد حاصرز می

به معناى كار باطلی است كه در قالب حقّ باشد و در تفاسی  به معناى  «زور»

  .گواهی باطل، دروغ و غنا آمده است

ور  لا  »در    ،مراد از زور )علیه السلام(    صادق    در روايت  از امام
 
 الز

 
ون

ُ
د
 
ه
ْ
ش
 
غنا   «ي

 است.  شمرده شده

 . اعتنایی به گناهكاران، نوغ نهی از منكر استحاصرز نشدن در مجلس گناه و ی  

كت در مجالس فاسد، حت ّ در بندگان واقعی خدا اثر می  كند. شر

الرحمن و بندگان خاص خدا نه شهادت به دروغ می دهند, و  به این ترتیب عباد 

هو و ب اط ل و گ ن اه ح ض ور می یابند, چرا که حضور در این مجالس  نه در مجالس ل 

 قلب و روح است. 
ی

در حقیقت آنها نه در علاوه بر امضاى گناه, مقدمه آلودگ

 می شوند. 
ی

 مجلس باطل حضور پیدا می کنند و نه آلوده لغو و بیهودگ

شنيدن امام صادق )علیه السلام( فرمود: خداوند بر گوش واجب نمود كه از 

كت در  هرچه حرام است دورى نمايد، نه تنها انجام گناه حرام است، بلكه شر

ز ممنوع است. جلسه  ى گناه و شاهد بودن بر گناه نی 

اى، ارزش نيست. )گاهی انزوا و هر نوع آگاهی و اطلاع و حضور در صحنه 

ى از اجتماع، ارزش است( گوشه  در تفسی   گی 

ز میمجمع البيان.   خوانيم: مرور با كرامت، آن است كه هرگاه ناچار شدند نام چی 

ند، با كنايه نام می  برند. زشت  را بی 



27 
 

ز هدف نس پ س در ذی ل آیه به  . دوری از لغو  9 ز صفت برجسته آنان که داشت  همت 

   مثبت در 
ی

 است اشاره ک رده, م ى گ وی د: و آن ها هنگامی که با لغو و بیهودگ
ی

زندگ

 »برخوردکنند, بزرگوارانه از کنار آن می گذرند 
ً
وا كِراما ر  و  م 

ْ
غ
َّ
وا بِالل ر    «و  إِذا م 

 كريمانه عفوش كنند آشكار                       گر از كس ببينند بيهوده كار

و  »هرگونه لغو در كلام، عمل و آرزو ممنوع است. 
ْ
غ
َّ
وا بِالل ر  )بندگان خدا،  «م 

  كنند( هدف معقول و مفيدى دارند و عمر خود را صرف امور بيهوده نمی

انسان، این آفریده شگفت الهی در مقام خلافت الهی باید کارهای خویش را به 

گونه ای ساماندهی کند که به مسئولیت خود به خوی  عمل نماید. هرگونه رفتار 

ون از دایره مسئولیت باشد، امری لغو و بیهوده است.   و کرداری که بی 

عنای خشان و زیان بزرگ  هرگونه کار لغو و بیهوده ای در این فرصت کوتاه، به م

 از شمایه وجودی و فرصت های تکرار ناشدیز است. 

چرا که مقصد و مقصود از آفرینش انسان، خلافت الهی او از طریق عبودیت و  

تقرب به خدا از راه تحقق و فعلیت بخسیر به اسمای ششته در ذات انسایز 

 است. 

ت 10 ز چشم بینا, و   ده م ی ن صفت این گروه از بندگان خاص . بصب  خدا, داشت 

ها کسایز  گوش شنوا به ه ن گ ام ب رخ ورد ب ا آی ات پ روردگار است, می فرماید: و آن

ها یادآورى شود کر و کور روى آن نمی   هستند که هرگاه آیات پ روردگارشان به آن

وا افتند!  خِر 
 
مْ ي

 
هِمْ ل

 
بــ رُوا بِآياتِ ر 

ِّ
ك
ُ
 إِذا ذ

 
ذِين

َّ
 و  ال

ً
مْيانا

ُ
ا و  ع يْها صُمًّ

 
ل
 
 ع

 كر و كور در آيه ها ننگرند           چو آيات حق را به ياد آورند

 نمانند چون جاهلان ب  خب             به دقت نمايند برآن نظر
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مسلما منظور اشاره به عمل کفار نیست, چرا که آنها به آیات الهی اصلا اعتنایی 

ى است که چشم و ندارند, بلکه منظور گ روه م ن افق ان یا به ظاهر مسلمانان قشر

گوش بسته بر آیات خدا می افتند ی  آنکه حقیقت آن را درک کنند, و در عمل 

ند.   از آن الهام گی 

 
ی

اصولا درک آگاهانه از مذهب شچشمه اصلی مقاومت و پایدارى و ایستادگ

داد, و با تحریف است, چرا که چشم و گوش بستگان را به آسایز می توان فریب 

مذهب از مسی  اصلی منحرف ساخت , و آنها را به وادى کفر و ی  ایمایز و 

 ضلالت کشاند. 

ز آن است که توجه خاصی یا      . خانواده خوب11  این مؤمنان راستت 
ی

ز ویژگ زدهمت 

ها مسؤولیت  به تربیت فرزند و خانواده خ وی ش دارن د و براى خود در برابر آن

  ها پیوسته از درگاه خدا می خواهند و می گویند:  ئلند و آنفوق العاده اى قا

پروردگارا! از همشان و فرزندان ما کسایز قرار ده که مایه روشتز چشم ما گردند 

ن »
ن ی ُ
ْ
ع
 
 أ
 
ة رَّ
ُ
اتِنا ق

َّ
ي ر 
ُ
واجِنا و  ذ

ْ
ز
 
 أ
ْ
نا مِن

 
بْ ل

 
نا ه

َّ
ب  ر 
 
ون

 
ول
ُ
ق
 
 ي
 
ذِين

َّ
 « و  ال

يك                       بگويند از ازواجمان طفل نيك  به ما بخش اى ايزد ب  سرر

 فزايند بر مهر و ايمان ما                      كه روشن نمايند چشمان ما

ب دی ه ى است منظور این نیست که تنها در گوشه اى بنشینند و دعا کنند, بلکه 

 دعا دلیل شوق و عشق درونیشان بر این امر است , و رمز تلاش و کوشش . 

ز دوا و بالاخره  . پیشوای متقی 12 وصف برجسته این بندگان خالص خدا  زدهمت 

ه ا هرگز به این قانع نیستند   ترین این اوصاف اس ت ای ن ک ه آن   که از یک نظر مهم 
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ند بلکه همتشان آن چنان والاست که می خواهند امام و  که خود راه حق را بسیى

ز   .  به این راه دعوت کنند پیشواى جمعیت مؤمنان باشند و دیگران را نی 

ون نمی   وى , تنها گلیم خویش را از آب بی  ز آن ه ا چ ون زاه دان گ وش ه گ ی  و میز

ند غریق را!.    کشند, بلکه سعیشان این است که بگی 

ها کسایز هستند که می گویند: پروردگارا! ما را امام   ل ذا در پ ای ان آیه می فرماید: آن

زکاران قرار ده   »و پیشواى پرهی 
ً
ن  إِماما قِی 

َّ
مُت
ْ
نا لِل

ْ
ل ع 
ْ
 «و  اج

نكار  تو ما را بكن پيشوا در ديار          هم از بهر مردان پرهب 

ه ا ب ن دگ ان خاص رحمانند, و همان گونه که رحمت عام خدا همگان را  آرى ! آن 

ز از جهای  عام است , علم و فکر و بیان و  د, رح مت این بندگان خدا نی  فرا می گی 

قلم و مال و قدرتشان پیوسته در مسی  هدایت خلق خدا کار می کند آنها 

زکاران محسوب می شوند.   شمشقهایی براى پرهی 

 اشاره به این بندگان خا پاداش بهشت. 13
ی

, و ها ک رده ص خدا با تمام این ویژگ

ز بیان می کند: آند ها کسایز  ر یک جمع بندى کوتاه پاداش الهی آنان را چنت 

ها پاداش  هستند که درج ات ع ال ى ب هشت در برابر صی  و استقامتشان به آن

وا و  داده می شود  ُ ب  
ا ص   بِم 

 
ة
 
رْف
ُ
غ
ْ
 ال
 
وْن

 
ز
ْ
ج
ُ
 ي
 
ئِك

 
ول
 
 و   أ

ً
ة حِيَّ

 
ا ت
 
 فِيه

 
وْن

َّ
ق
 
ل
ُ
مًا ي

 
لَ  س 

ن   بگفتيم اوصافشان را تمام                      بندگابن كه برديم نامچنی 

 بر ايشان خداوند قصِّى نوشت                     به پاداش آن صب  اندر بهشت

 به ذكر تحيت به قول سلام                    ملاقات سازند هم را به كام

وص ف ت ازه اى ن یست بلکه ضامن اجراى تمام اوصاف گذشته است و  صـبـر. 14

در اینجا مفهوم وس ی عی دارد که شکیبایی و استقامت در برابر مشکلات راه 
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 در مقابل   اطاعت پروردگار و جهاد و مبارزه با هوس
ی

هاى شکش و ایستادگ

ه هاى س پ س اض افه می کند: در آن غرف . عوامل گناه همه در آن جمع است

 و   و  بهشت  با تحیت و سلام روبرومی شوند 
ً
ة حِيَّ

 
ا ت
 
 فِيه

 
وْن

َّ
ق
 
ل
ُ
مًا  ي

 
لَ بهشتیان به س 

یکدیگر تحیت و سلام می گویند و فرشتگان به آنها, و از همه بالاتر خداوند به 

 ها سلام و تحیت می گوید.  آن

ت یوسفنتیجه صب  و تقوی و حرص و شهوت   عزیز )علیه السلام( چون حضز

مض گردید، روزی زلیخا با دل خسته بر ش راه او را گرفته و گفت: ای یوسف! 

 را بنده گردانیده و به درست  که صی  و  
به درست  که حرص و شهوت، پادشاهایز

قِ و  ها را به مرتبه پادشاهان رسانیده است. تقوا بنده
َّ
ت
 
 ي
ْ
ن  م 

ُ
ه
َّ
   إِن

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
 
ْ ف صْب ِ

 
  ي

 
ل

ن   سِنِی 
ْ
مُح

ْ
ر  ال

ْ
ج
 
ضِيعُ أ

ُ
البته هرکس تقوا و صی  پیشه کند، )نیکوست( و خداوند  ي

   97، ص 1ج ( مجموعه ورام،90کند. )یوسفاجر یصی  نیکوکاران را ضایع نمی

سپس براى تاکید بیشی  می فرماید: جاودانه در آن خواهند  جاودانه ماندن . 15

؟ ماند, چه قرارگاه خوب و چه محل ا  ا  قامت زیبایی رًّ
 
ق
 
 مُسْت

ْ
ت
 
سُن

 
ا ح

 
 فِيه

 
الِدِين

 
خ

امًا
 
 و  مُق

ر ز نور
ُ
ل پ ن  مخلد بيابند آنجا حضور              چه نيكوست آن مبن

ای ن آی ه در حقیقت نتیجه اى است  اگر دعاى شما نبود ارزسیر نداشتید!. . 16

الرحمن در آیات  هایی که در زمینه اوصاف عباد  براى تمام سوره, و براى بحث

می گوید: بگو: پروردگار من براى شما ارج  ( ص) گذشت. روى س خ ن را ب ه پ یامی  

مْ و وزیز قائل نیست اگر دعاى شما نباشد 
 
ك
ُ
اؤ
 
ع
ُ
 د
 
وْل

 
ي ل
 
ب 
مْ ر 
 
 بِك
 
أ عْب 

 
ا ي لْ م 

ُ
         ق

ن ساز با مردمان گفتگو                كنون اى پيمب  به امت بگو                  چنی 
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                           خداوندتان گ كند اعتنا                          نباشد اگر توبه هاى شما

ب ن اب راین آنچه به شما وزن و ارزش و قیمت در پیشگاه خدا می دهد همان ایمان 

 اوست. 
ی

 و دعا و توجه به پروردگار و بندگ

مْ  ىكلمه
 
ك
ُ
عاؤ

ُ
« دو نوع معنا شده یکی دعا كردن شما به درگاه خداوند، كه »د

ز ناله  ّعهمت   ها و دعاها سبب عنايت خداوند به شماست. ها و تضز

ز   ت الهی دعوت از مردم براى پذيرفت 
ّ
و دیگری، دعوت خداوند از مردم، زيرا سن

مْ حقّ و اتمام حجّت بر آنان است و اگر اين دعوت نباشد؛ »
 
ك
ُ
عاؤ

ُ
وْ لا د

 
مردم  « ل

 ارزسیر ندارند. 

باشد، كند، همان پذيرش دعوت خدا میآنچه آنان را موجود برتر و ارزشمند می

ى در شما  ولی شما دعوت الهی را نپذيرفتيد و تكذيب نموديد، پس اميد خی 

 هاست. ى تحصيل ارزشنيست. دعا وسيله

ز است  بوبيّت دعوت به حقّ، از شئون ر  -انسان منهاى هدايت و عبادت ناچی 

محور هست  معنويات است. زيرا هست  براى انسان آفريده شده   -خداوند است  

      حقّ و عبادت خدا و انسان براى پذيرش

ان خدا کردید, و این تکذیب  سپس می افزاید: شما تکذیب آیات پروردگار و پیامی 

مْ  دامان شما را خواهد گرفت, و از شما جدا نخواهد شد  
ُ
ت
ْ
ب
َّ
ذ
 
 ك
ْ
د
 
ق
 
 ف

ُ
ون

 
ك
 
 ي
 
وْف س 

 
ف

امًا  
 
ان او را تکذیب کردید اگر بسوى خدا لِز یعتز شما در گذشته آیات خدا و پیامی 

 او را. 
ی

 نیایید و راه ایمان و بندگ

 بگرديد بر كيفرش مستحق                چو كرديد تكذيب آيات حق
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 نصفات ویژه مومنان : عباد الرحمن سوره مومنو 

 ِ
َّ
حِيمِ بِسْمِ اللَّ من  الرَّ

ْ
ح    الرَّ

 
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
 
ح
 
ل
ْ
ف
 
 أ
ْ
د
 
لاتِهِمْ خاشِعُو  1 ق ي ص  ِ

ن
مْ ق

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
ن ال

2  
 
ون

ُ
ض و  مُعْر 

ْ
غ
َّ
ن  الل

 
مْ ع

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
  3و  ال

 
ون

 
اعِل

ٰ
اةِ ف

ٰ
ك
َّ
مْ لِلز

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
مْ  4و  ال

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
و  ال

 
 
ون

 
افِظ

ٰ
رُوجِهِمْ ح

ُ
 5 لِف

 كه رحمتگر و مهربان خلق راست             خداستسرآغاز گفتار نام 

وز و هم رستگار            همه مؤمنان به پروردگار  بگشتند فب 

از          كه هستند خاشع به وقت نماز   ز باطل سخن می كنند احبی

 ببخشند از ثروت خود زكات          چو هستند زنده به دور حيات 

 بدارند باز، از امور حرام          كسابن كه اندام و تن را مدام

ت   ( السلامعلیه) امام کاظم   فرمود: این آیات درباره رسول خدا و امام علی  و حضز

ز   نازل گردیده است السلام( )علیهم فاطمه و امام حسن و امام حست 

لَّ »  ىى فلاح )رستگارى( با كلمهدر قرآن، يازده مورد كلمه ع 
 
شايد همراه است:   «ل

« 
 
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
لكن در سه مورد بدون اين كلمه و به طور حتمی مطرح شده  «ل

ز سوره و يکی در سوره اها»ى شمس:  است، يکی در همت 
َّ
ك
 
 ز
ْ
ن  م 

 
ح
 
ل
ْ
ف
 
 أ
ْ
د
 
و ديگرى   «ق

 »ى اعلی:  در سوره
َّ
کى
 
ز
 
 ت
ْ
ن  م 

 
ح
 
ل
ْ
ف
 
 أ
ْ
د
 
. از مقايسه اين سه مورد با يكديگر، روشن  «ق

 .دى هستندشود كه ايمان و تزكيه داراى جوهر واحمی

هاى اسلام، فلاح و رستگارى است. در بسيارى برترين و آخرين هدف تمام برنامه 

از آيات قرآن از تقوا سخن گفته شده و هدف از احكام دين هم رسيدن به 
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 تقواست: 
 
ون

ُ
ق
َّ
ت
 
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
ز فلاح است: ل مْ و آخرين هدف تقوا نی 

 
ك
َّ
ل ع 
 
  ل
َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
و  ات

 
 
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
ز شعار آن  ب است كه مهم جالت ترين و آخرين هدف دين اسلام در اوّلت 

 خداوند ايمان آوريد و  «قولوا لا اله الا الله تفلحوا»آمده است: 
ی

   به يگانکی

 . بگوييد تا رستگار شويد 

را   «ح علی الفلاح»ى ى نمازهاى يوميّه جملههر شبانه روز، در اذان و اقامه 

كنيم، تا راه را گم آوريم و هدف نهایى را با فرياد رسا اعلام میمی بيست بار بر زبان  

 .نكنيم 

 »گويد: اسلام می
َّ
کى
 
ز
 
 ت
ْ
ن  م 

 
ح
 
ل
ْ
ف
 
 أ
ْ
د
 
، ق

 
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
 
ح
 
ل
ْ
ف
 
 أ
ْ
د
 
كسایز رستگارند كه  «ق

عْلی گويد:  ى نفس داشته باشند، ولی كفر میتزكيه  ايمان و 
 
ن  اسْت

وْم  م  ي 
ْ
 ال
 
ح
 
ل
ْ
ف
 
 أ
ْ
د
 
 ق

 .گفت: امروز هر كس زور و برترى دارد رستگار استرعون می ف

آرى، انسان هم براى رهایی خود و رسيدن به فضاى باز توحيد و نجات از 

يات و هوستاريکی 
ّ
ها بايد مثل دانه همان سه عمل را انجام ها و طاغوت  هاى ماد

 دهد: 

 ى عقايد خود را از طريق استدلال محكم كند. ريشه : اوّل

از امكانات خدادادى آنچه را براى تكامل و رشد معنوى اوست جذب كند.  : دوّم

لا . تمام دشمنان و مزاحمان را كنار زند و هر معبودى جز خدا را با كلمه :  سوّم

 .دفع كند تا به فضاى باز توحيدى برسد . اله
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اكرم شخض در حال نماز با ريش خود بازى می   ( صلی الله عليه و آله) كرد، پيامی 

 خواند. فرمود: اگر او در دل خشوع داشت، در عمل اين گونه نماز نمی

 فرمود: مراد از خشوع در نماز، فرونهادن چشم است. السلام( )علیهامام صادق 

 چه كسابن رستگارند؟

 عابدان .  1
 
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
ْ  ل ب 

 
خ
ْ
وا ال

 
ل ع 
ْ
مْ و  اف

 
ك
َّ
ب وا ر 

ُ
بُد
ْ
پرستش  پروردگارتان را و  اع

 كنيد، شايد رستگار شويد

 نماييد هردم ركوع و سجود          پس اى مؤمنان پيش آن كان جود 

 سرانجام خواهد شدن رستگار              نكوبي كند هركه در روزگار 

ن   ارزشمند و اعمال  .2  سنگی 
 
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

 
ولئِك

 
أ
 
 ف
ُ
ه
ُ
ين واز 

 م 
ْ
ت
 
ل
ُ
ق
 
 ث
ْ
ن م 

 
 ف

 ره رستگارى نمودست طى هرآن كس وزين است اعمال وى

  دورى كنندگان از بخل .  3
 
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

 
ولئِك

 
أ
 
سِهِ ف

ْ
ف
 
 ن
َّ
ح
ُ
 ش

 
وق

ُ
 ي
ْ
ن   و  م 

ن رستگار     هرآن كس كه خست ز باطن براند  دوعالم بمانديقی 

4 
ّ
  )  . حزب اللَّ

 
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

َّ
 اللَّ

 
ب
ْ
 حِز

َّ
لا إِن

 
 .حزب خدا رستگارند ( أ

 هميشه بود مفلح و رستگار          بدانيد خود حزب پروردگار 

  كثب    اهل ذكر  .  5
ً
ا ثِب 

 
  ك

ه
رُوا اللَّ

 
ك
ْ
وا و  اذ

ُ
ت
ُ
ب
ْ
اث
 
 ف
ً
ة
 
مْ فِئ

ُ
قِيت

 
ا ل وا إِذٰ

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال
 
ه
 
ي
 
ا أ
ٰ
ي

 
 
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
 انفال45ل
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 بگشتيد با لشكرى از عدو      پس اى مؤمنان هر زمان روبرو 

 خدا را نماييد پيوسته ياد          بمانيد ثابت قدم در جهاد

 رسد شاهد بختتان در كنار          گرديد خود رستگار بود آنكه  

 تقوا پيشگان  .  6
 
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
بابِ ل

ْ
ل
 ْ
ولِىي الْ

 
  يا أ

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ات
 
اى خردمندان! تقوا  ف

 100مائده .پيشه كنيد تا رستگار شويد

سيد و باشيد شايسته كار         پس اى اهل دانش ز پروردگار   ببی

 درآئيد در زمره صالحان         گرديد از مفلحاناميدست  

ي  مجاهدان  .7 ِ
ن
وا ق

ُ
اهِد

ٰ
 و  ج

 
ة
 
سِيل و 

ْ
يْهِ ال

 
وا إِل

ُ
غ
 
ت
ْ
  و  اب

ه
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال
 
ه
 
ي
 
ا أ
ٰ
ي

 
 
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
بِيلِهِ ل  35مائدهس 

سيد اى مؤمنان از خدا يا     ببی  توسل نماييد بر كب 

 آنكه گرديد خود رستگار       بود  بجنگيد در راه پروردگار

  توبه كنندگان  . 8
 
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
 ل
 
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ا ال
 
ه
 
ي
 
 أ
ً
مِيعا

 
ِ ج

َّ
 اللَّ

 
وا إِلى

ُ
وب
ُ
اى اهل  ت

 توبه كنيد تا رستگار شويد
ی

 .ايمان! همکی

 نماييد توبه به يكتا خدا         پس اى اهل ايمان جميع شما

 پروردگار چو جوييد راهى به          بود آنكه گرديد خود رستگار 

ايط و نشانه رستگارى مؤمنان حتمی است.      هایی دارد ايمان، شر
 
ذِين

َّ
 ال
 
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
. ال

لاتِهِمْ  هاى اسلامی است. نماز، در رأس برنامه  ي ص  ِ
ن
  ق

 
اشِعُون

 
 خ
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« 
 
اشِعُون

 
ی است كه دل به خدا میی  «خ

گويند و دانند چه میی دهند و میی مراد كسایز

بانه او را میی برابر پروردگار ايستادهانگار در  كنند. چه میی 
ّ
ستايند و اند و مؤد

ی رسيدن به سعادت و دوري از شقاوت را میی 
يایى      طلبند . متواضعانه از بارگاه كی 

   و  
 
ون

ُ
ض و  مُعْر 

ْ
غ
َّ
ن  الل

 
مْ ع

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
ی   ال

گفتار( ياوه )   كردار( بيهوده و )   ند كه از ا   و كسایز

ي )  رويگردانند 
ّ
ی را جد

ی
( . میی و زندگ ی

ند ؛ نه شوحىز  گی 

و    
ْ
غ
َّ
  : كردار بيهوده و گفتار ياوه . اعمال و اقوالیی كه در آن خی  و سودي نباشد. الل

  و  
 
ون

 
اعِل

 
اةِ ف

 
ك
َّ
مْ لِلز

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
ی  ال

  .                   كنند . ند كه زكات مال بدر میی ا  و كسایز

 
 
ون

 
اعِل

 
  پرداخت كنندگان مراد است . : انجام دهندگان . در اينجا  ف

ز از لغو، مخصوص مسلمانان به كار و سخن بيهوده می  :   لغو گويند. دورى و پرهی 

ز مینيست، قرآن درباره  وا » فرمايد:  ى خوبان اهل كتاب نی 
ُ
ض ر 

ْ
ع
 
و  أ
ْ
غ
َّ
مِعُوا الل و  إِذا س 

 
ُ
ه
ْ
ن
 
 اهل كتاب با ايمان، از لغو گريزانند                                        . «ع

 است و در اصطلاح، يك نوع   زكات
ی

گ ز در لغت، به معناى رشد و نموّ و پاكی 

غ و از اركان و واجبات دين است در جامعه اسلامی، پاسدارى از نماز  ماليات شر

ز چند آيه، نسبت به ناموس با تعبی    و  ناموس، بسيار مهم است. در همت 

« 
 
ون

 
لی» و درباره نماز با جمله «حافِظ

 
  ع

ُ
واتِهِمْ ي

 
ل  ص 

 
ون

 
 .ياد شده است «حافِظ

و  اش، محفوظ ماندن از لغو در قيامت است. دورى از لغو در دنيا، بهره 
ْ
غ
َّ
ن  الل

 
ع

 
 
ون

ُ
ض    . مُعْر 

ً
ة عُ فِيها لاغِي  سْم 

 
اعراض از لغو، نبايد با بدگویی و تندخویی همراه   . لا ت

 »فرمايد: ى ديگر میباشد، زيرا در آيه
ً
وا كِراما ر  و  م 

ْ
غ
َّ
وا بِالل ر  در                «و  إِذا م 

هایی آمده است از جمله: سختز كه در آن ياد خدا نباشد روايات براى لغو، نمونه

 و يا غنا و لهويّات باشد. 



37 
 

 اهميّت زكات

ى است كه بناى اسلام بر آن استوار است ز بار  32در قرآن  .زكات، يکی از پنج چی 

صلی ) پيامی  اكرم .بار واژه برك آمده، گويا زكات مساوى با بركت است 32كلمه و 

ون كرد افرادى را كه زكات نمی  (الله عليه و آله .                        . دادند، از مسجد بی 

ت مهدى ز زكات میالسلام(  )علیه  حضز كسی كه   جنگد در انقلاب بزرگ خود، با تاركت 

تارك زكات .    شود: يهودى بمی  يا مسيحىزكات ندهد، هنگام مرگش به او گفته می

خواهد كه او را به دنيا باز گرداند تا كار نيك انجام ى مرگ از خداوند میدر لحظه

  . .                                                          دهد، امّا مهلت او پايان يافته است

ز باف   السلام( )علیهامام صادق  ى در زمت  : اگر مردم زكات بدهند، هيچ فقی 

 . ماند نمی

اتِهِمْ و   و  »امانتداران و عهد و پیمان : . 9
 
ان م 
 
مْ لِْ

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
  ال

 
ون

ُ
اع دِهِمْ ر 

ْ
ه
 
         «ع

                گرفتند راه وفا را به پيش      عهد و امانات خويشبه پيمان و  . و 

اتِهِمْ 
 
ان م 
 
ز دانسته  أ ي است كه شخص را بر آن امت  ز مراد از امانت، هر آن چی 

ده مردم غی خدا يا اموال سیى
  .                                  .  باشند، اعم از تكاليف شر

دِهِمْ »
ْ
ه
 
پيمان با خدا با پذيرش دين او، و پيمان با مردم در مصالح جامعه   «ع

 مراد است 
 
ون

ُ
اع                .    دارندگان عهد و پيمانداران و نگاه كنندگان . امانترعايت ر 

 مردم ننگريد، به صداقت و  اهمّيت امانت در روايات
ّ
به نماز و روزه و حج

هاى عمر خود در آخرين لحظه)صلی الله عليه و آله(پيامی  اكرم امانتدارى آنان بنگريد. 

ت علی  اد الامانة الى الب  و الفاجر فيما قل و جل  فرمود: السلام( )علیه به حضز

 .  حنی الخيط و المخيط
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امانت را به صاحبش برگردان، چه نيكوكار باشد و چه گناهكار، ارزشمند باشد يا  

، اگر چه مقدارى نخ باشد  ز ى . همهاست و يا پارچه و لباسی دوخته شده ناچی 

ى، معنوى و سياسی، امانت الهی هستند. نعمت 
ّ
 هاى ماد

امام خميتز قدس شه فرمود جمهورى اسلامی امانت الهی است. قرآن كريم برحىز  

 از اهل كتاب را كه امانت دار هستند، ستوده است. . 
ْ
 إِن

ْ
ن كِتابِ م 

ْ
لِ ال

ْ
ه
 
 أ
ْ
و  مِن

 
 
يْك

 
هِ إِل

 
د
 
ؤ
ُ
طارن ي

ْ
 بِقِن

ُ
ه
ْ
ن م 
ْ
أ
 
. اگر به برحىز از اهل كتاب، مال فراوایز به امانت ت

 .گرداندبسپارى، آن را به تو برمی

   مؤمن، متعهّد است.  .1
 
ون

ُ
دِهِمْ راع

ْ
ه
 
  .ى ضعف ايمان استخلف وعده، نشانه   ع

 مراعات پيمان لازم است، گرچه در عمل نتوانيم وفا كنيم  .2
 
ون

ُ
  موفوننه  راع

  و   . محافظان نماز : 10
 
ون

 
افِظ

 
ح
ُ
اتِهِمْ ي و 

 
ل  ص 

 
لی
 
مْ ع

ُ
 ه

 
ذِين

َّ
ی  ال

ند كه ا  و كسایز

ها را در وقت خود اداء، و اركان و  باشند )و پيوسته آنمواظب نمازهاي خود میی 

   نمايند( اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات میی 

از ن  حفاظت نمايند خود از نماز             كسابن كه همواره با اعبی

ي 
 

لی
 
    ع

 
ون

 
افِظ

 
ح
ُ
اتِهِمْ ي و 

 
ل وط  ص  ز بوده و شر : مداوم بر نمازهاي خود در اوقات معت ّ

در معرّفز سيماى مؤمنان، نماز هم در ابتدا مطرح دارند . لازم آن را مراعات میی 

 شد: 
 
لاتِهِمْ خاشِعُون ي ص  ِ

ن
لی  و هم در پايان  ق

 
  ع

 
ون

 
حافِظ

ُ
واتِهِمْ ي

 
ل  اين تكرار و  ص 

 . تأكيد، نشان اهميّت نماز است
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     61  الى 57 سوره مؤمنون آيه

  دلسوزان . 11
 
ون

ُ
فِق

ْ
ش هِم م 

 
بــ ةِ ر  ي 

ْ
ش
 
 خ
ْ
ن م م 

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
 ال
َّ
  إِن

 به خوف و هراسند اينك دچار           از ترس پروردگار كسابن كه 

  
 
ون

ُ
فِق

ْ
ی اشخاص  ..  مُش ی است كه با انجام خوی 

ها   بيمناك و در هراس. مراد كسایز

ز را سخت از عذاب خدا به دور میی   دارند . خويشت 

  و   مومنان. 12 
 
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
هِمْ ي

 
بــ اتِ ر 

 
م بِآي

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
                                                              ال

 به آيات يزدان خود موبه مو             كسابن كه هستند مؤمن بر او

ات 
 
ی كتابهاي يزدان، و نشانهآيه اي

ی جهانهاي خواندیز
ی در كتاب ديدیز

 هاي ديدیز

  و  موحدان  . 13
 
هِمْ ل

 
بــ م بِر 

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
 ال

 
ون

 
 ك
ْ شر
ُ
                                                                   ي

يكى قرار        كسابن كه از بهر پروردگار   ندادند هرگز سرر

« 
ُ
شِيت

 
ترسی  «اشفاق»شناخت باشد و  ترسی است كه برخاسته از علم و  . «خ

ام آميخته باشد.   ى قلت  دارد و ، بيشی  جنبه«خشيت»است كه با محبّت و احی 

ات، كسایز هستند جنبه «اشفاق» ندگان در خی  ى عملی. مؤمنان و سبقت گی 

كه در دل آنان ترس آميخته با عظمت خدا جاى كرده و در عمل، حريم خدا را 

 . كنند و حيا دارند حفظ می

ةِ  ى رشد است. ترس از روى آگاهی و توجّه به عظمت خداوند، مايه .1 ي 
ْ
ش
 
 خ
ْ
مِن

 
 
ون

ُ
فِق

ْ
هِمْ مُش

 
بــ  .                                                                                        ر 
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ك ايمان آوردن به هر قانویز كه خداوند می . 2 ها، فرستد و دور شدن از انواع شر

   ىى دائمی ماست. كلمهوظيفه
 
ون

 
 ك
ْ شر
ُ
 و لا ي

 
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ى دوام فعل مضارع و نشانه  ي

   و استمرار است( 

وا وَّ  و   مضطربان . 14
 
ا آت  م 

 
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ي
 
ذِين

َّ
  ال

ٌ
ة
 
جِل مْ و 

ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
 ق

 
اجِعُون هِمْ ر 

 
بــ  ر 

 
مْ إِلى

ُ
ه
َّ
ن
 
  أ

 
ی

ط بر بندگ                       هرآنچه بود سرر
ی

 عمل می نمايند در زندگ

سند در دل ز روز لقا  ز روزى كه آيند نزد خدا                                     ببی

ت اين   
ّ
كه به )از اين كه نكند صدقات و حسنات آنان پذيرفته نگردد( و به عل

  .                                     گردند . سوي خدايشان )براي حساب و كتاب( برمیی 

وْا
 
ات آ ء   م 

 
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
كنند آنچه را كه عطاء كرده و در توان دارند. دهند و عطاء میی میی  ي

 ». مراد دادن زكات و صدقات و اداي حقوق مردم و حق پروردگار است 
 
ة
َ
 «وَجِل

 . به معناى اضطراب و نگرایز است «وجل» ( .  53و  52ترسان و هراسان )حجر 

 : اين آيات مطرح شدهپذيرد كه در  تكامل معنوى انسان در چند مرحله صورت می

هِمْ »ى خشيت شود. ى اوّل؛ علم و شناخت  كه مايهمرحله
 
بــ ةِ ر  ي 

ْ
ش
 
 خ
ْ
 « مِن

  »ى دوم؛ ايمان عميق و دائمی به آنچه درك كرده است. مرحله
 
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 «ي

كمرحله  »ها، مخقز و آشكار. ى سوم؛ دورى از انواع شر
 
ون

 
 ك
ْ شر
ُ
 «لا ي

 »  خدا عطا نموده است. ى چهارم؛ انفاق از آنچه  مرحله
 
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
                        .                       «ي

ز كه مبادا كارم ناقص يا عملم مردود  مرحله ى پنجم؛ مغرور نشدن و دغدغه داشت 
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ى ديگرى باشد و در قيامت پاسخ يا وظيفه ز  »گو نباشم. ام چی 
ٌ
ة
 
جِل مْ و 

ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
    « ق

 »به انفاق خود مغرور نشويم.  .1
 
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
  .  ي

ٌ
ة
 
جِل مْ و 

ُ
ه
ُ
وبــ
 
ل
ُ
 « و  ق

ترس مؤمن از خداوند به خاطر حضور او در محضز پروردگار در روز قيامت  . 2

مْ إِلى» است. 
ُ
ه
َّ
ن
 
 أ
ٌ
ة
 
جِل   و 

 
هِمْ راجِعُون

 
بــ  «ر 

ا . سابقان 15
 
ه
 
مْ ل

ُ
ه اتِ و   ْ ب 

 
خ
ْ
ي ال ِ

ن
 ق

 
ون

ُ
ع ار 

س 
ُ
 ي
 
ئِك

 
وْل
 
 أ

 
ون

ُ
ابِق ی ) كه  س 

ز كسایز چنت 

 صفات چهارگانه ايشان گذشت ( 

ن بندگابن كه در مرتبت  بدين گونه دارند وصف و صفت           چنی 

ند پيسىر ز غب             نمايند تعجيل در كار خب    به نيكى بگب 

  
 
ون

ُ
ع ار 

س 
ُ
ند ديگر شعت و سبقت میی   : بر همي ا  .  گی 

 
ه
 
مْ ل

ُ
 و  ه

 
ون

ُ
ابِق : از ديگران   س 

ات انجام میی  رسند . بلیی ! مسابقه  دهند و جلوتر بدان میی زودتر حسنات و خی 

ی  ی  ها و نيکیی  مؤمنان در انجام خوی  ها و   دينان در انجام بديها است و مسابقه ی 

ی 
 ها .  زشت 

ز مال و فرزند را مايه 56در آيه  ى سعادت و بيان شد كه برحىز از مردم تنها داشت 

، علم و  دانند، امّا اين آيه می ى شعت در خی  مینهنشا فرمايد: شعت در خی 

 .پندارندايمان و اخلاص و انفاق همراه با خوف و خشيت است، نه آنچه آنان می

 ستا   ترس از خدا و قيامت، سبب شتاب در كارهاى خی   .1
 
ون

ُ
فِق

ْ
هِمْ مُش

 
بــ ةِ ر  ي 

ْ
ش
 
 خ

  ى ايمان واقعی، شعت دائمی در كارهاى خی  است. نشانه .2

، يك ارزش است.  . 3 اتِ »شعت و سبقت در كار خی  ْ ب 
 
خ
ْ
ي ال ِ
ن
 ق

 
ون

ُ
ع سار 

ُ
 «ي
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 37سوره شورى آيه حمن : صفات ویژه عباد الرّ 

ن از گناهان و خشونت : 1 مِ و   و  . پرهب 
ْ
ث ِ
ْ
ائِر  الْ ب 

 
 ك
 
نِبُون

 
ت
ْ
ج
 
 ي
 
ذِين

َّ
احِش  و   ال و 

 
ف
ْ
ا   ال

 
إِذ

 
 
فِرُون

ْ
غ
 
مْ ي

ُ
ضِبُوا ه

 
ا غ  م 

ن از كار زشت                همانا كه افراد نيكوسرشت   كه سازند پرهب 

ند خشم  ببخشند بر او و پوشند چشم  چو خواهند بر كس بگب 

ی  
ند، و ند كه از گناهان بزرگ، و اعمال بسيار زشت و ناپسند میی ا  و كسایز ز پرهی 

دهند و پرت و پلا )زمام اختيار از دست نمیی  گردند خشمناك میی هنگامیی كه 

كنند و بخشم شوند، و بلكه نفس خود را مهار میی گويند و آلوده گناه نمیی نمیی 

 بخشند . آورندگان را ( میی 

مِ  
ْ
آئِر  الِْث ب 

 
ی است كه از آن ك

ه گناهایز ها بيم داده شده، و يا اين كه  : گناهان كبی 

 و  
ّ
  . .                                                 ها واجب گشته است    تعزيري در برابر آنحد

احِش   و 
 
ف
ْ
ی است ال

مِ كه بسيار زشت و پلشت باشند. بسياري   : گناهایز
ْ
آئِر  الِْث ب 

 
 ك

ه ، و  احِش  را گناهان كبی  و 
 
ف
ْ
ك و زنا و هرگونه گناهیی دانسته ال اند كه داراي را شر

 ب
ّ
 اشد . حد

ه چيست؟  ايط امام   گناهان كبب  امام خميتز قدس شه در تحرير الوسيله در شر

ز كند و آن: هر گناهی جماعت می ه پرهی  فرمايد: امام جماعت بايد از گناهان كبی 

 با آن برخورد شده، يا  
ً
است كه در قرآن وعده عذاب بر آن داده شده، يا شديدا

ه شناخته ش ده، يا عقل آن دليلی داشته باشيم كه هم وزن يا بدتر از گناهان كبی 

ه شمرده شود، يا دليل خاصّی بر  ه بداند، يا در افكار عمومی مؤمنان كبی  را كبی 
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ه بودن آن داشته باشيم    .                  :    شمرد از جملههایی را می سپس نمونه   . كبی 

قتل، نسبت ناروا به زن  ياس از رحمت خدا، نسبت دروغ به خدا و رسول،

عاق والدين، قطع رحم، سِحر، زنا، لواط، خوردن مال شوهردار، فرار از جنگ، 

اب خورى، تجاوز در وصيّت،  ، شر يتيم، كتمان حقّ، گواهی باطل، پيمان شكتز

، خوردن گوشت مردار و خوك، كمك به ظالم و تكيه  رباخوارى، قمار، كم فروسیر

، خيانت، غيبت، سخن  بر او، اشاف و تبذير، حبس حقوق مردم، دروغ، تكی ّ

ه، شگرمی چيتز  ، سبك شمردن حج، ترك نماز، منع زكات، اصرار بر گناهان صغی 

 .به لهو و لعب

ز گام اصلاحات، پاك سازى است، سپس خودسازى و جامعه سازى .1  اولت 

مِ »
ْ
ث ِ
ْ
بائِر  الْ

 
 ك
 
نِبُون

 
ت
ْ
ج
 
 «ي

منشأ بسيارى از گناهان شهوت و غضب است، اول دورى از شهوت را مطرح  .2

 »كرد بعد دورى از غضب را. 
 
نِبُون

 
ت
ْ
ج
 
ضِبُوا .  ي

 
واحِش  و  إِذا ما غ

 
ف
ْ
 «ال

با تقواى الهی و اجتناب از گناهان رابطه خود را با خدا و با عفو در هنگام  .3

  »غضب رابطه خود را با مردم محكم كنيم. 
 
نِبُون

 
ت
ْ
ج
 
  .  ي

 
فِرُون

ْ
غ
 
 «ي

ه و روش انسان شود.  .4 ى دارد كه سی 
  »كمالات زمایز ارزش بيشی 

 
نِبُون

 
ت
ْ
ج
 
 . «ي

ط دارد.  .5
ّ
  »مؤمن بر نفس خود تسل

 
نِبُون

 
ت
ْ
ج
 
  .  ي

 
فِرُون

ْ
غ
 
 «ي

ل آن لازم است.  .6 ضِبُوا »غضب يك غريزه است لكن كنی 
 
  « غ

  كنند، نه به خاطر وساطت ديگرانخودشان عفو میمؤمنان به هنگام غضب  .7
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هِمْ و   و  . نماز مشورت انفاق :  2
 
بــ وا لِر 

ُ
اب
 
ج
 
 اسْت

 
ذِين

َّ
 و   ال

 
ة
 
لَ امُوا الصَّ

 
ق
 
ى    أ ور 

ُ
مْ ش

ُ
مْرُه

 
أ

مْ و  
ُ
ه
 
ن
ْ
ي
 
  ب

 
ون

ُ
نفِق

ُ
مْ ي

ُ
اه
 
ن
ْ
ق
 
ز ا ر   مِمَّ

 بخوانند دائم نماز و دعا                                 اجابت نمودند امر خدا

 نمايند با يكدگر مشورت                   در اعمال خود در همه مرتبت

 كه دادست رب جهان
ی
 به انفاق و بخشش نهادند خوان                  ز رزق

ی  
چنان كه بايد گويند ، و نماز را ند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ میی ا  و كسایز

ی و بر پايه مشورت با يكديگر است ، و از  میی 
خوانند ، و كارشان به شيوه رايزیز

ی كه بديشان داده
هایى ز  كنند . ايم ) در كارهاي خی  ( صرف میی چی 

مْ  
ُ
ه
 
ن
ْ
ي
 
يا ب ور 

ُ
مْ ش

ُ
مْرُه

 
ی است . مهم أ

ترين مسأله اجتماغی همان   : كار و بارشان شورایى

ی مسلمانان است .  اصل شوري است و يك برنامه
 عمومیی و همگایز

ی3 ن   و   . ظلم ستب 
 
ون صُِِّ

 
نت
 
مْ ي

ُ
ُ ه ي

ْ غن ب 
ْ
مُ ال

ُ
ه
 
اب ص 

 
ا أ
 
 إِذ
 
ذِين

َّ
  ال

 بر آنان بيارد ز هر سو هجوم     كسابن كه چون ظلم و بيداد شوم 

نكاران مؤمن به رب   نمايند يارى و نصِّت طلب                   ز پرهب 

  ُ ي
ْ غن ب 
ْ
ي  ال

ّ
 . : ظلم و تعد

 
ون صُِِّ

 
نت
 
 شتابند طلبند . به ياري يكديگر میی ياري میی ..  ي

ت علی . طى با تو هستيم كه السلام(  )علیهطلحه و زبی  به حضز گفتند: ما به شر

ت فرمودند:  ، زيرا حساب ما از ديگران جداست، حضز  در هر كار با ما مشورت كتز

ت رسول او نگاه می
ّ
وى میمن در كتاب خدا و سن كنم و نيازى كنم هر چه بود پی 
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ت 
ّ
به رأى و مشورت شما و ديگران ندارم ولی هرگاه امرى بود كه در كتاب و سن

 . برهایز بر آن نداشتم و نياز به مشورت بود با شما مشورت خواهم كرد 

 :  فوايد مشورت

 .كنداحتمال خطا را كم می  -

 .كنداستعدادها را شكوفا می  -

 .شودمانع استبداد می  -

مانع حسادت ديگران است. اگر با مشورت كامياب شديم چون ديگران رشد   -

ورزند. دانند نسبت به ما حسادت نمیما را در اثر فكر و مشورت خودشان می

ورزد، چون رشد او را كند هرگز پدرش به او حسادت نمیفرزندى كه رشد می

 .داندتای  از رشد خود میباز 

يد الله مع . »امداد الهی را به دنبال دارد، در فرهنگ ديتز ماست كه   -

 « . الجماعه

من شاورالرجال شارك » كند استفاده از آراى ديگران طرح را پخته و جامع می -

 عقولها
ن
 «ق

ام به مردم است، ممكن است در مشورت حرف تازه    - اى به مشورت نوغ احی 

ام به شخصيّت مردم است  .دست نيايد ولی احی 
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ش نهفته   - وسيله شناخت ديگران است. تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هیز

توان درجه علمی و فكرى و تعهّد و برنامه ريزى افراد را باشد با مشورت می 

 .شناخت

 سؤال: آيا مشورت پيامی  با مردم جنبه ظاهرى داشت؟

داد نه تنها به امّت فرمود و خلاف آن را انجام میرت میپاسخ: هرگز، زيرا اگر مشو 

ام نگذاشته بود، بلكه به نوغ روح آنان را جريحه  .كرددار میاحی 

هاى بدر، احد، خندق، حديبيه، جنگ در جنگ  ( صلی الله عليه و آله) پيامی  اكرم  

ه و جنگ تبوك با مسلمانان مشورت فر قريظه و بتز با بتز 
ّ
 .مودنظی  و فتح مك

مشورت در مسائلی است كه مربوط به مردم باشد، ولی در امورى كه مربوط به 

خداوند است نظی  بعثت، امامت و عبادت، جاى مشورت نيست. نماز پيمان  

  . «الصلاة عهد الله»الهی است، 

ز   ى امّت نی  عهد خدا را بايد انجام داد و نيازى به مشورت ندارد. امامت و رهی 

ت ابراهيم از خداوند درخواست كرد كه نسل  ز كه حضز عهد الهی است، زيرا همت 

ى و امامت پيمان و عهد من است و  او رهی  جامعه شود، خداوند فرمود: رهی 

دن آن مربوط به  ر از شخض ظلمی شبزند  گزينش من است نه دعاى تو و اگسیى

ى نيست،   ن  » لايق رهی  الِمِی 
َّ
دِي الظ

ْ
ه
 
نالُ ع

 
ى امّت، بايد تسليم   «. لا ي پس در رهی 

 »فرمايد:  كه قرآن می  او باشيم، چنان
ً
اس  إِماما

َّ
 لِلن

 
ك
 
ي جاعِل

امامت به انتخاب   «إِبن 

 .من است
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 :  اسلام دين جامع و كامل است و در همه امور پرداخته است

 » مسائل اعتقادى:  در   -
 
ون

 
ل
َّ
ك و 
 
ت
 
وا و ي

ُ
ن  «. آم 

-   :   »در مسائل اخلاف 
 
نِبُون

 
ت
ْ
ج
 
 ي

 
فِرُون

ْ
غ
 
 «. ، ي

ورى » در مسائل اجتماغ:   -
ُ
مْ  ش

ُ
ه
 
ن
ْ
ي
 
 «. ب

  »در مسائل عبادى:   -
 
لاة قامُوا الصَّ

 
 «. أ

 »در مسائل اقتصادى:   -
 
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 . «ي

 »در مسائل سياسی و نظامی:   -
 
ون صُِِّ

 
ت
ْ
ن
 
 «. ي

  .  .جالب است اين صفات در قالب فعل مضارع آمده كه نشان استمرار است

  » هاى برتر و ابدى قيامت برخوردارند. شيفتگان نماز و انفاق، از نعمت  .1
 
د
ْ
ما عِن

قی 
ْ
ب
 
ٌ و  أ ْ ب 

 
ِ خ

َّ
وا  .  اللَّ

ُ
جاب

 
 اسْت

 
ذِين

َّ
 «.  و  ال

 انسان نسبت به انجام دستورات  .2
ی

توجّه به ربوبيّت خداوند سبب شيفتکی

هِمْ » است. 
 
بــ وا لِر 

ُ
جاب

 
 «. اسْت

عا.  .3
ّ
وا »اجابت دعوت خدا، بايد با عمل باشد نه اد

ُ
جاب

 
قامُوا . اسْت

 
.           «أ

 خدا باز شود.  .4
ی

ل و موانع را برطرف كنيم تا راه بندگ   »غرائز را كنی 
 
نِبُون

 
ت
ْ
ج
 
 -ي

 
 
فِرُون

ْ
غ
 
هِمْ  -ي

 
بــ وا لِر 

ُ
جاب

 
 «. اسْت

ام می .5 و  گذارد. مؤمن استبداد ندارد، اهل انزوا نيست و به رأى ديگران احی 

ورى 
ُ
مْ ش

ُ
مْرُه

 
مْ  أ

ُ
ه
 
ن
ْ
ي
 
 ب
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آنچه مورد سفارش است، اقامه نماز است نه فقط خواندن نماز. )يعتز انجام  .6

ايط(   » باشكوه نماز با تمام شر
 
لاة قامُوا الصَّ

 
 «. أ

 )با اينكه نماز جزو امور موجب حساب نماز از ساير عبادات جداست .7

 استجابت ربّ 

هِمْ و  »است، ولی نام آن جداگانه آمده است.( 
 
بــ وا لِر 

ُ
جاب

 
  اسْت

 
لاة قامُوا الصَّ

 
 «. أ

شورى و مشورت، مربوط به امور اجتماغ مردم است، نه احكام و دستورات  .8

 . ورى» ديتز
ُ
مْ ش

ُ
مْرُه

 
مْ  أ

ُ
ه
 
ن
ْ
ي
 
 «. ب

مْ  »از بيگانگان نظريه نخواهيد.  .9
ُ
ه
 
ن
ْ
ي
 
 «. ب

ز بايد به ديگران   .10 انفاق مخصوص مال نيست بلكه از علم و آبرو و قدرت نی 

مْ  »كمك كرد. 
ُ
ناه

ْ
ق
 
ز ا ر   «. مِمَّ

مْ » انفاق كننده بداند آنچه دارد از خودش نيست، رزق خداست.  .11
ُ
ناه

ْ
ق
 
ز  «. ر 

  »كند. نماز، تكی ّ را؛ مشورت، استبداد را و انفاق، بخل را در جامعه محو می .12

ورى 
ُ
، ش

 
لاة  الصَّ

 
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 «. ، ي

دفاع لازم است گرچه با استمداد از مؤمنان باشد و سكوت و ظلم پذيرى  .13

  »ممنوع است. 
 
ون صُِِّ

 
ت
ْ
ن
 
 «. ي

ها گذشت و بخشش و در برابر ستمكاران، استمداد و دفاع در برابر خودى . 14

 » لازم است. 
 
فِرُون

ْ
غ
 
  -ي

 
ون صُِِّ

 
ت
ْ
ن
 
 «. ي
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  و   . گذشت : 4
ٌ
ة
 
ئ
 
ي ة  س 

 
ئ
 
ي اء س 

 
ز
 
ا و  ج

 
ف
 
 ع
ْ
ن م 

 
ا ف
 
ه
 
ل
ْ
ث   م 

 
 ل
ُ
ه
َّ
ِ إِن

َّ
 اللَّ

 
لی
 
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
 
أ
 
 ف
 
ح
 
صْل
 
أ

ن   الِمِی 
َّ
حِب  الظ

ُ
 ي

د انتقام               اگر كس نمايد بدى در مقام  همان قدر بر او سرن

 به صلح اندر آيد به راه نكو               ولى گر كسى عفو سازد عدو 

يا                             بود اجر او با يگانه خدا  چه نيكوست پاداش آن كب 

 كه راه ستم را گرفتند پيش براند خدا آن جماعت ز خويش

جا كه ياري كردن نبايد از مسی  مساوات و عدالت خارج شود و به  ولیی از آن 

ی و كينه  انتقام
 منتهیی گردد ، بايد توجّه داشته باشند كه جویى

ّ
توزي و تجاوز از حد

كيفر هر بدي ، كيفري همسان آن است . اگر كسیی ) به هنگام قدرت ، براي 

هدايت گمراهان و استحكام پيوندهاي اجتماغی از بدكار ( گذشت كند ) و ميان 

ز كسیی با خدا است .  خود و ميان او ( صلح و صفا به راه اندازد ، پاداش چنت 

 ظالمان را دوست نمیی 
ً
 دارد . خداوند قطعا

 « 
ُ
ه
َّ
ن  إِن الِمِی 

َّ
حِب  الظ

ُ
: اين نكته قابل ذكر است كه تسليم شونده ظلم ، و « لا ي

 كننده ظلم ، همه محكوم و بزهكارند. كننده از ظلم ، و كننده ظلم ، و كمكدفاع

ها انتقام عادلانه در مقابل خشونت جايز است.  .1
 
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
 
ئ
 
ي ة  س 

 
ئ
 
ي زاءُ س 

 
                   و  ج

 در یى خواهد داشت.  .2
ی

 عفو و اصلاح از كسی كه قدرت انتقام دارد، پاداش بزرگ

 ِ
َّ
 اللَّ

 
لی
 
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
 
أ
 
 ف
 
ح
 
صْل
 
فا و  أ

 
 ع
ْ
ن م 

 
 ف

قصاص و مجازات بايد مطابق جنايت باشد )نه متفاوت با آن كه موجب  .3

هاافراط و تفريط شود(. 
 
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
 
ئ
 
ي ة  س 

 
ئ
 
ي زاءُ س 

 
 ج
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مه و بسی   .4
ّ
ايط انتقام و كيفر، اصلاح زمينه  مقد اى اصلاح گذشت است، در شر

 ندارد. 
 
ح
 
صْل
 
فا و  أ

 
 ع
ْ
ن م 

 
 ف

   »عفو از بدى ديگران كافز نيست بايد او را اصلاح كرد.   .5
 
ح
 
صْل
 
فا و  أ

 
 .                    «  ع

ز لازم است.  .6  »تنها برخورد قانویز كافز نيست، بلكه اخلاق و عاطفه نی 
ٌ
ة
 
ئ
 
ي س 

ها
 
ل
ْ
 »قانون است و  «مِث

 
ح
 
صْل
 
فا و  أ

 
  . عاطفه و اخلاق است« ع

وط به عفو و اصلاح است نه انتقام.   .7 ِ دريافت الطاف الهی مشر
َّ
 اللَّ

 
لی
 
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
 
أ
 
       ف

فا در انتقام پاداش نيست ولی در عفو پاداش است.  .8
 
 ع
ْ
ن م 

 
ِ  . ف

َّ
 اللَّ

 
لی
 
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
 
أ
 
                    ف

ن  تشويق به عفو و اصلاح، براى دفاع از ظالم نيست.  .9 الِمِی 
َّ
حِب  الظ

ُ
 لا ي

ُ
ه
َّ
               إِن

ظلم كند يا در انتقام پا را از حقّ فراتر   در ابتدا ظالم محبوب خدا نيست خواه   .10

ن  »گذارد.  الِمِی 
َّ
حِب  الظ

ُ
 لا ي

ُ
ه
َّ
 «إِن

 سوره مومن و عباد الرحمن را از ی  تفاوی  نسبت   39توضیح این که در آیه  
ز همت 

به دیگران را نهی و باز می دارد و او را مسئول در دفاع از حق و یاری رساندن به 

 و  »مظلوم را تاکید می کند 
 
ون صُِِّ

 
ت
ْ
ن
 
مْ ي

ُ
ُ ه ي

ْ غن ب 
ْ
مُ ال

ُ
ه
 
صاب

 
 إِذا أ

 
ذِين

َّ
و كسایز كه «  ال

  . طلبند شوند و( يارى میهرگاه به آنان ستمی رسد )تسليم نمی

دفاع لازم است گرچه با استمداد از مؤمنان باشد و سكوت و ظلم پذيرى ممنوع  .1

 »است. 
َ
ون ضُِ

َ
ت
ْ
 « يَن

 است.      ها گذشت و در برابر ستمكاران، استمداد و دفاع لازمدر برابر خودى .2

، سوریه، عراق،   ز  در فلسطت 
در نظام جمهوری اسلامی طبق آیه قرآن، ی  تفاوی 

 به غی  مسلمانان جایز نیست. و باید یاری رساند. میانمار و حت  ظلم 
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 35تا   19سوره معارج آیات حمن : صفات ویژه عباد الرّ 

  :  حریص  و  . ب  تاب1
ً
وعا

 
ل
 
 ه

 
لِق

ُ
 خ

 
سان

ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َّ
  . 19 إِن

ً
وعا

ُ
ز
 
  ج

َّ  الشر
ُ
ه سَّ                     20 إِذا م 

 
ً
وعا

ُ
ن ُ م  ْ ب 

 
خ
ْ
 ال
ُ
ه سَّ ن    21 و  إِذا م  ی 

ِّ
ل مُص 

ْ
 ال
َّ
لی  22  إِل

 
مْ ع

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
  ال

 
لاتِهِمْ دائِمُون    23 ص 

 حريص است و ب  صب  اندر حيات    كه در طبع انسان بود اين صفات

 كند ناله و بانگ از دست آن                  كند ب  قرارى چو بيند زيان

 كند منع  احسان و دست گشاد                  روى مال زيادچو بر او كند 

          بسى پايدارند در اين نياز                    جز آنان كه خوانند دائم نماز

 .                                             . صی  و حريص استبه معناى انسان ی      «هلوع»

ين:  ي ».. سؤال: خداوند در برحىز آيات، آفرينش انسان را بهی  ِ
ن
 ق

 
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

 
ن
ْ
ق
 
ل
 
خ

يم   و 
ْ
ق
 
ن  ت

س 
ْ
ح
 
ين خالق برشمرده است:  «. أ ن   »و خود را بهی  خالِقِی 

ْ
 ال
ُ
ن س 

ْ
ح
 
امّا  «أ

ريده شده است. اين دو در اين آيات، تضي    ح شده كه انسان، حريص و بخيل آف

 چگونه با يكديگر قابل جمع است؟

 قرار داده شده و اين رمز تكامل است. 
ّ
پاسخ: در آفرينش انسان، امور متضاد

وءِ » دهد: نفس، انسان را به بدى سوق می  بِالس 
ٌ
ة ار  مَّ

  
س  لْ

ْ
ف
َّ
 الن

َّ
ولی عقل،  «. إِن

ن  »:  دارد انسان را از آن باز می
 
س  ع

ْ
ف
َّ
 الن

 
هى

 
وى  ن

 
ه
ْ
و رشد انسان در انتخاب  . «ال

 . انجامد هاست كه به تربيت و تزكيه انسان میميان اين تقابل 

ين عمل آن است كه تداوم داشته باشد لی  بر اساس روايات، بهی 
 
   ع

 
لاتِهِمْ دائِمُون  ص 

 



52 
 

 :  روايات زيادى در مورد حرص وارد شده

 الرزق
ن
 . كند حرص، رزق را زياد نمی  الحرص لا يزيد ق

 . شود كسی كه حرصش بيشی  باشد، خوار و ذليل میذل قدره من كبَ حرصه

 . چه بسا انسان حريص كه حرصش او را بكشد  رب حريص قتله حرصه

 . شود ، هرگز ی  نياز نمیحريصليس لحريص غناء 

 . دهد حريص، مروّت و جوانمردى خود را از دست می الحرص يرزى بالمروة

 . هاستحرص، بسی  رنج  الحرص مطية التعب

ت و حيا را كنار بگذارد حريصلا حياء لحريص 
ّ
 . ، به خاطر رسيدن به مال، عف

 . حريص، اسی  است الحريص الاسب  

 . حرص، نشانه فقر است الحرص علامة الفقر

  الحرص يفسد الايقان 
ّ
ز به مقد  . كند رات الهی را فاسد میحرص، يقت 

 كثب  العيوب
ن
 . دهد حرص، انسان را در عيوب بسيارى قرار می الحرص موقع ق

يحا  .انسان حريص، آسايش و راحت  ندارد لا يلقی الحريص مسبی

ز است .1 : جَزَع به هنگام سخت  و بُخل به هنگام  نشانه حريص بودن دو چی 

  ... كاميای  
ُ
ه سَّ  إِذا م 

ً
وعا

 
ل
 
 ه

ً
وعا

ُ
ن ُ م  ْ ب 

 
خ
ْ
 ال
ُ
ه سَّ  و  إِذا م 

ً
وعا

ُ
ز
 
  ج

َّ   الشر



53 
 

 »ها، حرص و بخل است. ريشه بسيارى از ناهنجارى .2
ً
وعا

ُ
ز
 
  . ج

ً
وعا

ُ
ن                          «م 

  ورزد زند و بخل می انسان بسيار كم ظرفيّت است، با تماس با سخت  فرياد می .3

  راه نجات از اخلاق ناپسند، مداومت به نماز است.   .4
ً
وعا

 
ل
 
 ه
 
لِق

ُ
ن    . خ ی 

ِّ
ل مُص 

ْ
 ال
َّ
  إِل

ى انسان به سوى حرص و بخل ميل دارد و نماز و ياد خدا آن را مهار   .5
ّ
طبع ماد

 كند. می
ً
وعا

 
ل
 
 ه
 
لِق

ُ
 خ
 
سان

ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َّ
ن   . إِن ی 

ِّ
ل مُص 

ْ
 ال
َّ
 إِل

 انسان بدون نماز مضطرب است.  .6
ً
وعا

ُ
ز
 
  . ج

ً
وعا

ُ
ن ن   . م  ی 

ِّ
ل مُص 

ْ
 ال
َّ
 «إِل

لی »... آثار نماز در گرو مداومت بر آن است . 7
 
مْ ع

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
  ال

 
لاتِهِمْ دائِمُون  «. ص 

ومٌ . محرومان شفقت : 2
 
عْل  م 

ٌّ
ق
 
مْوالِهِمْ ح

 
ي أ ِ
ن
 ق

 
ذِين

َّ
ائِلِ و   24 و  ال رُومِ لِلسَّ

ْ
ح م 

ْ
 ال

ين   . 25
 
وْمِ الد  بِي 

 
ون

ُ
ق
 
د ص 

ُ
 ي
 
ذِين

َّ
  26 و  ال

 
ون

ُ
فِق

ْ
هِمْ مُش

 
بــ ذابِ ر 

 
 ع
ْ
مْ مِن

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
  27 و  ال

مُون  
ْ
أ ُ م  ْ ب 

 
هِمْ غ

 
بــ  ر 

 
ذاب

 
 ع
َّ
   28 إِن

ن جدا                         كسابن كه از مال خود در خفا   معی 
 نمودند حقی

ى نياز                      ازكه بر سائلينش ببخشند ب ن  بر آنها كه دارند چب 

 بود راست می آيد از كردگار                      كسابن كه گويند روز شمار   

سند از سخت روز عذاب                      ز قهر خدايند در لرز و تاب  ببی

 جزاز خشم خداوند روز                      كسى نيست ايمن ز قهر خدا

 .به گفته مفشّان، اين آيه قبل از فريضه خمس و زكات نازل شد
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ومٌ .. درباره )عليه السلام(  از امام صادق
 
عْل  م 

ٌّ
ق
 
سؤال شد، فرمود: اين حق غی  از  ح

زكات واجب است و مراد آن است كه خداوند به انسان ثروی  داده و او بخسیر 

ت را از خويشان خود بر میرحم میاز آن را جدا كرده و با آن صله
ّ
 دارد.. كند و مشق

ز درباره اين آيه فرمود:..  )عليه السلام(    از امام باقر ومٌ نی 
 
عْل  م 

ٌّ
ق
 
 زكات است. غی  از    ح

 اموال الاغنياء اقوات الفقراء   خوانيم: در نهج البلاغه می 
ن
 سبحانه فرض ق

ّ
 اللَّ

ّ
ان

 تعالى سائلهم عن ذلك فما جاع
ّ
ّ و اللَّ ع به غنن

ّ
 بما مت

ّ
.. همانا خداوند فقب  ال

اى نيست مگر آن كه  قوت فقرا را در اموال اغنيا قرار داده است و هيچ گرسنه

 .كند و خداوند از آنان بازخواست خواهد كردبردارى میو بهره ثروتمندى از حقّ ا 

رُومِ  عبارتِ 
ْ
ح م 

ْ
ائِلِ و  ال دهد كه برحىز از نيازمندان جامعه، سؤال نشان می  لِلسَّ

دهند، لذا بر اغنياست كه به شاغ كنند و محروم بودن خود را نشان نمینمی

 .دكشف و شناسایی آنان بروند و حقوق آنان را ادا كنن

  . عفت و پاکدامنن :  3
 
ون

 
رُوجِهِمْ حافِظ

ُ
مْ لِف

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
لی  29و  ال

 
 ع

َّ
وْ ما   إِل

 
واجِهِمْ أ

ْ
ز
 
أ

ن    ومِی 
 
ل ُ م  ْ ب 

 
مْ غ

ُ
ه
َّ
إِن
 
مْ ف

ُ
ه
ُ
مان
ْ
ي
 
 أ
ْ
ت
 
ك
 
ل غن   30م 

 
ت
ْ
ن  اب

م 
 
مُ    ف

ُ
 ه
 
ولئِك

 
أ
 
 ف
 
راء  ذلِك  و 

 
ون

ُ
          31العاد

 بدارند اندام خود را نگاه                  كسابن كه از شهوت و از گناه

ان خويش ن  كز آنها ملالى نيايد به پيش                  بجز بر زنان و كنب 

ن     هرآن كس كه بنمود كارى جز اين  ستمكار گرديده اندر زمی 

هاى نابجا، بايد مقاومت كرد و حلال الهی را در برابر آداب و رسوم و حسّاسيّت

حرام جلوه نداد. در جامعه، برحىز آداب و رسوم است كه مانع ازدواجِ به هنگام 
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شود و اگر ازدواج در آغاز  دخی  و پش و يا در كنار هم بودن عروس و داماد می

د، مردم ملامت و شزنش    انجام گی 
كنند. در حالی كه از نظر قرآن، نبايد  میجوایز

ند و كسایز كه از راهی غی  ازدواج اقدام می كنند اين افراد مورد ملامت قرار گی 

ند    . .                                                                                                 بايد مورد شزنش قرار گی 

ت علی  فرمايد: آن گونه از خدا خوف داشته به فرزندش می)عليه السلام( حضز

، احتمال بده از تو نپذيرند و آن گونه باش كه اگر تمام خوی   ها را داشته باسیر

، احتمال بده تو اميد داشته باش كه اگر تمام بدى ز را داشته باسیر هاى مردم زمت 

   . توجّه به نماز و انفاق است  ايمان به قيامت و بيم از عذاب، زمينه...  را ببخشند 

، نماز و انفاق دارد.  .1.:    پیام های آیات معارج
ّ

هلوع، جزع و بخل دارد، امّا مصلی

ن   ی 
ِّ
ل مُص 

ْ
 ال
َّ
 إِل
ً
وعا

 
ل
 
  ه

 به محرومان، پيوند ناگسستتز دارند  .2
ی

 . نماز و رسيدگ

 انفاق، تعديل كننده روحيه حرص و بخل است.  .3

داند و سهمی از هاى خود نمیمؤمن و نمازگزار واقعی، خود را مالك همه دارایی  .4

ومٌ »... داند آن را حق ديگران می
 
عْل  م 

ٌّ
ق
 
مْوالِهِمْ ح

 
ي أ ِ
ن
 « ق

يكند .5 ومٌ نيازمندان، در اموال توانگران حق دارند و شر
 
عْل  م 

ٌّ
ق
 
رُومِ ح

ْ
ح م 

ْ
ائِلِ و  ال  لِلسَّ

در فقرزدایی تنها به ظاهر افراد ننگريد، گروهی از محرومان صورت خود را با   .6

رُومِ »... كنند دارند و سؤال نمیسيلی شخ نگه می
ْ
ح م 

ْ
   «و  ال
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ن  »سعادت فرد، از سعادت جامعه جدا نيست.   .7 ی 
ِّ
ل مُص 

ْ
رُومِ   .   ال

ْ
ح م 

ْ
ائِلِ و  ال                    «لِلسَّ

ط دريافت است، مؤمن باشد يا نباشد  .8 رُومِ ... نيازمندى، شر
ْ
ح م 

ْ
ائِلِ و  ال                لِلسَّ

ائِلِ   دينِ جامع آن است كه هم به مسائل اجتماغ توجّه كند، .9 ومٌ لِلسَّ
 
عْل  م 

ٌّ
ق
 
ح

رُومِ 
ْ
ح م 

ْ
ين   اعتقادىو هم به مسائل  و  ال

 
وْمِ الد  بِي 

 
ون

ُ
ق
 
د ص 

ُ
 ي
 
ذِين

َّ
 ال

اسلام، ديتز فطرى است. هم بايد غرائز از راه درست ارضا شود و هم جلوى  .10

 فحشا و منكر گرفته شود. 
 
ون

 
رُوجِهِمْ حافِظ

ُ
مْ لِف

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
لی .  ال

 
 ع

َّ
واجِهِمْ  إِل

ْ
ز
 
                     أ

لی  »... غريزه جنسی، مخالف استاسلام با طرد   .11
 
 ع

َّ
واجِهِمْ   إِل

ْ
ز
 
                            «  او ما ملکت  أ

ز است: خطر انحراف و سوء عاقبت و بدون توبه مردن،   .12 خطر، هميشه در كمت 

هِمْ ، خطر پذيرفته نشدن اعمال، خطر حبط اعمال
 
بــ ذابِ ر 

 
 ع
ْ
مْ مِن

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
 و  ال

 
ون

ُ
فِق

ْ
  مُش

وع، از هر كس، در هر زمان و مكان، از هر سن و سال، نبايد   .13 در ازدواج مشر

ن  »... ملامت  باشد  ومِی 
 
ل ُ م  ْ ب 

 
مْ غ

ُ
ه
َّ
إِن
 
 «ف

غن »... هاى حرام، نوغ تجاوزگرى است ارضاى غريزه جنسی از راه . 14
 
ت
ْ
ن  اب

م 
 
 ف

 
 
ون

ُ
مُ العاد

ُ
 ه

 
ولئِك

 
أ
 
 ف
 
راء  ذلِك  «. و 

 . امانت عهد و پیمان شهادت نماز :  4
 
ون

ُ
دِهِمْ راع

ْ
ه
 
ماناتِهِمْ و  ع

 
مْ لِْ

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
 32و  ال

 
 
هاداتِهِمْ قائِمُون

 
مْ بِش

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
لی  33 و  ال

 
مْ ع

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
  و  ال

 
ون

 
حافِظ

ُ
لاتِهِمْ ي  34 ص 

 
 
مُون ر 

ْ
ات  مُك

َّ
ن
 
ي ج ِ

ن
 ق

 
ولئِك

 
   35 أ

 بيش   مراعات سازند ب  كم و     كسابن كه عهد و امانات خويش

 كه احقاق سازند حق را تمام                                 نمايند بهر شهادت قيام
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ين صفات                 حفاظت نمايند خود از صلات  بخوانند با بهبی

 به عزت درآرندشان در بهشت   كسابن كه دارند اين سان سرشت

آل ترسيم شده جامعه ايده  معارج، سيماى امّت اسلامی و سوره    35تا    22در آيات  

به مشكلات محرومان .  رابطه دائمی و كامل با خداوند از طريق نماز دارند :    است

به خاطر ايمان به معاد و  . دانند توجّه دارند و بخسیر از مال خود را حق آنان می 

ه امانات و  ب. ترس از حساب، بر افكار و گفتار و رفتارشان تقوا حاكم است

 . تعهّداتشان پايبندند 

  نسبت به حقوق مردم قيام می
ّ
كنند و اگر براى شهادت و گواهی دعوت شوند رد

در ارضاى غريزه جنسی، به دنبال راه حلال و تشكيل خانواده و نسلِ . كنند نمی

ز می.  پاك هستند  ها، اشار شود، همچون مسئوليّتامانت شامل امانت معنوى نی 

باشد: با مردم، با خدا، با هر عهد و پيمایز لازم الاجرا می. آبروى آنانمردم و 

، با همش و ان ديتز لی ».. شايد مراد از عبارتِ  رهی 
 
  ع

 
لاتِهِمْ دائِمُون ترك  «... ص 

لی ».. نكردن و مراد از 
 
  ع

 
ون

 
حافِظ

ُ
لاتِهِمْ ي ز نماز باشد. همچون  «. ص  ى گرفت 

ّ
جد

ز قبل  از رسيدن وقت، با جماعت و در مسجد خواندن انتظار نماز، وضو گرفت 

ايط صحّت و قبولی و كمال نماز  صلی ) در روايت  از پيامی  اكرم    .  نماز و مراعات شر

، از نشانه ، خيانت در امانت، عدم وفاى به عهد و دروغ (  الله عليه و آله هاى گویی

 .نفاق شمرده شده است

ز نيست، رعايت عهد و پيمان نشانه ايمان، تنها نماز و انفاق  .1 هاى اجتماغ نی 

ط ايمان است  ...  شر
 
ون

ُ
دِهِمْ راع

ْ
ه
 
ماناتِهِمْ و  ع

 
مْ لِْ

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
.                                و  ال
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  سكوت آگاهان، جرم و گواهی به حق، نشانه ايمان است . 2
 
هاداتِهِمْ قائِمُون

 
 بِش

لی  توجّه به نماز است. در آغاز فرمود: آغاز و پايان تمام كمالات،   .  3
 
مْ ع

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
 ال

 
 
لاتِهِمْ دائِمُون ز می ص  لی  فرمايد: و در پايان نی 

 
مْ ع

ُ
 ه
 
ذِين

َّ
  و  ال

 
ون

 
حافِظ

ُ
لاتِهِمْ ي  ص 

ى، . 4
ّ
ات  .. بهشتيان از نظر ماد

َّ
ن
 
ي ج ِ

ن
 .. و معنوىق

 
مُون ر 

ْ
ز هستند.  مُك                  تأمت 

ن : 5  و    آیه سوم سوره بقرهدر  . متقی 
 
لاة  الصَّ

 
قِيمُون

ُ
يْبِ و  ي

 
غ
ْ
 بِال

 
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
 
ذِين

َّ
ال

 
 
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
مْ ي

ُ
ناه

ْ
ق
 
ز ا ر    مِمَّ

  نمازى بخوانند »عارى ز عيب                    كسابن كه دارند ايمان به غيب

 كه ايزد بر ايشان نهاد
ی
 بخشش زيادنمايند انفاق و                    ز رزق

. ايمان، از عمل جدا نيست. در كنار ايمان به غيب، وظايف و تكاليف عملی 1

  مؤمن بازگو شده. 

 .. ترين اعمال است. ى نماز و انفاق از مهم پس از اصل ايمان، اقامه .2
 
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ي

 ...
 
قِيمُون

ُ
   ي

 
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 دارد،)در جامعه  ي

ّ
ها اضطراب  ى الهی كه حركت و سی  الی اللّ

يابد هاى روحى و روایز و كمبودهاى معنوى، با نماز تقويت و درمان می و ناهنجارى

  گردد.( هاى ناسیر از آن، با انفاق پر و مرتفع میو خلأهاى اقتصادى و نابسامایز 

 طعی برگزارى نماز، بايد مستمر باشد نه موسمی و مق .3
 
لاة  الصَّ

 
قِيمُون

ُ
                  ي

نماز ارتباط با خداست و انفاق ،  )فعل مضارع بر استمرار و دوام دلالت دارد.( 

 امانت داری و ... ارتباط با مخلوق خداوند است
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 حمن در سوره حجراتمومنان و عباد الرّ 

حِيمِ  من  الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ

َّ
  بِسْمِ اللَّ

  يا تقدم : 
َّ
 اللَّ

َّ
  إِن

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
سُولِهِ و  ات ِ و  ر 

َّ
ي  اللَّ

 
د
 
ن  ي ی ْ

 
مُوا ب

 
د
 
ق
ُ
وا لا ت

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
أ

لِيمٌ 
 
مِيعٌ ع   1حجرات  س 

 تقدم نجوئید بر پیک حق            الا مؤمنان! زینهار از سبق

نکار  پروردگارسمیع و علیم است           خداترس باشید و پرهب 

ز علی علیهشان نزول   المومنت  درباره دو نفر از قریش نازل گردیده آیه  :    السلامامی 

خواستند تا یکی از میان ایشان  تمیم نزد پیامی  آمده بودند و میطائفه بتز   .است

از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت امی  برگزیده شود. ابوبکر یک 

قعقاع بن معبد بود بدین منظور پیشنهاد نموده و اختیار کرده نفر را که نام وى 

بود و عمر بن الخطاب فرد دیگرى را که نام وى اقرع بن حابس بود بدین منظور  

پیشنهاد نموده و برگزیده بود. در این میان ابوبکر به عمر گفت: آیا مقصود تو از 

راد من از این  عمر در جواب گفت: م این انتخاب مخالفت با من بوده است؟

انتخاب مخالفت با تو نبود سخنان این دو نفر به مشاجره لفظز کشیده شد و 

ز مشاجره بلند کرده و با آواز بلند با یکدیگر سخن می  صداهاى خود را در حت 

ز موقعی این آیه نازل گردید   .گفتند. سپس در چنت 

ومت  و ى مائده، حجرات و ممتحنه كه درباره مسائل حكسه سورهنکته ها 

وا  ىاجتماغ است، با جمله
ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
وع شده است  يا أ ى در آغاز سوره    .شر

ودِ مائده: 
ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
 
وا أ

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
ايد! به  اى كسایز كه ايمان آورده يا أ

                                                                             . هاى خود وفادار باشيد                               پيمان
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مْ ى ممتحنه : و در سوره
 
ك وَّ
ُ
د
 
ي و  ع و 

ُ
د
 
وا ع

ُ
خِذ

َّ
ت
 
وا لا ت

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
وْلِياء   يا أ

 
          أ

ايد! دشمن من و دشمن خود را شپرست خود قرار اى كسایز كه ايمان آورده

سُولِهِ ره: ندهيد . و در اين سو  ِ و  ر 
َّ
ي  اللَّ

 
د
 
ن  ي ی ْ

 
مُوا ب

 
د
 
ق
ُ
وا لا ت

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
        يا أ

يداى كسایز كه ايمان آورده اين آيه    .ايد! بر حكم خدا و رسول پيسیر نگی 

ى آنها  خواهد مؤمنان را همچون فرشتگان تربيت كند، زيرا قرآن درباره می

ند و تنها طبق دستور او عمل مینمی  فرمايد: در سخن بر خدا سبقتمی  .كنندگی 

 
 
ون

 
ل عْم 

 
هِ ي مْر 

 
مْ بِأ

ُ
وْلِ و  ه

 
ق
ْ
 بِال
ُ
ه
 
ون
ُ
سْبِق

 
ز بر پيامی      لا ي

م و پيسیر گرفت 
ّ
قرآن، موارد تقد

، اجتماغ، افتادن را بيان نكرده تا شامل نهى از انواع پيش ها در امور عقيدی 

م بر رهی  جامعه  سياسی، اقتصادى و غی  آن در گفتار وك
ّ
ردار گردد. خداوند از تقد

ت نهى نموده است، زيرا كسی كه در كارهايش از خدا و پيامی  پيسیر  
ّ
اسلامی به شد

د، در مديريّت نظام اسلامی خلل وارد كرده و جامعه را به هرج و مرج  می گی 

   .دهدگذارى را بازيچه تمايلات خود قرار میكشاند و در حقيقت نظام قانون می

د. زيرا گاهی خواستهعمل به اين آيه، جلوى بسيارى از خطاها را می ى مردم، گی 

ز يا ميل به ابتكار و نوآورى و يا قضاوت عجولانه   وى انسان از حدس و تخمت  پی 

ز تصميمای  می ز و يا گرفت  ، نوشت  ز ، انسان را وادار به گفت  كند و يا گمان آزادانديسیر

افتد. همان گونه كه گروهی به ى خدا و رسول جلو میخواستهكه ناخودآگاه از 

، از خدا و رسول پيسیر   گمان عبادت، قاطعيّت، انقلای  بودن و زهد و ساده زيست 

  .تر از آش شدندى داغگرفتند و به قول معروف كاسه

پذيرش و عمل به آن دسته از آداب و عادات و رسوم اجتماغ و يا مقرّرات و 

ز بشر  ى كه ريشه در قرآن و حديث ندارد و برخاسته از عقل و فطرت قوانت 

  .نيست، نوغ پيش افتادن از خدا و رسول است
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  افتادن هاى پيشنمونه

ز بر پيامی  كه در تفاسی  و روايات آمده، توجّه 
به چند نمونه تاريحىز از پيسیر گرفت 

  :كنيم 

و آله قربایز كردند، به آنان در عيد قربان، گروهی قبل از پيامی  صلی الله عليه  .1

ِ وَ رَسُولِهِ« 
ه
يِ اللّ

َ
زَ يَد مُوا بَت ْ

ِّ
د
َ
ق
ُ
 گفته شد: »لا ت

ى اوّل و دوّم امی  و حاكم خواستند. خليفهصلی الله عليه و آله    تميم از پيامی  قوم بتز  .2

كردند كه كانديداى من  هر كدام شخض را پيشنهاد كردند و با هم مشاجره می

ِ آيه نازل شد: بهی  است، 
َّ
ي  اللَّ

 
د
 
ن  ي ی ْ

 
مُوا ب

 
د
 
ق
ُ
مْ  لا ت

 
ك
 
صْوات

 
عُوا أ

 
رْف
 
  ... و لا ت

ش با همش را بر خود صلی الله عليه و آله  بعضز اصحاب پيامی    .2 ز خواب و خوراك و آمی 

وى نكند، از من نيست.  د. حرام كردن فمن رغب عن  پس هركس از اين راه پی 

  سننی فليس منن 

غ و قانویز   .3 ت را شر
ّ
با اين كه پيامی  اسلام صلی الله عليه و آله ازدواج موق

 ى دوم آن را حرام كرد. اعلام فرمودند، امّا خليفه

از مدينه حركت براى فتح مكه  صلی الله عليه و آله  در سال هشتم هجرى كه پيامی   .7

كردند، بعضز از مسلمانان در اين سفر روزه خود را افطار نكردند، با اين كه 

افطار كرده. صلی الله عليه و آله  ديدند كه پيامی  دانستند مسافر روزه ندارد و میمی

  .اينها در واقع از پيامی  صلی الله عليه و آله پيسیر گرفتند
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 پیام ها

هاى روایز پذيرش را در  درخواست و دستور به كارى، بايد ابتدا زمينهپيش از  -1

وا« به مؤمنان شخصيّت می ىمخاطب ايجاد كرد. جمله
ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
دهد »يا أ

  .كندى انجام دستور است، بيان میى آنان با خدا را كه زمينهرابطه و

ل، فرمان ادب است، خود اين از آنجا كه فرمان پيش نيفتادن از خدا و رسو  -2

ز مخاطب را با ادب ويژه صدا می وا آيه نی 
ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
  ... زند. يا أ

ز بر خدا و حرام كردنِ حلال خدا و يا حلال كردن حرام -3 ها، نوغ پيسیر گرفت 

 رسول است. 

مُو  -4
ِّ
د
َ
ق
ُ
 ... ا هرگونه بدعت و جعل قانون در برابر قانون الهى ممنوع است. لا ت

ت پيامی  شچشمه -5
ّ
 باشد.  صلی الله عليه و آله  ى قانون و رفتار ما بايد قرآن و سن

امی به او ی  حكم رسول، حكم خداست و ی   -6
امی به خداست. احی   احی 

 از خدا و رسول، ی   -7
ز وا پيسیر گرفت 

ُ
ق
َّ
مُوا ... وَ ات

ِّ
د
َ
ق
ُ
  تقوایی است. لا ت

وا براى انجام تكاليف، دو اهرم  -8
ُ
ق
َّ
وا ... وَ ات

ُ
  ايمان و تقوا لازم است. آمَن

9-  َ
ه
وا اللّ

ُ
ق
َّ
مُوا ... وَ ات

ِّ
د
َ
ق
ُ
ام عملی بايد همراه با تقواى درویز باشد. لا ت ز   الی 

هاى شخض يا آداب اجتماغ، بر خدا و رسولش كسایز كه به خاطر سليقه -10

ند، از ايمان و تقوا دور شدهپيسیر می وا اند. لا گی 
ُ
ق
َّ
مُوا ... وَ ات

ِّ
د
َ
ق
ُ
  ت

َ سَمِيع  عَلِيم  تندروى -11
ه
 اللّ

َّ
مُوا ... إِن

ِّ
د
َ
ق
ُ
  هاى خود را توجيه نكنيم. لا ت

ز و خداترسی می -12  گردد ايمان به حضور و آگاهی خداوند، زمينه پرهی 
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 ادب به هنگام صحبت کردن 

وا لا  .  2
ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
وْلِ يا أ

 
ق
ْ
 بِال
ُ
ه
 
رُوا ل ه 

ْ
ج
 
ي  و  لا ت ن ِ

َّ
وْتِ الن  ص 

 
وْق

 
مْ ف

 
ك
 
صْوات

 
عُوا أ

 
رْف
 
ت

 
 
عُرُون

ْ
ش
 
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
 
مْ و  أ

 
ك
 
مال
ْ
ع
 
 أ
 
ط ب 

ْ
ح
 
 ت
ْ
ن
 
عْضن أ مْ لِب 

 
عْضِك

 
هْر  ب

 
ج
 
 ( 2)حجرات  ك

ن   بگویید با بانگ محکم سخن              مبادا همان سان که با خویشیی

 نمایید دور از طریق صواب        هم این سان خطابرسول خدا را 

 شود محو اعمالتان نزد رب              چو گشتید دور از طریق ادب

 شما را رسیدست این سان بلا                ندانید هرگز که خود از کجا

ل پیامی  و بلند شدن    :5تا  2شأن نزول آی ز
اختلاف عمر و ابوبکر در مقابل میز

ز قومی از سفهاى بتز صدای آن  صلی الله علیه و آله   تمیم نزد رسول خدا ها.   همچنت 

آمدند و گفتند: یا محمد نزد ما بیا تا با تو حرف بزنیم. پیامی  از سوء ادب و طرز  

نازل شد. آنان به پیامی  گفتند: نزد تو آمده  4ها مغموم گردید و آیه رفتار بد آن 

ایم تا به تو فخر فروشیم بنابراین به شاعر و خطیب ما اجازه بده تا شعر گویند 

صلی الله علیه  فت و شنود به خطیب و شاعر رسول خدا  و سخن برانند. بعد از این گ

 آن طائفه به دین اسلام گرویده و مسلمان و آله 
ی

جوائز نیکو بخشیدند و همکی

 شدند. 

ز سفارش شده كه پيامی  را مانند خود صدا سوره  63ى در آيه نکته ها   ى نور نی 

يد. قرآن، حبط اعمال بانه نام بی 
ّ
ام و مؤد را، يك جا براى كفر  نزنيد، بلكه با احی 

ك آورده و يك جا براى ی  
، پس كيفر صلی الله عليه و آلهادی  در محضز پيامی  اكرم  و شر

، هم ی   امی به پيامی 
ك استاحی  يکی از ياران پيامی  كه در  .وزن كيفر كفر و شر

ز  حضور پيامی  بلند سخن گفته بود، هنگامی كه شنيد صداى بلند او سبب از بت 
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ز و نا شود، بسيار ناراحت شد. پيامی  صلی الله عليه  بودى كارهاى خوب او میرفت 

ایز بود و حساب تو از ديگران  و آله فرمود: صداى بلند تو براى خطابه و سخیز

   ىجداست. در جمله
 
عُرُون

ْ
ش
 
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
 
مْ و  أ

 
ك
 
مال
ْ
ع
 
 أ
 
ط ب 

ْ
ح
 
 ت
ْ
ن
 
، اين نكته نهفته است أ

ز ما نيست  كه برحىز اعمال آثار وضعی دارد  ز يا ندانست   .و آن آثار وابسته به دانست 

ت و خوارى  برحىز گناهان، سبب
ّ
پيدايش قحظ، زلزله، كوتاه شدن عمر، ذل

ى نداشته باشدمی گرچه    .شود، گرچه خود انسان از عامل پيدايش اين آثار خی 

والاى آن است كه به خاطر مقام صلی الله عليه و آله  ادی  به پيامی  بلند كردن صدا ی  

ت، سبب حبط اعمال می شود، ولی قرآن به ما سفارش كرده كه نسبت به حضز

ى مردم ادب را رعايت كنيم و آرام سخن بگوييم. چنانكه لقمان عليه السلام همه

 صداى خود را فرو گی  و آرام سخن   :گويدبه فرزندش می
َ
ضْ مِنْ صَوْتِك

ُ
ض
ْ
وَ اغ

صْواتِ لاغ تشبيه كرده است: بگو. سپس صداهاى بلند را به صداى ا 
 ْ
ر  الْ

 
ك
ْ
ن
 
 أ
َّ
إِن

مِب    
 
ح
ْ
 ال
ُ
وْت ص 

 
، امروزه يکی از مشكلات مسئلهل  صوی 

ی
ى صداى بلند و آلودگ

ى است كه گاهی به اسم عروسی، گاهی به اسم عزا، گاهی در مسجد جامعه ى بشر

ز ورزش، آرامش را از مردم سلب می                                   كند و گاهی در كوچه و خيابان و زمت 

بانه صدا بزنيم   1 
ّ
ز بايد آنان را مؤد  براى آموزش ادب به ديگران، ما نی 

 2   ، مقام و موقعيّت افراد، در عمل آنان اثر دارد. )جسارت مؤمن نسبت به پيامی 

 كيفر سنگيتز دارد

ام بزرگان، از زبان ديگران زيبا است.   3   سفارش به احی 

مْ لا  گاهی انسان ندانسته تيشه به ريشه خود می  4 
ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
ُ
عْمال

َ
 أ
َ
حْبَط

َ
زند. ت

 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
 ت
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 مبارزه با شایعه

ة  . 3
 
هال

 
 بِج

ً
وْما

 
صِيبُوا ق

ُ
 ت
ْ
ن
 
وا أ

ُ
ن يَّ
 
ب
 
ت
 
إ  ف
ب 
 
 بِن

ٌ
مْ فاسِق

 
ك  جاء 

ْ
وا إِن

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
يا أ

لی 
 
وا ع

ُ
صْبِح

ُ
ت
 
ن   ف مْ نادِمِی 

ُ
ت
ْ
ل ع 
 
  6حجرات  ما ف

 یكى فاسق آورد ناگه خب                          الا مؤمنان به یزدان اگر

 که آیا درست است یا نه خطاست             راستنمایید تحقیق بر سقم و 

 رسانید رنج  به قومی و کس          مبادا که از جهل آن شخص و بس

 که بیهوده کردیم این گونه کار             وز آن پس پشیمان بگردید و زار

ز عليه السلام در احتجاحى  كه با وليد بن عقبه داشت فرمود:    نکته ها  امام حست 

طالب عليه السلام ملامت بن ای  ات با علیّ به خدا سوگند من تو را در دشمتز 

كنم، زيرا خداوند، علی را مؤمن و تو را فاسق خوانده است. سپس آيه فوق نمی

 را تلاوت كردند. 

ز سوره،   12ى ررسی آمده، ولی درآيه: در اين آيه دستور تحقيق و بسؤال همت 

شود تحقيق و تفحّص، هم حرام باشد تجسّس، حرام شمرده شده است، آيا می 

  و هم واجب؟

ى رفتار شخضِ مردم است كه ربظ  : آنجا كه تجسّس حرام است، دربارهپاسخ

 اجتماغ ندارد، ولی آنجا كه واجب است، موردى است كه به جامعه 
ی

به زندگ

خواهيم بر اساس آن، اقدام و عملی انجام دهيم كه اگر به مربوط است و می

ام فرد، تحقيق و بررسی نكنيم ممكن است جامعه در معرض فتنه و  خاطر احی 

د   .آشوب قرار گی 
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  فسق چيست و فاسق كيست؟

، به خارج شدن از راه مستقيم گفته می  فسق شود. اين كلمه در در اصطلاح قرآیز

هلت به كار میبرابر عدا  اى شود و رود و فاسق به كسی گويند كه مرتكب گناه كبی 

بار در قرآن آمده و در موضوعات و مصاديق مختلقز به  54فسق،   .توبه نكند

 كار رفته است از جمله: 

« در مورد انحراف  .1 زَ  فاسِقِت 
ً
وْما

َ
وا ق

ُ
هُمْ كان

َّ
 هاى فرعون و قوم او: »إِن

2.  
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
زَ ه مُنافِقِت 

ْ
 ال
َّ
 در مورد افراد چند چهره و منافق: إِن

وا يا مُوسی .3
ُ
ا   در مورد آزار دهندگان به انبيا و شكشان از دستورات آنان: قال

َّ
إِن

ها
َ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
نْ ن

َ
وْ  ... ل

َ
ق
ْ
زَ ال فاسِقِت 

ْ
  . 4    مِ ال

َ
ون

ُ
سُق

ْ
وا يَف

ُ
     در مورد حيله گران: ... بِما كان

مْ در مورد كسایز كه طبق قانون الهى داورى و قضاوت نمی .5
َ
كنند: »وَ مَنْ ل

 »
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
ُ ف

ه
زَلَ اللّ

ْ
ن
َ
مْ بِما أ

ُ
 يَحْك

كنند: و نهى از منكر را رها میى مهم امر به معروف در مورد كسایز كه وظيفه .6

 
َ
ون

ُ
سُق

ْ
وا يَف

ُ
مُوا ... بِما كان

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
ا ال
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
وءِ وَ أ  عَنِ السُّ

َ
هَوْن

ْ
ذِينَ يَن

ه
ا ال
َ
جَيْن

ْ
ن
َ
 .              أ

يات را بر جهاد در راه خدا ترجيح  .7
ّ
در مورد كسایز كه خانه، تجارت، فاميل و ماد

مْ   :دهندمی
ُ
ك
ُ
 آباؤ

َ
 كان

ْ
حَبَ  إِن

َ
زَ  ... أ فاسِقِت 

ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
ُ لا يَهْدِي ال

ه
 .                  ... وَ اللّ

هاى ناروا. )قرآن به قوم رایز در مورد گناهان علتز و انحرافات جنسی و شهوت .8

 و ی  
دادند، لقب فاسق داده است( پروا انجام میلوط كه گناه را در مجالس علتز

ماءِ بِ   مِنَ السَّ
ً
«  »رِجْزا

َ
ون

ُ
سُق

ْ
وا يَف

ُ
   .                                                               ما كان

مُ در مورد بهره  .9
َّ
 وَ الد

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
 عَل

ْ
مَت ى از غذاهاى حرام: حُرِّ مْ فِسْق    گی 

ُ
   ... ذلِك

مُحْصَناتِ  .10
ْ
 ال
َ
  در مورد تهمت زدن به زنان پاكدامن: يَرْمُون

َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
  ... ه
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  تحقيق، داروى دردهاى اجتماعی

هاى اند كه به انواع بيمارىدر طول تاري    خ، انبيا با مردم و اجتماعای  روبرو بوده

فتاجتماغ و اخلاف  مبتلا بوده مهمی كه  هاىاند و حت ّ امروز با آن همه پيشر

 بشر شده ، هنوز آن بيمارى
ی

 ها به قوّت خود باف  است. در زندگ

وى از عادات وآداب و رسوم    : هابي همچون بيمارى تقليد كوركورانه از نياكان و پی 

وى از خيالات، شايعات، پيشگویی   .خرافز  داورى و   .اساسها و رؤياهاى ی  پی 

ى بدون علم، ستايش يا انتقاد بدو موضع ز بدون علم گی  ز و گفت    .ن علم و نوشت 

ها، تحقيق و بررسی است كه در اين آيه  شفابخش براى همه آن بيمارى رویدا 

ت و تحقيق و بررسی باشد، همه  .آمده است
ّ
ى اين آفات و اگر جامعه اهل دق

   .شودبلاهاى اجتماغ يكشه درمان می 

وا إِذا فرمايد: سوره نساء است كه می 94مشابه اين آيه، آيه 
ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
يا أ

قی 
ْ
ل
 
 أ
ْ
ن وا لِم 

 
ول
ُ
ق
 
وا و  لا ت

ُ
ن يَّ
 
ب
 
ت
 
ِ ف

َّ
بِيلِ اللَّ ي س  ِ

ن
مْ ق

ُ
ت
ْ
ب  
  صِن 

ً
مِنا

ْ
 مُؤ

 
سْت

 
لام  ل مُ السَّ

 
يْك
 
إِل

يا
ْ
ن
 
ياةِ الد

 
ح
ْ
ض  ال ر 

 
 ع
 
ون

ُ
غ
 
ت
ْ
ب
 
 ... ت

كنيد، تحقيق و بررسی كنيد داريد و سفر میاه در راه خدا گام بر میاى مؤمنان! هرگ

كند نگوئيد تو مؤمن نيست  و بخاطر به دست آوردن  و به كسی كه اظهار ايمان می 

  .گناهی را نكشيد. زيرا نزد خداوند غنائم فراوایز استغنائم ی  

 پیام ها

نگر.  رادى زودباور و سطحىافراد مؤمن بايد اهل تحقيق و بررسی باشند، نه اف   -1

 اند، در ميان آنان افراد فاسق و منافق بود ى اصحاب پيامی  عادل نبودههمه   -2
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. افشاگرى و رسوا كردن افرادى كه كارشان سبب فتنه است، مانعی ندارد    -3

ست: تلاش فاسق، زودباورى مؤمن. فاسِق    -4 ز وا  زمينه فتنه دو چی 
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
       ... ف

اصل در اسلام، اعتماد به مردم است، امّا حساب كسی كه فسق او بر همه   -5

مْ فاسِق  
ُ
 جاءَك

ْ
ى جداست. إِن

ّ
وا  روشن شد، از افراد عاد

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
   .                     ... ف

بَإ   -6
َ
  افراد فاسق، در صدد تروي    ج اخبار دروغ و نوغ شايعه پراكتز هستند. بِن

وا                     ايمان، با خوش -7
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
وا ... ف

ُ
                                                باورى سازگار نيست. آمَن

وا )حرف ف نشانه -8
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
 ى اقدام شي    ع(تحقيق و بررسی را به تأخی  نيندازيد ف

 كذيب كرد، بلكه تحقيق گويد، نبايد همه جا سخن او را تگاهی فاسق راست می -9

ى است و مردم بايد هوشيار باشند -10                          جامعه اسلامی، در معرض تهاجم خی 

در مديريّت، بايد علاج واقعه را قبل از وقوع كرد. ابتدا تحقيق و سپس اقدام  -11

ه  -12 ز ورات ى مردم را براى انجام دستبيان فلسفه و رمز و راز احكام الهى، انگی 

صِيبُوا زياد می 
ُ
 ت
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
  .       كند. )فلسفه تحقيق، دورى از ايجاد فتنه است.( ف

گزارى -13 هاى فاسق، ايجاد فتنه و بهم زدن امنيّت نظام است. يکی از اهداف خی 

ة   -14
َ
    .     اقدام عجولانه و بدون بررسی و تحقيق، نوغ جهالت است. بِجَهال

زَ پايان كار  -15 وا ... نادِمِت 
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
 نسنجيده، پشيمایز است. ف
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 تمسخر عیبجوبي و لقب زشت ممنوع 

سى.  4
 
وْم  ع

 
 ق
ْ
وْمٌ مِن

 
رْ ق

 
سْخ

 
وا لا ي

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
هُمْ و  لا نِساءٌ    يا أ

ْ
 مِن
ً
ا ْ ب 
 
وا خ

ُ
ون
 
ك
 
 ي
ْ
ن
 
أ

سى 
 
 نِساء  ع

ْ
    مِن

ً
ا ْ ب 
 
 خ
َّ
ن
 
ك
 
 ي
ْ
ن
 
س  أ

ْ
قابِ بِئ

ْ
ل
 ْ
وا بِالْ

ُ
ز
 
ناب
 
مْ و  لا ت

 
ك س 

ُ
ف
ْ
ن
 
وا أ

ُ
مِز
ْ
ل
 
 و  لا ت

َّ
هُن

ْ
مِن

 
 
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
 ه

 
ولئِك

 
أ
 
بْ ف

ُ
ت
 
مْ ي

 
 ل
ْ
ن يمانِ و  م  ِ

ْ
 الْ

 
عْد
 
 ب
ُ
سُوق

ُ
ف
ْ
  11حجرات  الِاسْمُ ال

 که دارید ایمان به روز شمار                           الا مؤمنان به پروردگار

ن از شک و ظن             در حق هم چه مرد چه زن همه   نمایید پرهب 

 که همچون گناهى به دل برنشست             چه بسیار پندارهابى که هست

 تجسس نورزید باشد گناه ز حال دروبن هم هیچگاه                   

 مسازید غیبت به هیچ انجمن                مگوئید پشت سر هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟               ا هیچ راضن بشدکسى از شم

ن در مثل       شما راست نفرت خود از این عمل  بود حکم غیبت همی 

نکار سید و باشید پرهب 
 رحیم است و تواب پروردگار                      ببی

 شان نزول

بود که در جاهلیت مرسوم بوده و اگر کسی را به  ناخوشایندی از اسمایى  لقب

ز انس گوید این لقب او می خواندند، و بدش می آمد لذا این آیه نازل گردید و نی 

 نِساء    و  قسمت از آیه  
ْ
درباره عائشه و حفصه زنان پیامی  نازل شد زیرا   لا نِساءٌ مِن

آله را به باد مسخره  سلمه یکی دیگر از زوجات رسول خدا صلی الله علیه و  آنان ام

 . و استهزاء گرفته بودند 
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 تنابزو    جویی در پشت ش استعيب همزجویی در روبرو و  عيب  نکته ها : لمز

نام بردن و صدازدن ديگران با لقب بد است. آرى، يکی از بركات عمل به دستورات 

ىاسلام، سالم  ى از درگی  ن شايد بتوا    .هاى اجتماغ استسازى محيط و جلوگی 

گفت كه عنوان تمسخر و تحقی  كه در اين آيه مطرح شده، از باب نمونه است 

  دار كند، ممنوع استو هر سخن يا حركت  كه اخوّت و برادرى اسلامی را خدشه

با آنكه زنان در واژه »قوم« داخل بودند، امّا ذكر آنان به صورت جداگانه، بيانگر  

 تمسخر و تحقی  در ميان آنان ا 
 . ست خطر بيشی 

استهزا و مسخره كردن، در ظاهر يك گناه، ولی در  تمسخر و استهزاى ديگران 

، خوار كردن، كشف عيوب، اختلاف    :باطن چند گناه است؛ گناهایز مانند تحقی 

، غيبت، كينه، فتنه، تحريك، انتقام و طعنه به ديگران در آن نهفته است                                           .افكتز

                                                                                                                    هاى تمسخر                                  ريشه 

ة  فرمايد:  گاهی مسخره كردن برخاسته از ثروت است كه قرآن می .1
 
ز م 

ُ
ل  ه

 
لٌ لِك

ْ
ي و 

 
ُ
ه
 
د
َّ
د
 
 و  ع

ً
ع  مال م 

 
ذِي ج

َّ
، ال ة 

 
ز م 
 
واى بر كسی كه به خاطر ثروی  كه اندوخته است،   ل

                                                                                                        .كندجویی مین عيبش، از ديگرا در پيش رو يا پشت

ى استهزا، علم و مدرك تحصيلی است كه قرآن درباره اين گروه گاهی ريشه .2

 بِهِمْ    :فرمايد می
 
مِ و  حاق

ْ
عِل
ْ
 ال
 
مْ مِن

ُ
ه
 
د
ْ
وا بِما عِن

ُ
ح ر 

 
   ف

 
ن
ُ
ؤ هْز 

 
سْت

 
وا بِهِ ي

ُ
آنان به   ما كان

كردند، ايشان را فرا گرفت                                   علمی كه دارند شادند و كيفر آنچه را مسخره می

ار میگاهی ريشه  .3
ّ
  گفتند: ى مسخره، توانایی جسمی است. كف

ً
ة وَّ
ُ
ا ق
َّ
 مِن

 
د
 
ش
 
 أ
ْ
ن م 

                                                                      بيشی  باشد؟                                    كيست كه قدرت و توانایی او از ما 

ه .4 ز ى مسخره كردن ديگران، عناوين و القاب دهان پر كن اجتماغ گاهی انگی 

ار فقرایی را كه همراه انبيا بودند تحقی  می
ّ
 گفتند: كردند و میاست. كف

 
راك

 
ما ن
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نا  
 
راذِل

 
مْ أ
ُ
 ه
 
ذِين

َّ
 ال
َّ
 إِل

 
ك ع  ب 

َّ
وان تو را جز افراد اراذل نمیات                                                                      .بينيم                            ما پی 

                              .             شوند     گاهی به بهانه تفري    ح و شگرمی، ديگران به تمسخر گرفته می .5

شود. گاهی طمع به مال و مقام، سبب انتقاد همراه با تمسخر از ديگران می .6

هُمْ كردند، جویی میى زكات عيبدرباره صلی الله عليه و آله  گروهی، از پيامی  اكرم
ْ
و  مِن

مْ  
ُ
ها إِذا ه

ْ
وْا مِن

 
عْط

ُ
مْ ي

 
 ل
ْ
وا و  إِن

ُ
ض ها ر 

ْ
وا مِن

ُ
ط
ْ
ع
 
 أ
ْ
إِن
 
قاتِ ف

 
د ي الصَّ ِ

ن
 ق

 
ك
ُ
مِز
ْ
ل
 
 ي
ْ
ن م 

 
 
ون

ُ
ط
 
سْخ

 
ى اين انتقاد طمع است، اگر از همان زكات به خود آنان بدهی ريشهي

  .نمايندجویی میشوند، ولی اگر ندهی همچنان عصبایز شده و عيبراصیز می

ت موسی براى حل  گاهی ريشه .7 ى مسخره، جهل و نادایز است. هنگامی كه حضز

ز گاو را داد، بتز  ى دستور كشت  اشائيل گفتند: آيا ما را مسخره  اختلاف و درگی 

؟ موسیمی ن  گفت: عليه السلام  كتز جاهِلِی 
ْ
 ال
 
 مِن

 
ون

 
ك
 
 أ
ْ
ن
 
ِ أ
َّ
 بِاللَّ

ُ
وذ
ُ
ع
 
به خدا پناه  أ

  . . يعتز مسخره برخاسته از جهل و نادایز استبرم كه از جاهلان باشم می

ى و شخصيتگاهی شچشمه تمسخر، رياكارى و بهانه  .8  شكتز است.  گی 
 
ون

ُ
مِز
ْ
ل
 
ي

 
 
رُون

 
سْخ

 
ي
 
مْ ف

ُ
ه
 
هْد

ُ
 ج

َّ
 إِل

 
ون

ُ
جِد

 
 لا ي

 
ذِين

َّ
قاتِ و  ال

 
د ي الصَّ ِ

ن
ن  ق مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
 ال
 
ن  مِن عِی 

و 
َّ
مُط

ْ
 ال

هُمْ 
ْ
پس از بعثت تغيی  نام افراد و  صلی الله عليه و آله  رسول خدا يکی از كارهاى مبارك  مِن

اى براى تمسخر و تحقی   مناطق  بود كه داراى نام زشت بودند. زيرا نام بد، وسيله

 .                                                                                                      .است

ت علی عليه السلام بر معاويه وارد شد، معاويه براى تحقی  او عقيل، برادر حضز 

ى خداوند است و خواند: گفت: درود بر كسی كه عمويش ابولهب، لعنت شده

ب  
ه 
 
ي ل ب ِ

 
دا أ

 
 ي
ْ
ت
َّ
ب
 
ز است عقيل فورى پاسخ داد: درود بر كسی كه عمّه ت ى او چنت 

بِ و خواند: 
 
ط
 
ح
ْ
 ال
 
ة
 
ال مَّ

 
 ح
ُ
ه
ُ
ت
 
أ  ى معاويه بود.( هب، دخی  عمّه)زن ابول و  امْر 
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 پیام ها

رْ  ايمان، با مسخره  -1
َ
وا لا يَسْخ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
كردن بندگان خدا سازگار نيست. يا أ

ز به ديگران باز می -2 ى سخنش دارد نبايد در شيوهكسی كه مردم را از توهت 

وْم  
َ
وْم  مِنْ ق

َ
رْ ق

َ
ز باشد. لا يَسْخ )نفرمود: لا تسخروا يعتز شما كه توهت 

  كننده هستيد.( مسخره 

وْم   -3
َ
رْ ق

َ
... )بعد از بيان برادرى   مسخره، كليد فتنه، كينه و دشمتز است. لا يَسْخ

  .                           و صلح و آشت  در آيات قبل، از مسخره كردن نهى شده است( 

ست يا مخاطبان متنوّع هستند، اى مهم ا ى تبليغ، آنجا كه مسئلهدر شيوه -4

وْم  
َ
وْم  مِنْ ق

َ
 مِنْ نِساء    بايد مطالب تكرار شود. ق

.                               ... وَ لا نِساء 

ى مسخره كردن، احساس خودبرتربيتز است كه قرآن اين ريشه را ريشه -5

او بهی  از شما   فرمايد: نبايد خود را بهی  از ديگران بدانيد، شايد خشكاند و میمی

                                                                           باشد. عَسی 
ً
ا ْ ی 
َ
وا خ

ُ
ون
ُ
 يَك

ْ
ن
َ
  . أ

، سطحى -6 ز نگر و  ما از باطن و شانجام مردم آگاه نيستيم، پس نبايد ظاهربت 

ز باشيم.                                              .                                           امروز بت 

مْ جویی از خود استجویی از مردم، در حقيقت عيبعيب -7
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
  . وَ لا ت

.   نقل عيب ديگران، عامل كشف عيوب خود است.                                    -8

ماند، دير يا زود مسئله به دو طرف كشيده بد صدا زدن، يك طرفه باف  نمی  -9

نابَزُوا براى كار طرفيتز است( می
َ
قابِ )ت

ْ
ل
َ ْ
نابَزُوا بِالأ

َ
.                                  شود. لا ت

                                        . كردن و بدنام بردن، گناه است و توبه لازم دارد                             مسخره  -10

  . مسخره، تجاوز به حريم افراد است و اگر مسخره كننده توبه نكند، ظالم 11
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 بدگمابن تجسس و غیبت ممنوع

وا  .  5
ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
سُوا و   يا أ سَّ

 
ج
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م  أ

ْ
ح
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ْ
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ن
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ك
ُ
د
 
ح
 
حِب  أ

ُ
 ي
 
 أ
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عْضا

 
مْ ب

 
ك
ُ
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بْ ب

 
ت
ْ
غ
 
لا ي

حِيمٌ   ر 
ٌ
اب وَّ

 
  ت
َّ
 اللَّ

َّ
  إِن

َّ
 (12)حجرات  اللَّ

 که دارید ایمان به روز شمار                             مؤمنان به پروردگار الا 

ن از شک و ظن               همه در حق هم چه مرد چه زن   نمایید پرهب 

 که همچون گناهى به دل برنشست               چه بسیار پندارهابى که هست

 نورزید باشد گناهتجسس                         ز حال دروبن هم هیچگاه

 مسازید غیبت به هیچ انجمن                   مگوئید پشت سر هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟                کسى از شما هیچ راضن بشد

ن در مثل       شما راست نفرت خود از این عمل  بود حکم غیبت همی 

نکار سید و باشید پرهب 
  و تواب پروردگار رحیم است                    ببی

ز به عواملی چون سوءظن، تجسّس و غيبت، كه صلح و صفا     نکته ها   اين آيه نی 

در قرآن، به حسن ظن   .كندزند اشاره میو اخوّت ميان مؤمنان را به هم می

گونه كه سفارش شده و از گمان بد نسبت به ديگران نهى گرديده است. همان 

ى مسلمانان را مسئول ى نهم اين سوره، براى امنيّت و حفظ جان مردم، همهآيه

ز براى حفظ آبروى مردم؛ سوءظن،  مبارزه با ياغز و تجاوزگر دانست، اين آيه نی 

                                                                          . است                                        تجسّس و غيبت را حرام كرده

زنند، ولی اسلام به مسائلی از  دانان جهان، از حقوق بشر حرف میامروزه حقوق
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، تجسّس و غيبت توجّه دارد كه حقوق                                      .نددانان از آن غافلقبيل تمسخر، تحقی 

 ی  
ی

رحمانه تشبيه نشده است. آرى، حت ّ هيچ گناهی مثل غيبت به درّندگ

  .كندحيوانات درنده هم نسبت به هم جنس خود تعرّض نمی 

  :سوء ظن بعضز پسنديده و برحىز ناپسند است اقسام سوء ظن و بدگمابن 

 ازدواج  ، در حديث  سوءظن به خدا .1
ی

داریم: كسی كه از ترس خرج و مخارج زندگ

كند اگر تنها باشد خدا كند، در حقيقت به خدا سوء ظن دارد؛ گويا خيال مینمی

قادر است رزق او را بدهد، ولی اگر همش داشته باشد، خدا قدرت ندارد. اين 

 سوءظن، مورد نهى است. 

  .است ، كه در اين آيه از آن نهى شدهسوء ظن به مردم  .2

، كه مورد ستايش است. زيرا انسان نبايد به خود حسن ظن  سوء ظن به خود .3

عيب بپندارد. علی عليه السلام در برشمردن داشته باشد و همه كارهاى خود را ی  

ز در خطبه همام می قت 
ّ
فرمايد: يکی از كمالات افراد باتقوا آن است كه صفات مت

دانند، در عيب میافرادى كه خود را ی  آرى،  .نسبت به خودشان سوء ظن دارند

ى نمی ز  بيند. حقيقت نور علم و ايمانشان كم است و با نور كم، انسان چی 

ى به نظرشان نمی   ز آيد و  افرادى كه نور ايمانشان كم است، جز گناهان بزرگ چی 

 ايم! و اى كه بالا نرفتهايم! از ديوار خانهگويند: ما كه كسی را نكشتهلذا گاهی می

هاى پندارند، امّا اگر نور ايمان زياد باشد، تمام لغزشگناه را تنها اين قبيل كارها می 

ز می  اگر كسی نسبت به     .كنندبينند و به درگاه خدا ناله و استغفار میريز خود را نی 

 نمی خود خوش
ز شد، هرگز ترف ّ  به پشت ش  بت 

ً
كند. او مثل كسی است كه دائما

 .  شود كند و به آن مغرور می ده نگاه میخود و به راههاى طى ش
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ى بگويد    غيبت و پيامدهاى آن  ز غيبت آن است كه انسان در غياب شخض چی 

كه مردم از آن خی  نداشته باشند و اگر آن شخص بشنود، ناراحت شود. رسول 

هاى آنان را بازگو ها برداريد و بدىفرمود: دست از ش مردهصلی الله عليه و آله خدا 

. امام صادق عليه السلام فرمود:  هايش را بيان كنديد، كسی كه مُرد، خوی  نكن

شود و اگر توبه  غيبت كننده اگر توبه كند، آخرين كسی است كه وارد بهشت می 

ز كسی است كه به دوزخ برده می   شودنكند، اوّلت 

ز آبروى نقل می عليه السلام از امام سجاد عليه السلام امام رضا  كند كه هر كس از ريخت 

د. مسلمانان خود را حفظ كند، خداوند در قيامت لغزشهاى او را ناديده می  گی 

پيامی  اكرم صلی الله عليه و آله فرمودند: هر كس زن يا مردى را غيبت كند، تا 

 شود. اش پذيرفته نمی چهل روز نماز و روزه 

ى اعمال انسان : در قيامت هنگامی كه نامهپيامی  صلی الله عليه و آله فرمودند 

ه به دست او داده می
ّ
گويند: چرا كارهاى خوب ما در آن ثبت نشده  اى میشود، عد

ى را فراموش میاست؟ به آنها گفته می ز ى را كم و نه چی  ز كند، شود: خداوند، نه چی 

ز رفته است. بلكه كارهاى خوب شما به خاطر غيبت  كه كرده مقابل در  ايد از بت 

كنند كه بينند و گمان میى عمل خود میافراد ديگرى، كارهاى نيك فراوایز در نامه

هاى شدن، نيکیى غيبتواسطهگويند: بهاين پرونده از آنان نيست، به آنها می

 كسی كه شما را غيبت كرده، براى شما ثبت شده است. 

جاى آن هست، ولی اى جدا شود، امكان پر شدن اگر از بدن انسان زنده قطعه 

ى كنده شود، جاى آن همچنان خالی می ز ماند. غيبت، بردن آبروى اگر از مرده چی 

ان نمی   مردم است و آبرو كه رفت ديگر جی 
ً
خِيهِ مَيْتا

َ
حْمَ أ

َ
  شود. ل
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ان غيبت ان غيبت جب  شونده زنده و در قيد ها، در صوری  كه غيبتبراى جی 

شود، به گفته ايم ناراحت میغيبت تو را كرده  حيات است؛ اگر به او بگوييم كه ما 

ز خود و خداوند توبه كرد و  بعضز مراجع تقليد ، نبايد به او گفت، بلكه بايد بت 

سی  گلپايگایز قدس شه پرسيدم: آيا لازم است  اگر امكان دسی 
ه
ت آيةاللّ . از حضز

د؟ فرمود: نه، زيرا  ايم تا ما را حلال كننبه ديگران بگوييم كه ما غيبت شما را كرده

ان او ناراحت می شود و ناراحت كردن مسلمان، خود گناه ديگرى است. پس جی 

ز در همه جا لازم نيست                                                                                                                                 . غيبت، استغفار است و حلاليّت خواست 

اى با ذكر خی  و تكريم آن فرد، تحقی  گذشته به شنوندگان غيبت است، به گونه

ان كنيم و اگر غيبت شود، از خود او حلاليّت بخواهيم؛ شونده ناراحت نمیرا جی 

اما اگر غيبت شونده از دنيا رفته است، بايد توبه كرده و از درگاه خداوند 

ه خدا 
ّ
  پذير و بخشنده است                                        وند توبهعذرخواهی كنيم كه البت

 موارد جواز غيبت 

ى ديگرى در مورد  در مقام مشورت در كارهاى مهم؛ يعتز اگر شخض درباره  .1

هاى توانيم عيبازدواج و گزينش و مسئوليت دادن و ... مشورت خواست، ما می

 بگوييم. آن فرد را به مشورت كننده 

 سخن و عقيده .2
ّ
ز اعتقادای  هستند، براى رد ى باطلِ اشخاصی كه داراى چنت 

  .رو آنها شوندنقل سخن و عيب سخن آنها جايز است، تا مبادا مردم دنباله

، بايد حقيقت را گفت گرچه غيبت باشد .3   .براى گواهی دادن نزد قاصیز

  .ظالم مانعی نداردبراى اظهار مظلوميّت، بيان كردن ظلم  .4

  .كند، غيبت او مانعی نداردكه بدون حيا و آشكارا گناه میكسی .5
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 ادعاهاى پوچ، غيبت مانعی ندارد. كسی كه می .6
ّ
گويد: من مجتهدم، براى رد

م، و ما می دانيم كه او اهل اين صفات نيست، جايز است به مردم آگاهی دكی 

  .دهيم تا فريب نخورند

  دفاع از مؤمن است.  وظيفه شنونده، گوش ندادن به غيبت و   شنيدن غيبت

يك القائلخوانيم: در حديث می كسی كه غيبت را بشنود و سكوت   الساكت سرر

يكِ جرم گوينده است پيامی  صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس غيبت    .كند، شر

ّ را در دنيا و آخرت  كند، خداوند هزار باب شر
ّ
بندد، بر او می را بشنود و آن را رد

ز براى او ثبت می  شود. و اگر بتواند   ولی اگر ساكت بود و گوش داد، گناه گوينده نی 

              شود. شونده را يارى كند، ولی يارى نكند، در دو دنيا خوار و ذليل می غيبت

ك دانسته شده.  ، غيبت كردن؛ كفر و شنيدن و راصیز بودن به آن، شر  در روايت 

 خوانيم: سوره اشاء می 36ى در آيه
 
 كان

 
ولئِك

 
ل  أ

 
 ك
 
ؤاد

ُ
ف
ْ
صِّ   و  ال ب 

ْ
مْع  و  ال  السَّ

َّ
إِن

 
ً
ل
ُ
سْؤ  م 

ُ
ه
ْ
ن
 
هر يك از گوش و چشم و دل انسان، در قيامت مورد بازخواست  ع

ند. بنابراين ما حق شنيدن هر حرفز را نداريم                                     قرار می                                                                              . گی 

 پیام ها

ذِينَ  ايمان، تعهّدآور است و بايد از يك -1
ه
هَا ال يُّ

َ
شى افكار و اعمال دورى نمايد. يا أ

نِبُوا ... )ايمان، با سوءظن و تجسّس و غيبت سازگار نيست.( 
َ
وا اجْت

ُ
  آمَن

از گناهان حتمی، بايد از گناهان احتمالی اجتناب كنيم. )بنابراين  براى دورى -2

  ها، دورى كنيم.( ها گناه است، بايد از بسيارى گماناز آنجایی كه برحىز گمان

، اصل بر اعتماد، كرامت و برائت انساندر جامعه -3  بَعْضَ ى ايمایز
َّ
هاست إِن

م  
ْ
نِّ إِث

ه
 الظ
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ى از غيبت بايد  -4 هاى غيبت را مسدود كرد. )راه ورود به زمينهبراى جلوگی 

ى و تجسّس است، لذا قرآن به همان ترتيب   غيبت، اوّل سوء ظن و سپس پيگی 

 نهى كرده 

5-  ، ز است، ولی در ديد باطتز و ملكوی  ين و دلنشت   گناه، گرچه در ظاهر شی 

« )باطن غيبت، 
ً
خِيهِ مَيْتا

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
رآور است. »يَأ

ّ
خوردن گوشت  خباثت و تنف

  مرده است و درباره هيچ گناهی اين نوع تعبی  بكار نرفته است.( 

مْ از شيوه -6
ُ
ك
ُ
حَد

َ
 يُحِبُّ أ

َ
  هاى تبليغ و تربيت، استفاده از مثال و تمثيل است. أ

حْمَ  -7
َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
حَد

َ
ات عاطقز استفاده كنيم.  أ  در شيوه نهى از منكر، از تعبی 

  غيبت و بدگویی از ديگران حرام است، از هر سنّ و نژاد و مقامی كه باشد.  -8

خِيهِ مردم باايمان، برادر و هم  -9
َ
حْمَ أ

َ
                                           .                     خون يكديگرند. ل

همان گونه كه مرده قدرت دفاع از خود را ندارد، شخض كه مورد غيبت قرار  -10

 
ً
  گرفته است، چون حاصرز نيست، قدرت دفاع ندارد. مَيْتا

11-  
ً
خِيهِ مَيْتا

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 است. يَأ

ی
  غيبت كردن، نوغ درّندگ

بْ  -12
َ
ت
ْ
َ  غيبت، با تقوا سازگارى ندارد. لا يَغ

ه
وا اللّ

ُ
ق
َّ
  ... وَ ات

اب  تقوا، انسان را به سوى توبه سوق می -13 وَّ
َ
َ ت
ه
 اللّ

َّ
َ إِن

ه
وا اللّ

ُ
ق
َّ
  دهد. وَ ات

ان كرد بست وجود ندارد، با توبه میدر اسلام بن -14  توان گناه گذشته را جی 

اب  رَحِيم   -15 وَّ
َ
  عذرپذيرى خداوند، همراه با رحمت است. ت

اب  رَحِيم  يرى خداوند، جلوهتوبه پذ -16 وَّ
َ
 اى از رحمت اوست. ت
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مْ و   اصلاح و آشنی میان مومنان . 7
 
ك
ْ
ي و 
 
خ
 
ن  أ ی ْ

 
وا ب

ُ
صْلِح

 
أ
 
 ف
ٌ
ة و 
ْ
 إِخ

 
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ا ال م 

َّ
إِن

 
 
مُون

 
رْح
ُ
مْ ت

 
ك
َّ
ل ع 
 
  ل
َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
   ( 10)حجرات ات

 نبايد نمايند بر هم ستم                   همه مؤمنانند اخوان هم

يد پيش ن اخوان خويش                 شما پس هميشه بگب   ره صلح در بی 

نكار  اميدست رحمت كند كردگار                         خداترس باشيد و پرهب 

ى دو برادر دانسته كه در اين ى مؤمنان با يكديگر را همچون رابطهاين آيه، رابطه

 :تعبی  نكای  نهفته است، از جمله

 .الف( دوست  دو برادر، عميق و پايدار است

 .سويه ب( دوست  دو برادر، متقابل است، نه يك

هاى مادى و ج( دوست  دو برادر، بر اساس فطرت و طبيعت است، نه جاذبه

 . دنيوى

 .اند وبازوى يكديگر د( دو برادر در برابر بيگانه، يگانه

 .ه( اصل و ريشه دو برادر يکی است

 .پوسیر استى گذشت و چشم و( توجّه به برادرى مايه

ز است  .ز( در شادى او شاد و در غم او غمگت 

امروزه براى اظهار علاقه، كلمات رفيق، دوست، هم شهرى و هم وطن بكار 

 .هاستترين واژهرود، امّا اسلام كلمه برادر را بكار برده كه عميقمی
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اند كه يكديگر را شستشو در حديث، دو برادر ديتز به دو دست تشبيه شده

 دهند. می

ى توجّه رار شده كه نشانهى قبل، سه بار فرمان »اصلحوا« تكدر اين آيه و آيه

 .اسلام به برقرارى صلح و دوست  ميان افراد جامعه است

وا» در آيه قبل فرمود:  
ُ
سِط

ْ
ق
 
وا ... و  أ

ُ
صْلِح

 
أ
 
به عدالت، صلح برقرار كنيد و اين   «ف

وا»فرمايد: آيه می
ُ
ق
َّ
وا ... و  ات

ُ
صْلِح

 
أ
 
سيد. اگر شما   «ف در برقرارى صلح، از خدا بی 

يد و حكم دهيد، نه آنكه اصلاح را به عنوان   ميانحى  پذيرفتند، خدا را در نظر بگی 

ز گرددشما، مايه  .ى ظلم و ستم به يکی از طرفت 

وع   اخوّت و برادرى  از امتيازات اسلام آن است كه اصلاحات را از ريشه شر

 فرمايد: »كند. مثلا میمی
ً
مِيعا

 
ِ ج

َّ
 لِلَّ

 
ة
َّ
عِز
ْ
 ال
َّ
خداست، چرا به «  تمام عزّت براى إِن

 فرمايد: »رويد؟ يا میخاطر كسب عزّت به شاغ اين و آن می
ً
مِيعا

 
ِ ج

َّ
 لِلَّ

 
ة وَّ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ن
 
« أ

ز ها از اوست، چرا هر ساعت  دور يك نفر میتمام قدرت  چرخيد!؟ در اين آيه نی 

فرمايد: اكنون كه همه برادر ى مؤمنان با يكديگر برادرند، بعد میفرمايد: همه می

 .يد، قهر و جدال چرا؟ همه با هم دوست باشيدهست

بنابراين براى اصلاح رفتار فرد و جامعه بايد مبناى فكرى و اعتقادى آنان را اصلاح 

ى اين واژه، از ابتكارات اسلام است .كرد  .طرح برادرى واخوّت وبكارگی 

به همراه هفتصد و چهل نفر در   ( صلی الله عليه و آله) در صدر اسلام پيامی  

ئيل نازل شد و فرمود: خداوند ميان منطقه ى »نخيله« حضور داشتند كه جی 

ز ميان اصحابش عقد اخوّت بست  ت نی  فرشتگان عقد برادرى بسته است، حضز

 شد. و هر كس با كسی برادر می
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ا
 :مثلً

، مصعب با   ابوبكر با عمر، عثمان با عبدالرّحمن، سلمان با ابوذر، طلحه با زبی 

، حمزه با زيدبن حارثه، ابودرداء با بلال، جعفر طيّار با معاذبن  ابوايّوب انصارى

)صلی سلمه با صفيّه و شخص پيامی  جبل، مقداد با عمّار، عايشه با حفصه، امّ 

 با علی عليه السلام عقد اخوّت بستند.  الله عليه و آله( 

دستور داد دو نفر از شهدا، به )صلی الله عليه و آله( در جنگ احد، پيامی  اكرم 

 نام
ه
بن عمر و عمربن جموح را كه ميانشان برادرى برقرار شده بود،  هاى عبداللّ

 در يك قی  دفن كنند. 

، روزى گسسته خواهد شد، » هُمْ برادرى نست 
 
ن
ْ
ي
 
 ب
 
ساب

ْ
ن
 
لا أ

 
«  ولی برادرى ف

 ديتز حت ّ در قيامت پايدار است. »
ْ
لی إِخ

 
 ع
ً
ن   وانا قابِلِی 

 
رن مُت

 « سُرُ

دوست  و برادرى بايد تنها براى خدا باشد. اگر كسی با ديگرى بخاطر دنيا دوست 

ز دشمن يكديگر میشود، به آنچه انتظار دارد نمی  شوند. رسد و در قيامت نی 

. »فرمايد: در قيامت، دوستان با هم دشمن میقرآن می  ز قت 
ّ
ءُ گردند جز مت

َّ
خِلَ

 ْ
الْ

 
ُ
د
 
عْضن ع هُمْ لِب 

ُ
عْض

 
ئِذ  ب

وْم 
 
ن  ي قِی 

َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
ز برادر است، حفظ « آنچه مهم وٌّ إِل تر از گرفت 

ت برادرى است. در روايات از كسایز كه برادران ديتز خود را رها می
ّ
كنند به شد

انتقاد شده و سفارش شده است كه اگر برادران از تو فاصله گرفتند، تو با آنان 

 رفت و آمد داشته باش. »صل من قطعك« 

فرمود: مؤمن برادر مؤمن است، مانند يك جسد كه  (عليه السلام) امام صادق 

 ى بدن ناراحت است. اگر بخسیر از آن بيمار گردد، همه
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 حقوق برادرى

فرمود: مسلمان بر برادر مسلمانش سی حق  ( صلی الله عليه و آله) رسول خدا 

 :دارد كه هر يك بايد آن حقوق را ادا كنند، از جمله

ان اشتباهات او، 3. پنهان كردن اشار او، 2عفو و مهربایز به او،  .1 . قبول 4. جی 

خواهی نسبت به او،6. دفاع در برابر بدخواهان او، 5عذر او،                                   . خی 

. تشييع 9. عيادت به هنگام بيمارى او، 8هایی كه به او داده، . عمل به وعده 7

ز دعوت و هديه 10جنازه او،                          . پاداش دادن به هداياى او، 11ى او، . پذيرفت 

ر از خدمات او، 12
ّ
. حفظ ناموس او، 14. كوشش در يارى رسایز به او، 13. تشك

 گرى براى حل مشكلاتش،. واسطه16، . برآوردن حاجت او 15

. سلامش را پاسخ 19. به عطسه او تهنيت گويد،  18اش را راهنمایى كند،  گمشده  .17

ام گذارد،. به سخن وگفته20دهد،   .                                                ى او احی 

ست او را دوست . دو 23. سوگندش را بپذيرد،  22ى او را خوب تهيه كند،  . هديه 21

 . 24بدارد وبا او دشمتز نكند، 

ز بخواهد . هر چه را براى خود می25او را در حوادث تنها نگذارد،   خواهد براى او نی 

 و ... 

اكرم   » بعد از تلاوت آيه)صلی الله عليه و آله( پيامی 
ٌ
ة و 
ْ
 إِخ

 
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ا ال م 

َّ
« إِن

گر يکی از آنان به كسی پناه يا امان فرمودند: خون مسلمانان با هم برابر است و ا 

ك، بسيج  داد، ديگران بايد به آن تعهّد پايبند باشند و همه در برابر دشمن مشی 

 و هم يد علی من سواهم«  شوند. »

 



83 
 

 حمن در سوره لقمانعباد الرّ 

ما ، حکمت و شکر . 1
َّ
إِن
 
رْ ف

 
ك
ْ
ش
 
 ي
ْ
ن ِ و  م 

َّ
رْ لِلَّ

 
ك
ْ
نِ اش

 
 أ
 
ة م 
ْ
حِك

ْ
 ال
 
مان

ْ
ق
 
نا ل

ْ
ي
 
 آت
ْ
د
 
ق
 
و  ل

 
ٌ
مِيد

 
ٌّ ح ي ِ

نن
 
  غ

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
 
ر  ف

 
ف
 
 ك
ْ
ن سِهِ و  م 

ْ
ف
 
رُ لِن

 
ك
ْ
ش
 
و ما به لقمان حكمت ( 12)لقمان ي

داديم، كه شكر خدا را به جاى آور و هر كس شكر كند، همانا براى خويش شكر 

ترديد خداوند رساند، زيرا( ی  ه؛ و هر كس كفران كند )بداند به خدا زيان نمی كرد

 .نياز و ستوده استی  

 به جاى آر، شكر و سپاس خدا                    به لقمان نموديم حكمت عطا

 هرآن كس كند شكر، نفعش بر اوست      كه هركس كند كفر با خود عدوست 

 ندارد نيازى به شكر حيات                    خداى غنن و ستوده صفات

مات آن قابل   -1
ّ
. )گرچه مقد حكمت، عطاى خداوند است، نه كسب كردیز

 »كسب است.( 
 
ة م 
ْ
حِك

ْ
 ال
 
مان

ْ
ق
 
نا ل
ْ
ي
 
 آت
ْ
د
 
ق
 
 « و  ل

ِ »طلبد. نعمت ويژه، شكر ويژه می  -2
َّ
رْ لِلَّ

 
ك
ْ
 ... اش

 
ة م 
ْ
حِك

ْ
 ال
 
مان

ْ
ق
 
نا ل

ْ
ي
 
 چنان«  آت

ى كوثر به پيامی  ، از او شكر ويژه كه خداوند در برابر اعطاى نعمت ويژه

رْ » خواهد می
 
ح
ْ
 و  ان

 
ك
 
ب ل  لِر  ص 

 
. ف ر 

 
وْث
 
ك
ْ
 ال
 
يْناك

 
ط
ْ
ع
 
ا أ
َّ
  «إِن

ت موسی بعد از نبوّت، فرمان  -3 ز فرمان به حضز ز فرمان بعد از اوّلت  نماز و اوّلت 

ِ ». دادن حكمت به لقمان، فرمان شكرگزارى است
َّ
رْ لِلَّ

 
ك
ْ
نِ اش

 
 «أ

رُ   »هاى خداوند، به سود خود انسان است. شكر نعمت  -4
 
ك
ْ
ش
 
ما ي

َّ
إِن
 
رْ ف

 
ك
ْ
ش
 
 ي
ْ
ن و  م 

سِهِ 
ْ
ف
 
مْ »خوانيم: « چنانكه در جاى ديگر میلِن

 
ك
َّ
ن
 
يد ز 

  
مْ لْ

ُ
رْت
 
ك
 
نْ ش ِ

یى
 
  «ل
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 اى از نصايح لقمان گوشه 

 از آن بهره 
ی

، در بزرگ  . شوىمند میاگر در كودگ خود را ادب كتز

، بخسیر از عمرت را براى آموزش قرار بده و با افراد  ز هی  از كسالت و تنبلی بیى

 .لجوج، گفتگو و جدل نكن

ه
ّ
م،  با فقها مجادله مكن، با فاسق رفيق مشو، فاسق را به برادرى مگی  و با افراد مت

ز مشو  .همنشت 

س و به او اميدوار باش. بيم و اميد نسبت به خدا در قلب تو  تنها از خدا بی 

 .يكسان باشد

له ز  .ى پلی در نظر بگی  بر دنيا تكيه نكن و دل مبند و دنيا را به میز

ز میبدان كه در قيامت از تو درباره  پرسند: از جوایز كه در چه راهی ى چهار چی 

ات كه از چه راهی ه در چه فنا كردى، از مال و دارایی صرف كردى، از عمرت ك

 .بدست آوردى و آن را در چه راهی مضف كردى

ى مردم با حسن خلق برخورد به آنچه در دست مردم است چشم مدوز و با همه 

 .كن

ز آنها تقسيم كنبا همسفران زياد مشورت كن و توشه  .ى سفر خود را بت 

دلسوزى خود را خالصانه به آنها اعلام كن. اگر از تو اگر با تو مشورت كردند، 

كمك و قرصیز درخواست كردند، مساعدت كن و به سخن كسی كه سنّ او بيشی   

 .فرادهاز توست، گوش
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ايط به جماعت نمازت را در اوّل وقت بخوان، نماز را حت ّ در سخت ترين شر

 بخوان. 

 .اگر در نماز بودى، قلب خود را حفظ كن

 .حال غذا خوردن بودى، حلق خود را حفظ كناگر در 

، زبان خود را حفظ كن  .اگر در ميان مردم هست 

كتز يا بدى كه هرگز خدا و مرگ را فراموش مكن؛ امّا احسایز كه به مردم می

 كنند فراموش كن. ديگران در حقّ تو می

ى معرفت الهى پديد  حكمت، بينسیر است كه در سايه  حكمت؛ معرفت، طاعت

توان به آن و بر اساس فكر در اشار هست  و رسيدن به حقّ، نور و تقوا می آيد 

 .دست يافت

فرمودند: »حكمت، همان فهم، معرفت و شناخت عميق   ( عليه السلام) امام باقر  

 خدا و رهی  آسمایز وا دارد و از گناهان بزرگ 
ی

است، شناخت  كه انسان را به بندگ

 «.دور سازد

رأس حكمت، طاعت خداوند است«.  »فرمودند: م( )عليه السلا امام صادق 

گويد: »حكمت، رسيدن به حقّ به واسطه علم و راغب در معناى اين واژه می

 عقل است«. 

فرمودند: من شاى حكمت هستم و علّی درگاه آن،  ( صلی الله عليه و آله) پيامی  

انا دار الحكمة و علی بابها »هركس طالب حكمت است بايد از اين راه وارد شود.  

د، اهل فمن اراد الحكمة فليأت الباب
ّ
 (عليهم السلام) بيت « در روايات متعد

 اند. دروازه و كليد حكمت معرّفز شده 
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مُهُمُ »موزش كتاب و حكمت است. يکی از وظايف انبيا، آ ارزش حكمت 
ِّ
ل ع 
ُ
و  ي

 
 
ة م 
ْ
حِك

ْ
 و  ال

 
كِتاب

ْ
حكمت، همتاى كتاب آسمایز است، و به هر كس حكمت  «ال

 عطا شود، خی  كثی  داده شده است. 

« 
ً
ا ثِب 

 
 ك
ً
ا ْ ب 
 
ي  خ ِ

وبی
 
 أ
ْ
د
 
ق
 
 ف
 
ة م 
ْ
حِك

ْ
 ال
 
ت
ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
ن شاءُ و  م 

 
 ي
ْ
ن  م 

 
ة م 
ْ
حِك

ْ
ي ال ِ

بی
ْ
ؤ
ُ
ى به گفته «ي

د و آثار آن در گفتار روايات؛ حكمت، همچون نورى است كه در جان قرار می گی 

 شود. و رفتار انسان پيدا می

ی  است كه اگر در فقی  باشد، او را در جامعه از ثروتمند   حكمت، بينش و بصی 

 بخشد. كند و اگر در صغی  باشد، او را بر بزرگسالان برترى میتر میمحبوب

ى آن به قدرى سفارش شده است كه   ى مؤمن است، گمشدهحكمت و در فراگی 

داريد، حكمت را حت ّ اند: همان گونه كه لؤلؤ قيمت  را از ميان زباله بر می فرموده 

يد.  اگر از   دشمنان بود فرا گی 

ف ندارد، توجّه او به عاقبت و  
ّ
فرد حكيم در مسائل سطحى و زودگذر توق

نزاغ با بالا دست خود دارد و نه زيردستان را تحقی  ى امور است. نه نتيجه

گويد و در گفتار و رفتارش تناقضز يافت كند، سختز بدون علم و آگاهی نمیمی

 .شودنمی

رود، مردم را مثل خود ها نمیكند و به شاغ بيهودههاى الهى را ضايع نمینعمت 

واهد و هرگز با مردم خدوست دارد و هر چه را براى خود بخواهد براى آنان می

 .كندحيله نمی

اى است كه خداوند به حكمت، هديه آيد؟حكمت چگونه به دست می

ز عنايت می  د میمخلصت 
ّ
ن خوانيم: »فرمايد. در روايات متعد من اخلص لله اربعی 



87 
 

«، هر كس چهل شبانه روز صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه علی لسانه

هاى حكمت را از دل او به زبانش جارى كارهايش خالصانه باشد، خداوند چشمه

 سازد. می

ها او را خوانيم: كسی كه در دنيا زاهد باشد و زرق و برقدر حديث ديگرى می

ل شكم فريب ندهد، خداوند حكمت را در جانش مستقر می كند. حفظ زبان، كنی 

هاى پيدايش رى، تواضع و رها كردن مسائل غی  مفيد، زمينهو شهوت، امانتدا 

 حكمت است. 

دستورهایی داده   38تا آيه  22ى اشاء از آيه خداوند در سوره هاى حكمتنمونه

هایی است كه پروردگارت به تو  فرمايد: اين اوامر و نواهی حكمتو در پايان می 

 :  وحى كرده است، آن دستورها عبارتند از 

ام به والدين به خصوص در هنگام يكتاپر  ك، احسان و احی  ست  و دورى از شر

ى، گفتار كريمانه وتواضع همراه با محبّت، دعاى خی  به آنان، پرداخت حقّ  پی 

، ميانه  ز از اشاف و ولخرحى  روى الهى به اولياى خدا، فقرا و در راه ماندگان، پرهی 

ز از نسل وع جنسی،در مضف، پرهی  دورى از تضّف در مال   كسیر و عمل نامشر

وى ، پی  ى كه به آن هيچ    يتيم، اداى حقّ مردم و دورى از كم فروسیر ز نكردن از چی 

انه علم و آگاهی ندارى و  ّ ز متكی 
 .دورى از راه رفت 

وْح »فرمايد: سپس می
 
ا أ  مِمَّ

 
ةِ  ذلِك م 

ْ
حِك

ْ
 ال
 
 مِن

 
ك
 
ب  ر 

 
يْك

 
ها اين سفارش « إِل

 . هاى حكمت الهى استنمونه

 



88 
 

  موعظه :  . 2
 
ك ْ

 الشر 
َّ
ِ إِن

َّ
 بِاللَّ

ْ
 ك

ْ شر
ُ
َّ لا ت ي

نن 
ُ
 يا ب

ُ
ه
 
عِظ

 
و  ي

ُ
نِهِ و  ه

ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
 
 قال  ل

ْ
و  إِذ

ظِيمٌ 
 
مٌ ع

ْ
ل
 
ظ
 
  13ل

ن به يزدان ببند به فرزند خود گفت لقمان به پند ك گفیی  لب از سرر

يكى نوشت  كه ظلمى بزرگست اين كار زشت   نبايد برايش سرر

نياز نيست. هاى دعوت به حقّ است و هيچ كس از آن ی  ، يکی از راه«  موعظه»

مْ »هاى قرآن، موعظه است. يکی از نام
 
ك
 
ب  ر 

ْ
 مِن

ٌ
ة
 
وْعِظ مْ م 

 
ك
ْ
ت  جاء 

ْ
د
 
و در  «ق

 . خورد هاى حديث، فصلی مخصوصِ مواعظ به چشم میكتاب

ئيل  ( صلی الله عليه و آله) در برحىز روايات آمده: گاهی پيامی    فرمود: مرا  می  به جی 

ز گاهی به بعضز از يارانش می  موعظه كن.  ت علی عليه السلام نی  فرمود: »مرا حضز

ز نيست  . «موعظه كن، زيرا در شنيدن اثرى است كه در دانست 

نِهِ »هاى تربيتِ فرزند را از بزرگان بياموزيم. شيوه .1
ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
 
 قال  ل

ْ
 «و  إِذ

َّ ».  حواسّ شنونده را به خود متوجّه كنيم در موعظه بايد ابتدا، ذهن و   .2 ي
نن 
ُ
 «يا ب

   موعظه بايد بر اساس حكمت باشد.  .3
ُ
ه
 
عِظ

 
و  ي
ُ
 ... و  ه

 
ة م 
ْ
حِك

ْ
 ال
 
مان

ْ
ق
 
نا ل
ْ
ي
 
 آت
ْ
د
 
ق
 
 و  ل

نِهِ »فرزند، به نصيحت نياز دارد. از فرزندانمان غافل نشويم.    .4
ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
 
  «قال  ل

وع كنيم.  .5 نِهِ »در تبليغ، ابتدا از نزديكان خود شر
ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
 
 «قال  ل

ين راه  .6 َّ  هاى تربيت صحيح فرزند، گفتگوى صميمی استاز بهی  ي
نن 
ُ
 يا ب

ُ
ه
 
عِظ

 
 ي

   هاى پدر نسبت به فرزند، موعظه استاز رسالت .7
ُ
ه
 
عِظ

 
و  ي
ُ
نِهِ و  ه

ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
 
 قال  ل

َّ »  زبان موعظه سخن گفت، نه شزنش. با نوجوان بايد با  .8 ي
نن 
ُ
 يا ب

ُ
ه
 
عِظ

 
و  ي
ُ
 «و  ه

َّ »موعظه بايد با محبّت و عاطفه همراه باشد.  .9 ي
نن 
ُ
 «يا ب
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ام و شخصيّت دادن به طرف مقابل است .10 ايط تأثی  موعظه، احی   .يکی از شر

 در ارشاد و موعظه، مسايل اصلی را در اولويّت قرار دهيم.   .11
ُ
ه
 
عِظ

 
   ي

ْ
 ك

ْ شر
ُ
 ... لا ت

 »ترين بُعد حكمت، توحيد است. ترين و محورىمهم  .12
 
ة م 
ْ
حِك

ْ
 ال
 
مان

ْ
ق
 
نا ل
ْ
ي
 
 «آت

ك، بزرگ  .13 ى دنيا ترين مسئله است، در نزد خداوند، همهترين خطر و اصلیشر

لِيلٌ »متاع قليل است، 
 
يا ق

ْ
ن
 
 الد

ُ
تاع ك ظلم عظيم است. » «م  مٌ ، ولی شر

ْ
ل
 
ظ
 
ل

ظِيمٌ 
 
ك شود، نبايد بپذيرد« يعتز اگر همهع  .ى دنيا را به كسی بدهند كه مشر

 كنيم. مواعظ خود را با دليل و منطق بيان   .14
ْ
 ك

ْ شر
ُ
ظِيمٌ لا ت

 
مٌ ع

ْ
ل
 
ظ
 
 ل
 
ك ْ

 الشر 
َّ
  ... إِن

ك» ده «معناى سرر ك، معناى وسيع و گسی  ك به شر اى دارد كه بارزترين آن شر

ك، به فتواى فقها موجب خروج از جرگهمعناى بت ى پرست  است و اين نوع شر

 .شوددين و سبب ارتداد انسان می

وى از هواى  ز دارد: اطاعت ی  چون و چرا از غی  خدا و يا پی   ديگرى نی 
ك معایز شر

 فرمايد: نفس كه قرآن می 

 
 
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

 
ت
ْ
  و  اج

َّ
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
نِ اع

 
 أ
ً
سُول ة  ر 

مَّ
 
ل  أ

 
ي ك ِ
ن
نا ق

ْ
ث ع 
 
 ب
ْ
د
 
ق
 
و همانا   «و  ل

 فرستاديم در هر امّت  رسولی، كه خدا را عبادت كنيد و از طاغوت اجتناب كنيد. 

 خوانيم: »يا می 
ُ
واه

 
 ه
ُ
ه  إِله 

 
ذ
 
خ
َّ
ن  ات

 م 
 
ت
ْ
ي
 
أ ر 
 
 ف
 
« آيا نديدى كسی كه هواى نفس خود أ

 . را خداى خود قرار داده است
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لی ارزش مادر :  . 3
 
 ع
ً
نا
ْ
ه  و 

ُ
ه م 
 
 أ
ُ
ه
ْ
ت
 
ل م 
 
هِ ح

ْ
ي
 
 بِوالِد

 
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

 
ن
ْ
ي صَّ    و  و 

ُ
ه
 
نن و  فِصال

ْ
ه و 

 ُ صِب 
م 
ْ
َّ ال ي

 
 إِلى

 
ك
ْ
ي
 
رْ لِىي و  لِوالِد

 
ك
ْ
نِ اش

 
  أ
ن ی ْ
ي عام  ِ

ن
  14قمانلق

ن 
ُ
 كه بر والدينت نكوبي بكن    به انسان سفارش شده اين سُخ

ش به كامت چشاند   به ويژه به مادر كه بارت كشاند  دو سالى ز شب 

ن تو می گوى شكر خدا  سپس گوى بر والدينت ثنا                 نخستی 

 همه بازگردند بر كردگار  كه بر سوى من هست فرجام كار

نن » ىكلمه
ْ
ه « به معناى «و  ز ، به معناى ضعف جسمایز است، چنانكه »توهت 

دهدايره. تضعيفِ شخصيّت است تر از انفاق است. احسان، ى احسان، گسی 

 در كمكشامل هر نوع محبّت و خدمت می
ا
هاى مالی به شود، ولی انفاق معمولً

 رود. در قرآن كريم، احسان به والدين در كنار توحيد مطرح شده است. كار می 

ن ى نيکی به والدين سفارش شده، سپس به دورا در آيه مورد بحث، ابتدا درباره

باردارى مادر اشاره كرده تا وجدان اخلاف  انسان را تحريك و بيدار كند و به او 

ر دهد كه گذشته
ّ
 ها را فراموش نكند. تذك

ه  جانش به او داد  ىهمواره به ياد داشته باشد كه مادرش او را حمل كرد و از شی 

حاصرز و به خاطر آسايش او از خواب و خوراك خود صرف نظر كرد كه هيچ كس  

ز زحمت هایی را تحمّل كند. چون حقّ مادر بيشی  در معرض تضييع  نبود چنت 

 .است و يا حقّ او بيش از پدر است، خداوند سفارش مخصوص نموده

ر از خدا مطرح شده و 
ّ
ر از والدين در كنار تشك

ّ
دى از قرآن، تشك

ّ
در موارد متعد

ز به زحمات طاقت فرساى مادر   .اشاره شده استدر بعضز موارد نی 
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فرمايد: اگر والدين تلاش  ى بعد می جايگاه والدين به قدرى بلند است كه در آيه

ك گرايش دهند، از آنان اطاعت نكن، ولی باز هم رفتار  كردند تو را به سوى شر

نكن. يعتز حت ّ در مواردى كه نبايد از آنان اطاعت   نيكوى خود را با آنان قطع 

 .ك كردكرد، نبايد آن ها را تر 

ام به والدين از حقوق انسایز است، نه از حقوق اسلامی، از حقوق  آرى، احی 

ت
ّ
 .دائمی است، نه از حقوق موسمی و موق

ى قبل موعظه پدر نسبت به فرزند  والدين و فرزند، حقوق متقابل دارند، در آيه

 .مطرح شد، و در اين آيه احسان و سپاس فرزند نسبت به والدين

وى كنيم، چه موعظهاز سخن حقّ  -1 « و چه  ى بندهپی 
ُ
مان

ْ
ق
ُ
ى خدا باشد، »ل

اوصيّت خداوند سبحان.»
 
ن
ْ
ي صَّ  «و 

ايظ كه باشند مديون والدين هستند. ى انسانهمه -2  ها، در هر رتبه و شر

 است انسایز نه فقط اسلامی، حت ّ والدين كافر را بايد   -3
ام والدين، حق ّ احی 

هِ احسان نمود.» 
ْ
ي
 
 بِوالِد

 
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

 
ن
ْ
ي صَّ  «و 

ى می -4 كشد، بايد به صورت ويژه تقدير شود و نامش آن كه زحمت بيشی 

هِ جداگانه برده شود. »
ْ
ي
 
  -بِوالِد

ُ
ه م 
 
 « أ

ز عام باشد. )چون مخاطب، همه هاى عمومی، بايد در فرمان -5 استدلال نی 

ى مردم است و ها هستند، باردارى مادران مطرح است كه مربوط به همهانسان

«                                                                                                         هر انسایز مادر دارد(. 
ُ
ه م 
 
 أ
ُ
ه
ْ
ت
 
ل م 
 
                      »ح
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ى طبيعی فردى است، نبايد از سپاس و احسان به بهانه آن كه كارى، وظيفه -6

او، شانه خالی كنيم. )باردارى، امرى طبيعی است، ولی ما مسئوليّت داريم كه به 

ام گذاريم و از زحمات او قدردایز كنيم(.   مادر احی 
ُ
ه م 
 
 أ
ُ
ه
ْ
ت
 
ل م 
 
 «»ح

 ى شكرگزارى در ما زنده شود. تا روحيّه ها كنيم يادى از گذشته -7
ُ
ه م 
 
 أ
ُ
ه
ْ
ت
 
ل م 
 
 ح

دادن، از عوامل پديدآورنده  -8 ى حقوق مادر بر فرزند و  دوران باردارى و شی 

ى شخصيّت فرزند است. »ترين دوران شكلمهم   گی 
ُ
ه م 
 
 أ
ُ
ه
ْ
ت
 
ل م 
 
  ح

ُ
ه
 
 «... و  فِصال

 سال باشد و واجب نيست بعدتواند در خلال دو جدا كردن كودك از شی  می -9

ز كودك از شی  است از پايان دو سال باشد. )كلمه
ى »فصال«، به معناى بازگرفت 

«  و    
ن ی ْ
ي عام  ِ

ن
ز می»ق توان كودك را از شی  ، نشان آن است كه در لابلاى دو سال نی 

 گرفت، گرچه بهی  است دو سال تمام شود.( 

پيدايش حقوق فوق العاده  ىتحمّل سخت  در راه انجام وظيفه، شچشمه -10

 بار مسئوليّت  را بر دوش می
ی

كشند، است. كسایز كه با وجود ضعف و خستکی

ى بر انسان دارند. »  بيشی 
ّ
لیحق

 
 ع
ً
نا
ْ
ه نن  و 

ْ
ه  «و 

رْ سپاسگزارى از والدين، از جايگاه والایی نزد خداوند برخوردار است. » -11
 
ك
ْ
نِ اش

 
أ

 
 
ك
ْ
ي
 
كر از والدين مطرح است« بعد از شكر خدلِىي و  لِوالِد

ّ
 .اوند، تش

ى ما به سوى خداست، پس از ناسپاسی نسبت به والدين شانجام همه -12

سيم.  ُ بی  صِب 
م 
ْ
َّ ال ي

 
 «»إِلى

ه -13 ز ، انگی  ز     ى عمل صالح از جمله احسان به والدين است. ايمان به رستاخی 

م است. » -14
ّ
نِ  حقِّ خداوند، بر حقّ والدين مقد

 
«أ

 
ك
ْ
ي
 
رْ لِىي و  لِوالِد

 
ك
ْ
ر و   اش

ّ
تشك

  .احسان به والدين، ما را از خداوند غافل نكند
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  :  . احسان والدین4
َّ
ن
 
غ
 
بْل
 
ا ي  إِمّٰ

ً
سٰانا

ْ
ن  إِح

ْ
ي
 
وٰالِد

ْ
 و  بِال

ُ
اه
ّٰ
 إِي
ّٰ
وا إِل

ُ
عْبُد

 
 ت
ّٰ
ل
 
 أ
 
ك
 
ب ٰ ر  صىن

 
و  ق

 
 
 ت
ٰ
لا
 
مٰا ف

ُ
ه
ٰ
وْ كِلا

 
مٰا أ

ُ
ه
ُ
د
 
ح
 
كِب    أ

ْ
 ال
 
ك
 
د
ْ
  عِن

ً
وْل

 
هُمٰا ق

 
لْ ل

ُ
مٰا و  ق

ُ
رْه ه 

ْ
ن
 
 ت
ٰ
 و  ل

ٍّ
ف
 
هُمٰا أ

 
لْ ل

ُ
ق

 
ً
يما ر 

 
 23حجراتك

ا  كه جز او مخوانيد كس را خدا      خداوند راندست حكمى سرن

 شما راست بر گردن اين حق و دين       به نيكى بكوشيد بر والدين

ى اسب         و گر سالخورده بگشتند و پب    بگشتند در چنگ پب 

ى كه رنجند ن  چه خود آشكارا بود چه نهان          ازآن  مگوييد چب 

ر  رسانيد هرگز به مادر پدر       مبادا كه آزار و سرر و صِن

ام        سخن چون بگوييد اندر كلام  بگوييد با عزت و احبی

 احسان به والدين

ى سوره 23ى انعام و سوره  151ى نساء، سوره 36ى بقره، سوره 83هاى در آيه

ى لقمان، احسان اشاء در رابطه با احسان به والدين سفارش شده، ولی در سوره

 .به والدين به صورت وصيّت الهى مطرح شده است

خوانيم كه احسان به والدين در همه حال لازم است، خوب باشند در روايات می

 .يا بد، زنده باشند يا مرده

ام میبيش از برادر رضاغ  پيامی  را ديدند كه از خواهر رضاغ خود  د، اش احی  گی 

ام  ت فرمود: »چون اين خواهر بيشی  به والدينش احی  دليل آن را پرسيدند، حضز

ت عيسی  گذارد«. در قرآن میمی ت يحت  و حضز  (عليهما السلام) خوانيم كه حضز

ام گذارند.   هر دو مأمور بودند به مادران خويش احی 
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فرمود: بعد از نماز اوّل وقت، كارى بهی  از   ( و آلهصلی الله عليه ) پيامی  اكرم 

ام به والدين نيست.   احی 

ز  در كربلا، پدرى را شهيد كردند و فرزندش به يارى امام برخواست. امام حست 

عليه السلام به فرزند فرمود: »برگرد، زيرا مادرت داغ شوهر ديده و شايد تحمّل 

 م مرا به ميدان فرستاده است. مادر :  . جوان گفت«داغ تو را نداشته باشد

در احاديث، در مورد احسان به والدين بسيار سفارش شده و از آزردن آنان 

 :نكوهش به عمل آمده است

پاداش نگاه رحمت به والدين، حج مقبول است. رضايت آن دو رضاى الهى و 

كند و سبب خشم آنان خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر را طولایز می

ز به ما احسان كنند. در احاديث آمده است: حت ّ اگر تو را  می شود كه فرزندان نی 

ه نگاه مكن، دست بلند مكن،  جلوتر از آنان راه نرو، زدند، تو »افّ« نگو، خی 

آنان را به نام صدا نزن، كارى مكن كه مردم به آنان دشنام دهند، پيش از آنان 

ى بخواهند به آنان كمك كن.  ز ز و پيش از آنكه از تو چی   منشت 

داد، پيامی  را در همان حالت ديد، مردى مادرش را به دوش گرفته طواف می

هاى زمان زايمان  مود: حت ّ حقّ يکی از نالهپرسيد: آيا حقّ مادرم را ادا كردم؟ فر 

 را ادا نكردى. 

 

از پيامی  اكرم صلی الله عليه و آله سؤال شد: آيا پس از مرگ هم احسایز براى 

والدين هست؟ فرمود: آرى، از راه نماز خواندن براى آنان و استغفار برايشان و 

ام دوستانشان. وفا به تعهّداتشان و پرداخت بدهی  هايشان و احی 
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ت پدر را خوا ست و پرسش نمود،  مردى از پدرش نزد پيامی  شكايت كرد. حضز

كردم، امّا امروز پدر پی  گفت: روزى من قوى و پولدار بودم و به فرزندم كمك می

كند. رسول خدا صلی الله عليه و آله گريست و او پولدار شده و به من كمك نمی

فرمود: هيچ سنگ و شتز نيست كه اين قصه را بشنود و نگريد! سپس به آن 

 ات از آنِ پدرت هستيد. بيك« تو و دارایی  فرزند فرمود: »انت و ما لك لا 

در حديث آمده است: حت ّ اگر والدين فرزند خود را زدند، فرزند بگويد: »خدا 

 شما را ببخشد« كه اين كلمه همان »قول كريم« است. 

ت عيسی عليه  احسان به والدين، از صفات انبياست. چنانكه در مورد حضز

 » السلام، توصيفِ 
 
ا بِوالِد رًّ

 
ي ب ِ

ت يحت  عليه السلامبی هِ  « ودر مورد حضز
ْ
ي
 
ا بِوالِد رًّ

 
 ب

 .آمده است

والدين، تنها پدر و مادر طبيعی نيستند. در برحىز احاديث، پيامی  اكرم صلی الله  

ز عليه السلام پدر امّت به حساب آمده المؤمنت  اند. همچنان عليه و آله و امی 

ت ابراهيم، پدر عرب به حساب آمده است.  راهِيم  » كه حضز
ْ
مْ إِب

 
بِيك
 
 أ
 
ة
َّ
 « مِل

ه ز ى دعوت فرزندان به  اگر والدين توجّه كنند كه پس از توحيد مطرحند، انگی 

صىن شود. توحيد در آنان زنده می
 
  ق

ً
سانا

ْ
ن  إِح

ْ
ي
 
والِد

ْ
 و  بِال

ُ
اه
َّ
 إِي
َّ
وا إِل

ُ
عْبُد

 
 ت
َّ
ل
 
 أ
 
ك
 
ب  ر 

 

 ها امیپ

ضز سفارشى توحيد، در رأس همه -1
َ
اهُ  هاى الهى است. ق  إِيَّ

َّ
وا إِلً

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
لً
َ
 أ
َ
ك  رَبُّ

يْنِ  خدمتگزارى و احسان به پدر و مادر، از اوصاف موحّد واقعی است -2
َ
والِد

ْ
 بِال
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ضز به والدين مانند فرمانِ توحيد، قطعی ونسخفرمانِ نيکی -3
َ
  نشدیز است. ق

عت از خداوند آمده است تا نشان احسان به والدين در كنار توحيد و اطا -4

غ.  دهد اين كار، هم واجب عقلی و وظيفه  ى انسایز است، هم واجب شر

 .ى ايمان، با نسل گذشته، پيوند محكم داشته باشندنسل نو بايد در سايه -5

6-  
ً
يْنِ إِحْسانا

َ
والِد

ْ
ط نيست. »بِال  در احسان به والدين، مسلمان بودن آنها شر

 در احسان به پدر و مادر، فرف  ميان آن دو نيست.  -7

 واسطه وبه دست خود انجام دهيم. نيکی به پدر ومادر را ی   -8

احسان، بالاتر از انفاق است و شامل محبّت، ادب، آموزش، مشورت،  -9

ر، مراقبت و امثال اينها می
ّ
 شود. اطاعت، تشك

10-  
ْ
 و مرز ندارد. »بِال

ّ
، كه احسان به والدين، حد « )نه مثل فقی 

ً
يْنِ إِحْسانا

َ
والِد

 تا سی  شود، وجهاد كه تا رفع فتنه باشد و روزه كه تا افطار باشد.(

يْنِ   -11
َ
والِد

ْ
سفارش قرآن به احسان، متوجّه فرزندان است، نه والدين. »وَ بِال

« زيرا والدين نيازى به
ً
سفارش ندارند و به طور طبيعی به فرزندان خود إِحْسانا

 .كنندسان میاح

ورى -12 تر هرچه نياز جسمی وروحِى والدين بيشی  باشد، احسان به آنان صرز

 َ َ كِی 
ْ
 ال
َ
ك
َ
د
ْ
نَّ عِن

َ
غ
ُ
 است. »يَبْل

13-  
َ
ك
َ
د
ْ
يم، بلكه نزد خود نگهداريم. عِن  پدر و مادر سالمند را به آسايشگاه نی 

هَرْ«  كند، اى نهى میوقت  قرآن از رنجاندن سائل بيگانه  -14
ْ
ن
َ
لا ت

َ
ائِلَ ف ا السَّ مَّ

َ
»أ

ما
ُ
هَرْه

ْ
ن
َ
 تكليف پدر و مادر روشن است. »وَ لا ت
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15-   
ا
وْلً

َ
هُما ق

َ
لْ ل

ُ
 ... ق

ً
هم احسان لازم است، هم سخن زيبا و خوب. إِحْسانا

 )بعد از احسان، گفتار كريمانه مهم 
ً
رِيما

َ
 ى برخورد با والدين است.(ترين شيوهك

ط مقابله نيامده است. يعتز اگر آنان    در احسان به والدين  -16 و قول كريمانه، شر

 هم با تو كريمانه برخورد نكردند، تو كريمانه سخن بگو. 
ً
وْل

 
هُما ق

 
لْ ل

ُ
 و  ق

 شكر خداوند

ر ما ندارد و قرآن، بارها به اين حقيقت اشاره 
ّ
خداوند، نيازى به عبادت و تشك

ى نياز است. ولی توجّه ما به او، مايهی  نموده و فرموده است: خداوند از شما 

عزّت و رشد خود ماست، همان گونه كه خورشيد نيازى به ما ندارد، اين ما  

هستيم كه اگر منازل خود را رو به خورشيد بسازيم، از نور و روشنایی آن استفاده 

 .كنيم می

ز روحيهيکی از ستايش شكرگزارى ى هایی كه خداوند در قرآن از انبيا دارد، داشت 

 درباره. است
ا
 كه در برابر ی  مثلً

ت نوح با آن همه صی  و استقامت  وفایی ى حضز

نامد. همش، فرزند و مردم متحمّل شد، خداوند از شكر او ياد كرده و او را شاكر می

« 
ً
ورا

 
ك
 
 ش
ً
بْدا

 
 ع
 
 .بارها خداوند از ناسپاسی اكیی مردم شكايت كرده است «كان

ه توفيق شكر خدا
ّ
ت سليمان البت وند را بايد از خدا خواست، همان گونه كه حضز

ز  َّ »درخواست كرد:  از او چنت  ي
 

لی
 
 ع
 
مْت ع 

ْ
ن
 
ي أ ِ
نی
َّ
 ال
 
ك
 
ت ر  نِعْم 

 
ك
ْ
ش
 
 أ
ْ
ن
 
ي أ ِ
نن
ْ
ع وْز 

 
 أ
 
ب ما   «ر 

 تنها به نعمت 
ً
كنيم و از ها ش و كار داريم توجّه می هایی كه هر روز با آنغالبا

ها غافل هستيم، از جمله آنچه از طريق نياكان و وراثت به ما  بسيارى نعمت

هاى معنوى، مانند شود و يا نعمترسيده و يا هزاران بلا كه در هر آن از ما دور می

ر از كفر و فسق و گناه كه خداوند در قرآن
ّ
از آن   ايمان به خدا و اولياى او، يا تنف
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ز ياد كرده است:  ر  و   چنت 
ْ
ف
 
ك
ْ
مُ ال

 
يْك
 
 إِل
 
ه رَّ
 
مْ و  ك

 
وبِك

 
ل
ُ
ي ق ِ
ن
 ق
ُ
ه
 
ن
َّ
ي
 
 و  ز

 
يمان ِ

ْ
مُ الْ

 
يْك
 
ب  إِل بَّ

 
ح

 
 
عِصْيان

ْ
 و  ال

 
سُوق

ُ
ف
ْ
ز    ال ز نی  علاوه بر آنچه بيان كرديم، بخسیر از دعاهاى معصومت 

رى را در انسان هاى الهى و شكر و سپاس آنهاست، تا روح شكرگزا توجّه به نعمت 

 .زنده و تقويت كند

 .شكر الهى، گاهی با زبان و گفتار است و گاهی با عمل و رفتار

ى هاى الهى را ياد كرديد، به شكرانهخوانيم: هرگاه نعمت  از نعمتدر حديث می

ز گذارده و سجده كنيد و حت ّ اگر سوار بر اسب هستيد، پياده  آن صورت بر زمت 

توانيد، صورت خود را بر بلندى زين اسب ام دهيد و اگر نمی شده و اين كار را انج

توانيد، صورت را بر كف دست قرار داده و خدا قرار دهيد و اگر اين كار را هم نمی

 را شكر كنيد. 

 هاى شكر عملینمونه

ين نمونه  نماز، .1 ش میبهی  فرمايد: به ى شكر خداوند است. خداوند به پيامی 

 »كه ما به تو »كوثر« و خی  كثی  داديم، نماز بر پا كن.  ى اينشكرانه
 
يْناك

 
ط
ْ
ع
 
ا أ
َّ
إِن

رْ 
 
ح
ْ
 و  ان

 
ك
 
ب ل  لِر  ص 

 
. ف ر 

 
وْث
 
ك
ْ
  «ال

 ذبح بازبراى خدايت بكن                تو هم پس به شكرانه می خوان نماز

ان الهى به شكرانه نعمتروزه؛  .2  گرفتند. هاى خداوند، روزه میچنانكه پيامی 

ز فرمايد: اگر ی  خدمت به مردم. قرآن می  . 3 سوادى از باسوادى درخواست نوشت 

 »ى او را بنويسد. كرد، ش باز نزند و به شكرانه سواد، نامه 
ْ
ن
 
 كاتِبٌ أ

 
ب
ْ
أ
 
و  لا ي

 ُ
َّ
 اللَّ

ُ
ه م 
َّ
ل
 
ما ع

 
ب  ك

ُ
ت
ْ
ك
 
يعتز به من الهام و عشق و علاقه نسبت به   «عنن ز او »  در   «ي

 شكر هايت مرحمت فرما( 
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ز كه خدمت به مردم است، نوغ شكر نعمت سواد دانسته شدا   .ينجا نامه نوشت 

كن قنعا تكن اشكر »فرمودند:  ( صلی الله عليه و آله) پيامی  اكرم  قناعت.  .4

 .قانع باش تا شاكرترين مردم باسیر  «الناس

ش می  يتيم نوازى.  .5 كه يتيم بودى و ما ى اينفرمايد: به شكرانهخداوند به پيامی 

رْ »به تو مأوا داديم، پس يتيم را از خود مران.  ه 
ْ
ق
 
لا ت

 
تِيم  ف ي 

ْ
ا ال مَّ

 
أ
 
ائِل   «ف ا السَّ مَّ

 
و  أ

رْ  ه 
ْ
ن
 
لا ت

 
 ف

ان به خوارى مران اى كريم              تو هم پس ميازار هرگز يتيم   فقب 

ش میكمك به محرومان و نيازمندان.  .6 ى فرمايد: به شكرانهخداوند به پيامی 

ى را كه به شاغت آمده از خود اين كه نيازمند بودى و ما تو را غتز كرديم، فقی 

رْ  مران.  ه 
ْ
ن
 
لا ت

 
ائِل  ف ا السَّ مَّ

 
 و  أ

 
ْ
ث
 
د
 
ح
 
 ف
 
ك
 
ب ةِ ر  ا بِنِعْم  مّٰ

 
 و  أ

 به مردم كه اين هست شكرى تمام        بگو نعمت كردگارت مدام

ر از مردم.  .7
ّ
ش می تشك ر و تشويق زكات خداوند به پيامی 

ّ
فرمايد: براى تشك

ل   بخش آنان است. دهندگان، بر آنان درود بفرست، زيرا درود تو، آرام و  ص 

هُمْ 
 
 ل
ٌ
ن
 
ك  س 

 
ك
 
لات  ص 

َّ
يْهِمْ إِن

 
ل
 
 «  ع

ر از مردم تشكر از خداوند است، همان گونه كه در روايت آمده است: كسی 
ّ
تشك

ر نكند، از خداوند شكرگزارى نكرده است. 
ّ
 كه از مخلوق تشك

ن لم يشكر الله   من لم يشكر المنعم من المخلوقی 
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ر میتلجن 
ّ
 خواهدها هم تشك

سىفرمايد: قرآن می
 
و   ع

ُ
 و  ه

ً
ئا
ْ
ي
 
وا ش

ُ
ه ر 
ْ
ك
 
 ت
ْ
ن
 
سىأ

 
مْ و  ع

 
ك
 
ٌ ل ْ ب 

 
 و   خ

ً
ئا
ْ
ي
 
وا ش حِب 

ُ
 ت
ْ
ن
 
أ

مْ 
 
ك
 
ٌّ ل

و  سرر 
ُ
هایی كه شما دوست نداريد، ولی در حقيقت به نفع  ه

ز چه بسيار چی 

ر شماستشماست و چه هایی كه شما دوست داريد، ولی به صرز
ز  .بسيار چی 

ى دارند  .اگر بدانيم؛ ديگران مشكلات بيشی 

 .كندا به خداوند بيشی  میاگر بدانيم؛ مشكلات، توجّه ما ر 

 .كندشكند و سنگدلی ما را برطرف میاگر بدانيم؛ مشكلات، غرور ما را می 

 .اندازداگر بدانيم؛ مشكلات، ما را به ياد دردمندان می

 .اندازداگر بدانيم؛ مشكلات، ما را به فكر دفاع و ابتكار می

 .كنديادآورى میهاى گذشته را به ما اگر بدانيم؛ مشكلات، ارزش نعمت

اره
ّ
 .ى گناهان استاگر بدانيم؛ مشكلات، كف

 .هاى اخروى استاگر بدانيم؛ مشكلات، سبب دريافت پاداش

 .اگر بدانيم؛ مشكلات، هشدار و زنگ بيدارباش قيامت است

اگر بدانيم؛ مشكلات، سبب شناسایی صی  خود و يا سبب شناسایی دوستان واقعی 

ترى براى ما پيش آيد، ود مشكلات بيشی  يا سختو اگر بدانيم؛ ممكن ب. است

ين استخواهيم دانست كه تلحىز  ز در جاى خود شی   .هاى ظاهرى نی 

ين و پياز و فلفل تند و ناخوشايند است؛ امّا براى  آرى، براى كودك، خرما شی 

ين هردو خوشايند است ى دارند، ترش و شی 
 .والدين كه رشد و بينش بيشی 
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ت علی  كت در جبهه از مواردى  ( السلامعليه ) حضز در جنگ احد فرمود: شر

ى و الشكر»است كه بايد شكر آن را انجام داد.  و  «و لكن من مواطن البشر

ت زينب  اميّه فرمود: در  در پاسخ جنايتكاران بتز  ( عليها السلام) دخی  او حضز

  «ما رأيت الا جميلا»كربلا جز زيبایی نديدم. 

ر از خداوند را بجا آور. او گفت: من از به يکی از اولياى خدا گفت
ّ
ه شد حقّ تشك

ز است كه اقرار كتز من  ين شكر همت 
ر و سپاس او ناتوانم. خطاب آمد: بهی 

ّ
تشك

 سعدى گويد  .توان شكر او را ندارم

 كز عهده شكرش به درآيد                     از دست و زبان كه برآيد 

 عذر به درگاه خدا آورد       بنده همان به كه زتقصب  خويش

ک :  . 5 لی  سرر
 
 ع
 
داك

 
 جاه

ْ
طِعْهُما و   و  إِن

ُ
لا ت

 
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

 
ك
 
س  ل

ْ
ي
 
ي ما ل  ب ِ

 
 ك

ْ شر
ُ
 ت
ْ
ن
 
أ

مْ بِما 
 
ك
ُ
ئ
 
ب
 
ن
 
أ
 
مْ ف

 
رْجِعُك َّ م  ي

 
مَّ إِلى

ُ
َّ ث ي
 
 إِلى

 
ناب

 
 أ
ْ
ن بِيل  م  بِعْ س 

َّ
 و  ات

ً
عْرُوفا يا م 

ْ
ن
 
ي الد ِ

ن
صاحِبْهُما ق

 
 
ون

 
ل عْم 

 
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
 
 (  15)لقمان  ك

ك بگردى به يزدان داد      جبورت اى مرد رادچو كردند م  كه مشر

ن 
ُ
 ولى حسن خلقت فرامُش مكن             اطاعت نسازى تو از اين سُخ

است  كه گريان به درگاه يكتا خداست               ترا رهروى از عبادى سرن

 نمائيد بر سوى من بازگشت    كه چون مهلت زندگابن گذشت

ن كردارها             كارهامن آگاهتان سازم از    از انديشه ها نب 
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ویاطاعت در قرآن،   و عدم اطاعت و پب 

طِيعُوا  .  اطاعت مطلق نسبت به خداوند، پيامی  و اولی الامر .  الف
 
  و  أ

َّ
طِيعُوا اللَّ

 
أ

مْ 
 
ك
ْ
مْر  مِن

 ْ
ولِىي الْ

 
سُول  و  أ  الرَّ

 اطاعت كنيد از خدا و رسول               پس اى مؤمنان با رضا و قبول

ن گونه با رغبت و با رضا  اطاعت نماييد اولى الامر را              همی 

....   عدم اطاعت مطلق از كافران، منافقان، مفسدان، گناهكاران، ظالمان و . ب

ن  ، مُنافِقِی 
ْ
 و  ال

 
ين كافِر 

ْ
طِع  ال

ُ
وْ   و  لا ت

 
 أ
ً
هُمْ آثِما

ْ
طِعْ مِن

ُ
 ،لا ت

ً
ورا

ُ
ف
 
بِيل   ك بِعْ س 

َّ
ت
 
لا ت

 
 
سِدِين

ْ
مُف
ْ
 ال

 اطاعت نورزى در انجام كار            تو از كافران و دورويان خوار

 اطاعت نمابى در اعمال خويش            مبادا كه از مردم كفركيش

وى هيچ ز اهل فساد            به اصلاح می كوش در اين بلاد   مكن پب 

وط . ج نسبت به والدين؛ يعتز اگر دستورهاى مفيد يا مباح دادند، اطاعت مشر

وى كنيم؛ امّا اگر تلاش كردند فرزند را به غی  خدا فراخوانند نبايد  لازم است پی 

  .اطاعت كرد
ً
عْرُوفا يا م 

ْ
ن
 
ي الد ِ

ن
طِعْهُما و  صاحِبْهُما ق

ُ
لا ت

 
 ف

ن 
ُ
 ولى حسن خلقت فرامُش مكن          اطاعت نسازى تو از اين سُخ

ك كردن او تلاش  .1 انسان به طور فطرى گرايش توحيدى دارد و ديگران براى مشر

 ». كنند می
 
داك

 
 «جاه
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ز توجّه  در كنار بيان كليّات، به تبضه .2 )در كنار سفارش به اطاعت از   کنیم ها نی 

 » والدين
 
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

 
ن
ْ
ي صَّ ز توجّه شده «و  ( به انحرافات احتمالی والدين نی 

لی »
 
 ع
 
داك

 
  جاه

 
 ك

ْ شر
ُ
 ت
ْ
ن
 
 «أ

ك، هيچ گونه منطق علمی ندارد.  .3 مٌ  »شر
ْ
 بِهِ عِل

 
ك
 
س  ل

ْ
ي
 
 « ل

طِعْهُما». تقليد كوركورانه ممنوع است .4
ُ
لا ت

 
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

 
ك
 
س  ل

ْ
ي
 
 «ما ل

م است.  .5
ّ
 از جمله حقّ والدين، مقد

طِعْهُما»حقّ خدا، بر هر حق ّ
ُ
لا ت

 
 «ف

يم، الگوى مناسب ديگرى را جايگزين آن كنيم. هرگاه الگویی را از كسی می .6  گی 

، اطاعت از والدين لازم نيست،   .7 ى را بايد حفظ در موارد انحرافز
ّ
 عاد

ی
ولی زندگ

 »كرد. 
ً
عْرُوفا يا م 

ْ
ن
 
ي الد ِ

ن
طِعْهُما و  صاحِبْهُما ق

ُ
لا ت

 
 «ف

ز با غی  مسلمانان، بدون تبعيّت از فرهنگ آنان جايز  زيست  مسالمت هم  .8 آمی 

 است. 

 كار خوب و معروف در هيچ حالی نبايد ترك شود.   .9

ك(  .10  تا آخر عمر بايد با والدين به نيکی رفتار كرد. )حت ّ با والدين مشر

، شايسته الگو شدن هستند. انسان .11  هاى خدایی

12  . 
ی

گاهی در انتخاب عقيده و رفتار در خانواده، تفكيك لازم است؛ در زندگ

وى كردن، راه پاكان و صالحان بِيل   » دنيوى همراه با والدين، ولی در پی  بِعْ س 
َّ
 و  ات

مْ   ايمان به معاد، ضامن اصلاح امور و اطاعت انسان از راه خداست .13
ُ
َّ مَرْجِعُك ی

َ
 إِلی

مْ ها در محضز الهى است. »ى حضور انسانقيامت عرصه  . 14
 
رْجِعُك َّ م  ي

 
إِلى

مْ 
 
ك
ُ
ئ
 
ب
 
ن
 
أ
 
 «ف
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ن :  . 6 ة    خدای باریک بی 
ر 
ْ
خ ي ص  ِ

ن
 ق

ْ
ن
 
ك
 
ت
 
ل  ف

 
رْد
 
 خ
ْ
ة  مِن

بَّ
 
قال  ح

ْ
 مِث

ُ
ك
 
 ت
ْ
ها إِن

َّ
َّ إِن ي

نن 
ُ
يا ب

 ٌ بِب 
 
طِيفٌ خ

 
  ل
َّ
 اللَّ

َّ
ُ إِن

َّ
ا اللَّ تِ بِه 

ْ
أ
 
رْض  ي

 ْ
ي الْ ِ

ن
وْ ق

 
ماواتِ أ ي السَّ ِ

ن
وْ ق

 
 ( 16)لقمان  أ

 عملهايتان جمله گردد حساب    بدان اى پش روز سخت عذاب

ن سنگ و گلی                      خردلى ۀاگرچه بود دان  كه گم گشته در بی 

ن گرديده باشد نهان  و  ن يا كه هفت آسمان            گر نب   ميان زمی 

ن يكتا خداست كه است  آگه به هر چب   توانابى كار، او را سرن

ل  »
 
رْد
 
هاى آن در هاى سياه رنگ و بسيار كوچك كه دانهگياهی است با دانه  «خ

ب  .المثل استكوچکی و حقارت صرز

نا ى حكمت استتوجّه دادن فرزند به علم و قدرت الهى، نشانه -1
ْ
ي
 
 ... آت

 
ة م 
ْ
حِك

ْ
 ال

ّ »اى نام مخاطب را تكرار كنيم. )تكرار  در موعظه، براى هر توصيه -2 نن
ُ
در   «يا ب

 .( 45تا  40ى مريم آيات در سوره «يا ابت»اين سوره و تكرار 

  ى اصلاح اوست. ايمان انسان به حضور عملش در قيامت، شچشمه -3

د.  در يك ارزيای  و نظارت كامل، بايد كوچك -4 ز مورد توجّه قرار گی   ترين كارها نی 

ل  »كوچکی،   -5
 
رْد
 
،    «خ ة  »سفت 

ر 
ْ
خ ،    «ص  ماواتِ »دورى و ناپيدایی رْض  السَّ

 ْ
«  ، الْ

ُ »، در علم الهى و قدرت احضار عمل اثرى ندارد. 
َّ
ا اللَّ تِ بِه 

ْ
أ
 
 «ي

ز آگاه و بر هم -6 ز تواناستخداوند به همه چی  ُ   ه چی 
َّ
ا اللَّ تِ بِه 

ْ
أ
 
ٌ   ي بِب 

 
طِيفٌ خ

 
 ... ل

ز نمی  -7 ُ »رود. اعمال انسان، در اين جهان از بت 
َّ
ا اللَّ تِ بِه 

ْ
أ
 
 «ي

ٌ »حسابرسی خداوند دقيق است، زيرا او لطيف است.  -8 بِب 
 
طِيفٌ خ

 
   «ل
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ر  و   نماز امر و نهی صب  :  . 7
 
ك
ْ
مُن
ْ
ن  ال

 
 ع
 
ه
ْ
عْرُوفِ و  ان م 

ْ
مُرْ بِال

ْ
 و  أ

 
لاة قِمِ الصَّ

 
َّ أ ي
نن 
ُ
يا ب

لی
 
ْ ع مُور   اصْب ِ

ُ ْ
مِ الْ

ْ
ز
 
 ع
ْ
 مِن

 
 ذلِك

َّ
 إِن

 
ك
 
صاب

 
   ( 17)لقمان  ما أ

 بكن امربه معروف و هم نهی زشت          ترا اى پش، حق نمازى نوشت 

ا                    چو آزار بينن صبورى نما  كه اين هست كارى مهم و سرن

ى قطعی خداوند بر انجام اين امور است مراد از »عَزْمِ« در اينجا، يا عزم و اراده

ى انسان بر انجام آن
ّ
مورد    28با اين كه در قرآن،  .ها و يا لزوم عزم و تصميم جد

امر به معروف ذكر شده در كنار نماز از زكات ياد شده؛ امّا در اين جا كنار نماز 

فرزندان   است. شايد به خاطر آن كه در اين آيه مورد خطاب فرزند است و 

دازند.   ثروی  ندارند كه زكات بیى
ا
عْرُوفِ »معمولً م 

ْ
مُرْ بِال

ْ
 و  أ

 
لاة قِمِ الصَّ

 
 « أ

ت علی  هایی كه در راه امر به  فرمايد: در مشقت و سخت  می)عليه السلام( حضز

، گاهی در برابر مصيبت است، نكر به تو می معروف و نهى از م رسد، صی  كن. صی 

 
ٌ
ة هُمْ مُصِيب 

ْ
ت
 
صاب

 
 إِذا أ

 
ذِين

َّ
. ال

 
ين ابِر 

  الصَّ
شر 
 
مُرْ در برابر انجام وظيفه  و  ب

ْ
و  أ

لی
 
ْ ع  اصْب ِ

ر  و 
 
ك
ْ
مُن
ْ
ن  ال

 
 ع
 
ه
ْ
عْرُوفِ و  ان م 

ْ
   بِال

 
ك
 
صاب

 
و گاهی در برابر گناه، چنانكه     ما أ

ي  در زندان گفت:  يوسف
 
ب  إِلى

 
ح
 
 أ
ُ
ن
ْ
ج  الس 

 
ب ... پروردگار! زندان نزد من بهی  از   ر 

ْ خوانند، تا آنجا كه فرمود:  ارتكاب گناهی است كه مرا به آن می صْب ِ
 
قِ و  ي

َّ
ت
 
 ي
ْ
ن  م 

ُ
ه
َّ
إِن

ن   سِنِی 
ْ
مُح

ْ
ر  ال

ْ
ج
 
ضِيعُ أ

ُ
  لا ي

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
 
 ف

 يکی از وظايف والدين نسبت به فرزندان، سفارش به نماز  -1
 
لاة قِمِ الصَّ

 
َّ أ ي
نن 
ُ
 يا ب

ك و بازسازى روحى را با نماز آغاز كنيم  -2   .پاكسازى درویز را با دورى از شر

وجوب امر به معروف و نماز، مخصوص دين اسلام نيست. )قبل از اسلام  -3

، لقمان سفارش به نماز كرده است(  ز عْرُوفِ يا »نی  م 
ْ
مُرْ بِال

ْ
 و  أ

 
لاة قِمِ الصَّ

 
َّ أ ي
نن 
ُ
 «ب
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، و از طريق سفارش  -4 فرزندان خود را از طريق سفارش به نماز، مؤمن و خدایی

 به امر به معروف و نهى از منكر، افرادى مسئول و اجتماغ تربيت كنيم. 

يم كه معروف -5 بشناسند ها و منكرها را آگاهی فرزندان خود را به قدرى بالا بی 

ي  »تا بتوانند امر و نهى كنند. 
نن 
ُ
مُرْ  -يا ب

ْ
  -و  أ

 
ه
ْ
 « و  ان

 »ترين عمل، نماز است. بعد از توجّه به مبدأ و معاد، مهم  -6
 
لاة قِمِ الصَّ

 
   «أ

 با هوسكسی كه می -7
ً
هاى مردم درگی  خواهد در جامعه امر و نهى كند و قهرا

اب كند. شود، بايد به وسيله  ى نماز خودسازى و خود را از ايمان سی 

عْرُوفِ »فرزندان خود را آمر به معروف و ناهی از منكر بار آوريم.   -8 م 
ْ
مُرْ بِال

ْ
   «و  أ

ها در جامعه، از منكر است. رشد معروفامر به معروف، هميشه قبل از نهى   -9

.                                                          . گردد مانع بروز بسيارى از منكرات می

ز به مسی  حقّ دعوت  .10 در مسی  حقّ بودن كافز نيست، لازم است ديگران را نی 

عْرُوفِ »كنيم.  م 
ْ
مُرْ بِال

ْ
وا و  »خوانيم: چنانكه در سوره عض می  «و  أ

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ال

 
 
ق
 
ح
ْ
وْا بِال واص 

 
الِحاتِ و  ت وا الصَّ

 
مِل
 
 «ع

ى امر به معروف و نهى از منكر، بايد صی  و  در تبليغ دين و اجراى فريضه .11

لی». ى صدر داشته باشيم سعه
 
ْ ع  اصْب ِ

  و 
 
ك
 
صاب

 
ها و نهى از منكر، با تلحىز  «ما أ

                                                       .                     .نشيتز كنيم هاى گناهكاران همراه است، مبادا عقب زدننيش

دهد، ولی پذيرد و فرمان صی  میپدر حكيم، رسيدن سخت  به فرزندش را می .12

به به مكتبش را كه سكوت در برابر فساد باشد، هرگز.  ر  و   »صرز
 
ك
ْ
مُن
ْ
ن  ال

 
 ع
 
ه
ْ
 و  ان

امر به معروف و نهى از منكر از مسايل مهم است و صی  در برابر آنچه در  -13

مُور  »رسد ارزش دارد. راه به انسان می اين
ُ ْ
مِ الْ

ْ
ز
 
 ع
ْ
 مِن

 
 ذلِك

َّ
 «إِن
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 سيمابي از نماز

به مناسبت سفارش به نماز و امر به معروف در اين آيه، اكنون به توضيح  

امون اين دو فريضه می  :  پردازيم مختضى پی 

خداوند است كه در تمام ى انسان با  ترين و زيباترين رابطهترين، عميقنماز، ساده

 .اديان آسمایز بوده است

نماز، تنها عبادی  است كه سفارش شده قبل از آن، خوش صداترين افراد بر  

َّ »بالاى بلندى رفته و با صداى بلند، شعارِ      ح 
 
 ع
 

  لاة،   الصّ لی
 

لی
 
َّ ع  ح 

 
َّ  ،  لاحالف ح 

لی 
 
 ع

 
را ش دهند، با اذانِ خود سكوت را بشكنند و يك دوره  « ملالع   ب   خ

 .  هاى ناب اسلامی را اعلام و غافلان را بيدار كنند انديشه

ت ابراهيم و  هدف خود را از )عليه السلام( نماز به قدرى مهم است كه حضز

ه، اقامهاسكان زن و فرزندش در صحراى ی  
ّ
كند، ى نماز معرّفز می آب و گياه مك

 .انجام مراسم حجنه 

ز   ى خود ى دو ركعت نماز، سينهظهر عاشورا براى اقامه)عليه السلام(  امام حست 

هاى دشمن قرار داد  .را سیى تی 

ت ابراهيم و اسماعيل  دهد كه مسجد دستور می ( عليهما السلام) قرآن، به حضز

است كه   الحرام را براى نمازگزاران آماده و تطهی  نمايند. آرى، نماز به قدرى مهم 

خادم مسجد و محل برپایی   ( عليهم السلام) زكريّا و مريم و ابراهيم و اسماعيل 

ز    .اندنماز بوده المؤمنت  به )عليه السلام(  نماز، كليد قبولی تمام اعمال است و امی 

ين وقت خود را براى نماز قرار بده و آگاه باش كه تمام استاندارش می فرمايد: بهی 

 شود. ازت قبول میكارهاى تو در پرتو نم
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 .بخش دلهاستنماز، ياد خداست و ياد خدا، تنها آرام

ترين آن ترين سوره )بقره( تا كوچكهاى قرآن، از بزرگنماز، در بيشی  سوره

 .)كوثر( مطرح است

د در زايشگاه كه در گوش نوزاد اذان و اقامه می
ّ
گويند تا پس از نماز، از هنگام تول

 .كندخوانند، جلوه میرده نماز می مرگ كه در گورستان بر م

آور آمده و هم براى حوادث هم براى حوادث زميتز مانند زلزله و بادهاى ترس

آسمایز مانند خسوف و كسوف، نماز آيات واجب گشته و حت ّ براى طلب باران، 

 .نماز باران آمده است

 دارد. ها باز می نماز، انسان را از انجام بسيارى منكرات و زشت  

 :كنيم خورد كه ما چند نمونه از آن را بيان میدر نماز، تمام كمالات به چشم می

نظافت و بهداشت را در مسواك زدن، وضو، غسل و پاك بودن بدن و لباس 

 .بينيم می

 .آموزيم میجرأت، جسارت و فرياد زدن را از اذان 

يم حضور در صحنه را از اجتماع در مساجد ياد می  .گی 

توجّه به ارزشها و  .يابيم توجّه به عدالت را در انتخاب امام جماعت عادل می

 .آوريم ايستند، به دست میكمالات را از كسایز كه در صف اوّل می

ى مستقل را در قبله احساس میجهت   كنيم. آرى، يهوديان به سویی و گی 

دهند و مسلمانان بايد مسيحيان به سوى ديگر مراسم عبادى خود را انجام می

شود، تا  ى مستقل مسلمانان می مستقل باشند و لذا به فرمان قرآن، كعبه، قبله
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ى آنان حفظ شوداستقلال در جهت بينيم مراعات حقوق ديگران را در اين می  .گی 

، نبايد در لباس نمازگزار   يك نخ غصت 
توجّه به سياست را آنجا  .باشد كه حت ّ

خوانيم: نمازى كه همراه با پذيرش ولايت امام كنيم كه در روايات میاحساس می

 .معصوم نباشد، قبول نيست

م نماز جماعت و توجّه به شهدا را در تربت توجّه به نظم را در صف
ّ
هاى منظ

و نظافت مسجد  هایی كه براى پاکی  كربلا و توجّه به بهداشت محيط را در سفارش

 .بينيم ها داده شده است، میو مسجدى

ين  »توجّه به خدا را در تمام نماز، توجّه به معاد را در 
 
وْمِ الد

 
، توجّه به « مالِكِ ي

قِيم  »را در  انتخاب راه
 
مُسْت

ْ
 ال

 
اط ا الصِّ 

 
دِن
ْ
، انتخاب همراهان خوب را در «اه

« 
 
مْت ع 

ْ
ن
 
 أ
 
ذِين

َّ
 ال

 
يْهِمْ صِِاط

 
ل
 
ز از منحرفان و غضب شدگان را در «ع    »، پرهی 

ْ
ب 
 
غ

ن   ی 
ِّ
ال
َّ
 الض

 
يْهِمْ و  ل

 
ل
 
وبِ ع

ُ
ض
ْ
غ م 
ْ
صلی الله ) بيت پيامی  ، توجّه به نبوّت و اهل«ال

السلام علينا و علی  »را در تشهّد و توجّه به پاكان و صالحان را در ( عليه و آله

ن   .بينيم می «عباد الله الصالحی 

بينيم كه در حديث آمده است: اگر كسی ى سالم را آنجا میبه تغذيه توجّه

وبات الكلی مضف كند، تا چهل روز نمازش قبول نيست  .مشر

 ظاهر را آنجا می
ی

ين لباس، عطر و زينت بينيم كه سفارش كردهآراستکی اند از بهی 

 .داشته باشنددر نماز استفاده كنيم و حت ّ زنها وسايل زينت  خود را در نماز همراه  

خوانيم: اگر ميان زن و شوهرى بينيم كه در حديث میجا می  توجّه به همش را آن

كدورت باشد و يا يكديگر را بيازارند و بد زبایز كنند، نماز هيچ كدام پذيرفته 

 . «سازى استى انسانامام خميتز قدس شه فرمود: »نماز، كارخانه .نيست
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 منكرامر به معروف و نهی از 

 سفارش به خوی  
ز از بدىامر به معروف، يعتز  .هاها و نهى از منكر، يعتز بازداشت 

 گويد: انجام اين دو امر مهم نياز به سنّ خاصّی ندارد، زيرا لقمان به فرزندش می

عْرُوفِ » م 
ْ
مُرْ بِال

ْ
 و  أ

 
لاة قِمِ الصَّ

 
َّ أ ي
نن 
ُ
ى عشق به مكتب، امر به معروف، نشانه  «يا ب

،  مردم، علاقه به سلامت  جامعه و نشانهعشق به  ت ديتز ى آزادى بيان، غی 

ز مردم و نشانه ى فطرت بيدار و نظارت عمومی و حضور در  ارتباط دوستانه بت 

امر به معروف و نهى از منكر، سبب تشويق نيكوكاران، آگاه كردن  . صحنه است

ى از خلاف و ايجاد نوغ انضبا ط اجتماغ افراد جاهل، هشدار براى جلوگی 

 است. 

ين امّت هستيد، زيرا امر به معروف و نهى از  قرآن می  فرمايد: شما مسلمانان بهی 

ت عمنكر می فرمايد: امر به معروف و نهى از  می ( عليه السلام)  لیكنيد. حضز

خوانيم: كسی كه جلوى منكر، مصلحت عامّه است. چنانكه در حديث ديگر می 

د، مانند كسی است   د.  منكر را نگی   كه مجروحى را در جاده رها كند تا بمی 

ت عيسی  ت داود و حضز ایز همچون حضز به كسایز كه  ( عليهما السلام) پيامی 

 اند. كنند، لعنت فرستادهنهى از منكر نمی 

ز  ما  براى امر به معروف و نهى از منكر بود. )عليه السلام( قيام امام حست 
َّ
اِن

ي  
ن
بِ الاصلاح  ق

 
ل
 
 لِط

ُ
جت ر 

 
ر  خ

 
ن  المنک

 
نهیي ع

 
عرُوفِ و ا ن آمُر  بِالم 

 
 ا
ُ
ريد

 
ي، ا

ّ
د
 
هِ ج مَّ

 
 ا

ى امر به معروف و نهى از منكر، تمام واجبات خوانيم: به واسطهدر حديث می

 شود. به پا داشته می
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ز می قرآن می  شود، جلسه را به عنوان فرمايد: اگر در مجلسی به آيات الهى توهت 

اض ترك كنيد تا مسی  ب  حث عوض شود. اعی 

انسان بايد هم در دل از انجام گناه ناراحت باشد، هم با زبان، آن را نهى كند و 

 .هم با اعمال قدرت و قانون، مانع انجام آن شود

يك   ز شر اگر كسی را به كار خوی  دعوت كرديم، در پاداش كارهاى خوب او نی 

نشستيم، به تدري    ج فساد  هستيم، ولی اگر در برابر فساد، انحراف و گناه ساكت 

 .كند و افراد فاسد و مفسد بر مردم حاكم خواهند شدرشد می

ى شود، سكوت و ی  تفاوی  در مقابل گناه، سبب می
ّ
شود كه گناه كردن عاد

گنهكار جرأت پيدا كند، ما سنگدل شويم، شيطان راصیز گردد و خدا بر ما غضب 

 .نمايد

مای  از اين قبيل كه: امر به معروف و نهى از منكر، دو وظيفه
ّ
ى الهى است و توه

گناه ديگران كارى به ما ندارد، آزادى مردم را سلب نكنيم، من اهل ترس وخجالت 

شود، عيسی به دين خود موسی به دين خود، ما را  هستم، با يك گل كه بهار نمی 

 دهند، ديگران هستند، من چرا امر به معروف كنم؟ با نهى از نمی  در يك قی  قرار 

يان خود را از دست می توانند اين دهم، و امثال آن، نمی منكر، دوستان يا مشی 

ه امر به معروف و نهى از منكر بايد آگاهانه، 
ّ
تكليف را از دوش ما بردارند. البت

گاهی بايد خودمان بگوييم، ولی    .دلسوزانه، عاقلانه وحت ّ المقدور مخفيانه باشد

شود، بلكه بايد از ديگران بخواهيم ساقط نمی  آنجا كه حرف ما اثر ندارد، وظيفه

ت كوتاهی می .كه آنان بگويند
ّ
توان جلوى فساد را گرفت، بايد حت ّ اگر براى مد

 توان به نتيجه رسيد، بايد تكرار كرد. گرفت و اگر با تكرار می
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  لا   تکب  و غرور :  . 8
َّ
 اللَّ

َّ
 إِن
ً
حا ر  رْض  م 

 ْ
ي الْ ِ

ن
مْش  ق

 
اس  و  لا ت

َّ
 لِلن

 
ك
َّ
د
 
رْ خ ع  ص 

ُ
و  لا ت

ورن 
ُ
خ
 
تال  ف

ْ
لَّ مُخ

 
حِب  ك

ُ
   ( 18لقمان ) ي

ن با عتاب   به كب  و به ناز از كسى رو متاب  مزن گام روى زمی 

 كسى را كه باشد به دل خودستا              ندارد ورا دوست يكتا خدا

شود. لقمان  شود و گردنش كج می ، بيمارى است كه شی  به آن گرفتار میتصعب  

ِ بيمار، گردنت را با مردم كج نكنبه فرزندش می 
 .گويد: تو بر اساس تكی ّ مثل شی 

 .آيد، به معناى شادى زياد است كه در اثر مال و مقام به دست می«مرح»

تال  »
ْ
م خود را برتر می به كسی گويند كه بر اساس خيال و ت «مُخ

ّ
داند، و وه

ورٍ« به معناى فخرفروش است
ُ
خ
َ
 .»ف

ز به مردم است، هم زمينه ساز رشد كدورت«تكب ّ » هاى جديد و هم ، هم توهت 

 .هاى درویز قديم ى كينهتحريك كننده

ز و هر موجودى كه در حديث می  ز راه رود، زمت   در زمت 
ّ
خوانيم: هر كس با تكی 

 كنند. زير و روى آن است، او را لعنت می

ویی رفتار كنيم  .1
رْ »با مردم، چه مسلمان و چه غی  مسلمان، با خوشر ع  ص 

ُ
 لا ت

2.  . ز  »تكی ّ ممنوع است، حت ّ در راه رفت 
ً
حا ر  رْض  م 

 ْ
ي الْ ِ

ن
مْش  ق

 
 «لا ت

ها از عامل خشنودى خداوند براى تشويق و از ناخشنودى او براى ترك زشت   .3

حِب  »و گناهان استفاده كنيم. 
ُ
  لا ي

َّ
 اللَّ

َّ
 «إِن

تال  »ها خود را گرفتار نسازيم. به موهومات، خيالات و بلندپروازى .4
ْ
 «مُخ

حِب   »بر مردم فخر فروسیر نكنيم.  .5
ُ
  لا ي

َّ
 اللَّ

َّ
ورن إِن

ُ
خ
 
تال  ف

ْ
لَّ مُخ

 
 « ك
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 تواضع

انه راه نرودر اين آيه لقمان به فرزندش می ز متكی  ي » گويد: در زمت  ِ
ن
مْش  ق

 
لا ت

 
ً
حا ر  رْض  م 

 ْ
ز نشانهو در سوره «الْ ى بندگان خوب خدا، حركت ى فرقان، اوّلت 

  »ى آنهاست. متواضعانه
ً
وْنا

 
رْض  ه

 ْ
 الْ

 
لی
 
 ع
 
ون

ُ
مْش

 
 ي
 
ذِين

َّ
من  ال

ْ
ح  الرَّ

ُ
          « و  عِباد

ى آن بلندترين نقطه بدن را )حداقل در هر شبانه يکی از اشار نماز كه در سجده

، مرتبه در هفده ركعت نماز واجب( روى خاك می 34روز  گزاريم، دورى از تكی ّ

ها لازم گرچه تواضع در برابر تمام انسان  .غرور و تواضع در برابر خداوند است

 تر است. است؛ امّا در برابر والدين، استاد و مؤمنان لازم

  »ى اهل ايمان است. هاى برجستهتواضع در برابر مؤمنان، از نشانه 
 

لی
 
ة  ع

َّ
ذِل
 
أ

ن   مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
ان كه پيشنهاد دور كردن فقرا را از انبيا  «ال بر خلاف تقاضاى متكی ّ

 كنيم. فرمودند: ما هرگز آنان را طرد نمی داشتند، آن بزرگواران می

وا» 
ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
دِ ال ا بِطار 

 
ن
 
انسانِ ضعيف و ناتوایز كه از خاك و نطفه آفريده   «و  ما أ

ز مردارى بيش نخواهد بود، چرا تكی ّ می  !كند؟شده، و در آينده نی 

 !پذير نيست؟مگر علم محدود او با فراموسیر آسيب

، قدرت، شهرت و ثروت او، زوال  !پذير نيست؟مگر زيبایی

 !مگر بيمارى، فقر و مرگ را در جامعه نديده است؟

 !هاى او نابود شدیز نيست؟مگر توانایی 

ز سوارخ  كند؟! قرآن می پس براى چه تكی ّ می انه راه نرويد كه زمت 
ّ
فرمايد: متكی 

رْض  »شويد. ها بلندتر نمی كسیر نكنيد كه از كوهشود، گردننمی
 ْ
ي الْ ِ

ن
مْش  ق

 
و  لا ت

 
ً
ول

ُ
جِبال  ط

ْ
 ال
 
غ
 
بْل
 
 ت
ْ
ن
 
رْض  و  ل

 ْ
 الْ

 
ق ر 

ْ
خ
 
 ت
ْ
ن
 
 ل
 
ك
َّ
 إِن
ً
حا ر    «م 
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 لياى الهیهابي از تواضع او نمونه

نشست كه هيچ امتيازى شخص اوّل آفرينش كه پيامی  اكرم است، آنگونه می  .1

ت را نمیبر ديگران نداشت و افرادى كه وارد مجلس می شناختند، شدند و حضز

  «ايكم رسول الله»كدام يك از شما پيامی  است؟   :پرسيدندمی

ز كارى را در سفرى كه براى تهيه غذا هر كس كارى را به  .2 عهده گرفت، پيامی  نی 

م با من ز  « به عهده گرفت و فرمود: »جمع كردن هی 

ز كه پيامی  اكرم  .3 ِ بعضز فرش نيست،  (صلی الله عليه و آله)همت 
ز ديدند براى نشست 

ت بنشينند. پوشيدن لباس  عباى خود را دادند تا چند نفرى روى عباى حضز

نشيتز با بردگان، سلام كردن ساده، سوار شدن بر الاغ برهنه، شی  دوشيدن، هم 

ل،  ز ز دعوت مردم، جارو كردن میز به اطفال، وصله كردن كفش و لباس، پذيرفت 

ه دست دادن به تمام اف ت بود. راد و سبك نشمردن غذا از سی                   هاى حضز

ام امام صادق .4 حمّام را خلوت و به )عليه السلام(  برحىز شيعيان خواستند به احی 

رق كنند، 
ُ
 ذلك المؤمن اخف من ذلكاصطلاح ق

ن
نيازى به اين كار  لاحاجة لى ق

 مؤمن ساده
ی

يفات است.  نيست، زندگ    .                                            تر از اين تشر

 هرگزاز سفره غلامان جدا باشد، )عليه السلام(  ى امام رضااصرار كردند كه سفره .5

را نشناخت و از او خواست تا او را كيسه )عليه السلام(    شخض در حمّام، امام رضا .6

ت بدون معرّفز خود و با كمال وقار تقاضاى او را  ز  بكشد، حضز قبول كرد. همت 

ت او را دلدارى  وع به عذرخواهی كرد، حضز ت را شناخت، شر كه آن شخص حضز

ز دادند. از نشانه ز در پايت 
ز پيشنهاد و انتقاد ديگران و نشست  تر  هاى تواضع، پذيرفت 

 از جایی است كه در شأن اوست. 
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صْواتِ  میانه روی :  . 9
 ْ
ر  الْ

 
ك
ْ
ن
 
 أ
َّ
 إِن

 
وْتِك  ص 

ْ
ضْ مِن

ُ
ض
ْ
 و  اغ

 
يِك

ْ
ش ي م  ِ

ن
 ق

ْ
صِد

ْ
و  اق

مِب   
 
ح
ْ
 ال
ُ
وْت ص 

 
   ( 19)لقمان  ل

 رهى معتدل را تو می گب  پيش            ميانه روى كن به رفتار خويش

 مدار
ی

 بود بدترين صوت، صوت حمار            سخن گوى آرام، بانكى

، ارزش مؤمن را كم می فرمايد می)عليه السلام( امام حسن  ز                كند. : تند راه رفت 

   در دعوت مردم به سوى خداوند و تلاوت قرآن، بلند كردن صدا اشكال ندارد. 

 : ها آمده استدليل براى اين امر و نهى  7نهى و    3امر،    9هاى لقمان،  در سفارش

كر از خدا و والدين. 2. نيکی به والدين. 1: امر 9
ّ
. مصاحبت همراه با نيکی 3. تش

وى از راه مؤمنان و تائبان.  .4 .به والدين  پی 

ز نماز.  5  . 9    اعتدال در حركت.  .8  .. نهى از منكر7. امر به معروف.  6. برپا داشت 

 . ز ز آوردن صدا در سخن گفت   پايت 

ك.  1:  نهی  3 ّ 3. نهى از روى گردایز از مردم.  2. نهى از شر ز با تكی 
 .. نهى از راه رفت 

  پیام ها 

ز دستور و   .1  .  برنامه دارداسلام، دين جامعی است و حت ّ براى راه رفت 
 
يِك

ْ
ش ي م  ِ

ن
 ق
ْ
صِد

ْ
 و  اق

ز الهى، عقايد و اخلاق در كنار هم مطرح است .2    . در آيت 
 
يِك

ْ
ش  م 

ْ
صِد

ْ
... و  اق

ْ
 ك

ْ شر
ُ
 لا ت

، سفارش قرآن است  روى، دورى از افراط و ميانه -3 ز  .تفريط، و متانت در راه رفت 

، بلكه در همه -4 ز  ى كارها ميانه روى را مراعات كنيم. نه فقط در راه رفت 

يم و بيایز آرام داشته باشيم.  -5 ز هی   صداى خود را كوتاه كنيم، از فرياد بيهوده بیى

صْواتِ فرياد كشيدن و بلند كردن صدا، امرى ناپسند و نكوهيده است.    -6
 ْ
ر  الْ

 
ك
ْ
ن
 
 أ
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  :  ریسمان الهی . 10
 
ك مْس 

 
دِ اسْت

 
ق
 
 ف
ٌ
سِن

ْ
و  مُح

ُ
ِ و  ه

َّ
 اللَّ

 
 إِلى

ُ
ه ه 

ْ
ج سْلِمْ و 

ُ
 ي
ْ
ن و  م 

قی 
ْ
وُث
ْ
ةِ ال عُرْو 

ْ
مُور   بِال

ُ ْ
 الْ

ُ
ة ِ عاقِب 

َّ
 اللَّ

 
   ( 22لقمان )  و  إِلى

اب  بخورد     هرآن كس كه رو سوى تسليم برد
 ز جام نكوبي سرر

 كه همواره دارد ثبات و قرار              زده دست بر رشته اى استوار 

است    كه پايان دنيا به سوى خداست   خدابى كه بر كردگارى سرن

هایی همچون سلام، ى »سلم« بكار رفته و واژهمرتبه، كلمای  از ريشه  104در قرآن  

ه است
ّ
در آيه قبل خوانديم كه گروهی از مردم به نياكان    .اسلام و مسلم از اين ماد

خوانيم: نيكان و پاكان، كنند؛ در اين آيه میبسته وبه آنان رومیمنحرف خود دل

 .كنندبندند و به سوى او رو میبه خداى متعال دل می

در آيه قبل، دعوت شيطان از مردم و كشاندن آنان به سوى دوزخ مطرح شد؛ 

نيك هاى شيطان را تسليم خدا شدن و انجام كار اين آيه راه نجات از وسوسه

 و اسارت است، ولی تسليم خدا بودن، آزادى   .داندمی
ی

تسليم غی  خدا بودن، بردگ

 »فرمايد: چنانكه قرآن می  .و رشد است
ً
دا
 
ش وْا ر  رَّ

 
ح
 
 ت
 
ولئِك

 
أ
 
م  ف

 
سْل
 
 أ
ْ
ن م 

 
راست    «ف

  »فرمايد:  اگر تمام هست  تسليم خدايند، چرا ما نبايد تسليم او باشيم؟! قرآن می 
 
أ

رْض  
 ْ
ماواتِ و  الْ ي السَّ ِ

ن
 ق
ْ
ن م  م 

 
سْل
 
 أ
ُ
ه
 
 و  ل

 
ون

ُ
بْغ
 
ِ ي
َّ
 دِين  اللَّ

 ْ ب 
 
غ
 
آيا به شاغ غی  خدا   «ف

ز است، تسليم اوسترويد در حالی كه هر كس در آسمانمی  .ها و زمت 

سْلِمُوا»خداوند، فرمانِ تسليمِ بشر را صادر فرموده است،  
 
 أ
ُ
ه
 
ل
 
ز بايد     «ف پيامی  نی 

م  »دا باشد، تسليم خ
 
سْل
 
 أ
ْ
ن ل  م  وَّ

 
 أ
 
ون

 
ك
 
 أ
ْ
ن
 
 أ
ُ
مِرْت

 
ز می «أ           :  فرمايد در اين آيه نی 

ى الهى داشته باشد، به ريسمان محكمی  هر نيكوكارى كه خالصانه جهت گی 

 »خوانيم: اى ديگر میچنگ زده است. در آيه
ٌ
سِن

ْ
و  مُح

ُ
ِ و  ه

َّ
 لِلَّ

ُ
ه ه 

ْ
ج م  و 

 
سْل
 
 أ
ْ
ن م 
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هِ 
 
ب  ر 

 
د
ْ
 عِن

ُ
رُه
ْ
ج
 
 أ
ُ
ه
 
ل
 
ز  « ف نيكوكارى كه خالصانه، تسليم خدا باشد، پاداسیر تضمت 

ِ »خوانيم:  شده دارد. يا می 
َّ
 لِلَّ

ُ
ه ه 

ْ
ج م  و 

 
سْل
 
 أ
ْ
ن  مِمَّ

ً
 دِينا

ُ
ن س 

ْ
ح
 
 أ
ْ
ن چه كسی بهی     «و  م 

 .رده استاست از آنكه خود را تسليم خدا ك

وزى خود، تكيه دى انتخاب میگاهانسان براى نجات و پی 
ّ
كند و به هاى متعد

زند، مانند: قدرت، ثروت، مقام، فاميل، دوست، هاى گوناگویز چنگ میريسمان

سَب و ... ولی همه
َ
ها كارایی گاهشوند و اين تكيهها روزى پاره میى اين طنابن

 دهند. خود را از دست می

ى ز زدن به ريسمان محكم يدار، ماندگار و عامل نجات است، چنگكه پاتنها چی 

 .الهى و تسليم بودن در برابر او و انجام اعمال صالح است

ان معصوم و اهل ت  ( عليهم السلام) بيت پيامی  در روايات: رهی 
ّ
و علاقه و مود

العروة  ،    نحن العروة الوثقی »باشند.  الوثق  می   آنان، ريسمان محكم الهى و عروة

 « الوثقی المودة لآل محمد

 تسليم خدا شدن، يك امر اختيارى است و اكراه و اجبارى وجود ندارد.   .1

سْلِمْ »تسليم خدا بودن، بايد با عمل همراه باشد.  .2
ُ
  ي

ٌ
سِن

ْ
و  مُح

ُ
 «... و  ه

 نيكوكار بودن، به تنهایی كافز نيست، اخلاص در عمل هم لازم است.  .3

كر درباره  .4
ّ
ى آينده، راه خود را انتخاب كنيم. آفرينش، همه با توجّه به معاد و تف

مُور  »به يك سوى و يك هدف روانه است. 
ُ ْ
 الْ

ُ
ة ِ عاقِب 

َّ
 اللَّ

 
 «و  إِلى
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ی  :  در خواست عاقبت به خب 

  
ْ
نا مِن

 
بْ ل

 
نا و  ه

 
ت
ْ
ي
 
د
 
 ه
ْ
 إِذ
 
عْد
 
نا ب
 
وب
 
ل
ُ
 ق
ْ
غ ز 
ُ
نا لا ت

َّ
ب  ر 

ُ
اب

َّ
ه و 
ْ
 ال
 
ت
ْ
ن
 
 أ
 
ك
َّ
 إِن
ً
ة م 

ْ
ح  ر 

 
ك
ْ
ن
ُ
د
 
   ل

ّ                     خدايا ز بعد هدايت دگر ن سرر  مگردان دل ما بر آيی 

 كه بسيار بخشنده اى كردگار              ز الطاف خاصت به ما كن نثار

 به علم و دانش خود مغرور نشويم و از خداوند هدايت بخواهيم.  .1
ْ
غ ز 
ُ
 لا ت

 ى علم واقعی و رسوخ در علم، توجّه به خدا و استمداد از اوست. نشانه -2

نا»محور هدايت و گمراهی، قلب و افكار انسایز است.  -3
 
وب
 
ل
ُ
 ق
ْ
غ ز 
ُ
 «لا ت

ز خيلی مهم نيست، از خط خارج نشد -4  ن بسيار مهم است. در خط قرار گرفت 

، مخصوص اوست. هديه و هبه -5   »ى حقيق 
ُ
اب

َّ
ه و 
ْ
 ال
 
ت
ْ
ن
 
 أ
 
ك
َّ
 «إِن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 قرآن ه هایسور دیگر در حمن عباد الرّ 

لی حشت و شادی :  
 
وْا ع س 

ْ
أ
 
يْلا ت

 
حِب    لِك

ُ
ُ لا ي

َّ
مْ و  اللَّ

 
وا بِما آتاك

ُ
ح ر 

ْ
ف
 
مْ و  لا ت

 
ك
 
ما فات

ورن 
ُ
خ
 
تال  ف

ْ
لَّ مُخ

 
  ( 23حدید) ك

ى ز دست  ن  نشايد از آن خاطر خويش خست   به دنيا چو داديد چب 

 نگرديد مغرور و سرمست و شاد            از آنچه خداوندتان گاه داد

ن  زياد              يار آن كس مبادكه يكتا خدا 
ْ
ج
ُ
 كه او را غرورست و ع

تال  »
ْ
 باشد «مُخ

ی
م و تخيل بزرگ

ّ
ى است كه بر اساس توه  .به معناى تكی 

دهيد اندوه مخوريد و به خاطر نعمت  كه خدا به  به خاطر نعمت  كه از دست می

كه به شما ها امانت الهى است  دهد، خوشحالی نكنيد و بدانيد كه نعمت شما می

يم،  ده شده است، نه اينكه به مواهب الهى پشت پا بزنيم و از آنها بهره نگی  سیى

بلكه اسی  آن نشده و آن را هدف و مقصد خود ندانيم. تمام حوادث تلخ و 

ه
ّ
ين، همچون پل ز و به كمال  هایی از سنگشی  هاى سياه و سفيد، براى بالا رفت 

هرسيدن است و بايد بدون توجّه به رنگِ 
ّ
 .ها، به شعت از آن گذشت پل

خواهد روح انسان را به قدرى ها میخداوند با مقرّر كردن حوادث و فراز و نشيب

د كه تلحىز  يتز بالا بی  ت زينبها و شی    ( عليها السلام) ها در آن اثر نكند، چنانكه حضز

ى نديدم،  ز يلا  و ما رأيت الا جمبعد از حوادث كربلا فرمود: من به جز زيبایی چی 

ز    (عليه السلام) و امام حست 
ی

اش فرمود:  در گودال قتلگاه و در آخرين لحظات زندگ

رضا بقضائك، خداوندا! راصیز هستم به حكم تو و بردبارم بر بلا و امتحان تو، 

ا علی بلائك اشتياق و انس خود را به شهادت از انس  ( عليه السلام)  و امام علی صب 

و الله لا بن اب  طالب آنس بالموت من داند. كودك به سينه مادر بيشی  می
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اگر حوادث را براساس علم و حكمت خدا بدانيم نه اتفاف  و  الطفل بثدى امه

زنيم، ورزيم، حرص نمیدليل و اگر حكمت بروز حوادث را بدانيم، حسد نمیی  

ها از قبل طراحى دانيم كه صحنهشويم زيرا میيم و عصبایز نمیكندشمتز نمی

اگر بدانيم عطاى نعمت، مسئوليّت و وظيفه به دنبال   حكيمانه شده است. 

ز آن شاد نمیمی انش در قيامت آورد، از داشت  ز نعمت، جی  شويم و اگر بدانيم گرفت 

 .شويم ها غمناك نمی است، از فوت شده

ت علی : تمام زهد در دو كلمه قرآن است، سپس اين آيه را (السلامعليه ) حضز

: و آنچه از دست داديد تأسف نخوريد و بر آنچه به شما داده ند تلاوت كرد

ز باشد، زاهدى جامع الاطراف است.   شود، دلخوش نباشيد و می  كسی كه چنت 

يْلا  »حوادث، هدفدار است.   .1
 
ة  ... لِك

 مُصِيب 
ْ
 مِن

 
صاب

 
لی ما أ

 
وْا ع س 

ْ
أ
 
مْ   ت

 
ك
 
   «ما فات

مْ است، خدها از نعمت .2
 
مْ  نیستولی سلب نعمت به خدا نسبت  آتاك

 
ك
 
 ما فات

ها  علم به آثار و اهداف حوادث، سبب آرامش است .3
 
أ  ْ ب 
 
 ن
ْ
ن
 
بْلِ أ

 
 ق
ْ
ي كِتاب  مِن ِ

ن
  ق

خداوند از ثبت حوادث در لوح محفوظ خی  داده تا بندگان غصّه نخورند و   .4

وا»مغرور نشوند. 
ُ
ح ر 

ْ
ف
 
وْا ... و  لا ت س 

ْ
أ
 
يْلا ت

 
 «لِك

ها و يا شمست شدن  غم و شادى طبيعی بد نيست، اندوه خوردن بر گذشته .5

وا»ها مذموم است. به داشته
ُ
ح ر 

ْ
ف
 
وْا ... و  لا ت س 

ْ
أ
 
يْلا ت

 
 «لِك

رات الهى غافل است، گمان می  .6
ّ
كند فضيلت  دارد كه خداوند به كسی كه از مقد

ورن »فروشد. خاطر آن به او نعمت داده و لذا بر ديگران فخر می 
ُ
خ
 
تال  ف

ْ
 «مُخ

مه فخر فروسیر خيال . 7
ّ
، مقد ویز است. هاى درویز ورن »هاى بی 

ُ
خ
 
تال  ف

ْ
 «مُخ
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يمٌ :  پاداش قرض   ر 
 
رٌ ك

ْ
ج
 
 أ
ُ
ه
 
 و  ل

ُ
ه
 
 ل
ُ
ه
 
يُضاعِف

 
 ف
ً
نا س 

 
 ح
ً
رْضا

 
  ق

َّ
ضُ اللَّ ر 

ْ
ق
ُ
ذِي ي

َّ
ا ال
 
 ذ
ْ
ن  م 

 دهد قرض نيكو به يكتا خدا  ( 11)حدید   كنون كيست آيا به دست سخا 

 فزون تر نمايد بر او كردگار                    كه پاداش آن كار را چند بار

 بر او نيك پاداش سازد عطا                    به لطف و كرامت يگانه خدا

، به معناى بريدن و جدا كردن بخسیر از مال است. »مقراض« وسيله «قرض»

 .شود كه از بدنه جدا شده استبريدن است و »قراضه« به مالی گفته می

شود. قرض در  قرض به خدا، انفاف  است كه با چند برابر در قيامت پس داده می

ت همراه با كلمه »حسن« آمده است، يعتز فورى پرداخت شود، ی  قرآن 
ّ
من

 وفور باشد، براى كارهاى مفيد و لازم 
ّ
باشد، قبل از سؤالِ سائل باشد، در حد

 .باشد

قرض الحسنه بركای  دارد: كاهش كدورت و افزايش محبّت، حفظ آبروى مردم و 

 آنان، اصلاح ساختار اقتصادى جام
ی

ى از ورشكستکی ى از رواج جلوگی  عه، جلوگی 

ل حرص و بخل، تعديل ثروت، رشد فرهنگ تعاون  .ربا، كنی 

اث آسمان ز براى اوست و در آيات قبل دو بار فرمود:  خداوندى كه می  ها و زمت 

رْض  »
 ْ
ماواتِ و  الْ  السَّ

ُ
ك
ْ
 مُل

ُ
ه
 
در اين آيه براى تشويق مردم و اهميت   « ل

  »خواهد. الحسنه از مردم قرض می قرض 
َّ
ضُ اللَّ ر 

ْ
ق
ُ
ذِي ي

َّ
ا ال
 
 ذ
ْ
ن     «م 

 .اسلام با هر نوع ركود و سست  مخالف است

هركس آب و  « من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده اللهركود طبيعت. »  الف

ز داشته باشد ولی تلاش نكند و                         .  فقی  باشد، از رحمت الهى دور شده استزمت 
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وى انسایز     ب  .  برم  بارالها! به تو پناه می  «اللهم ابن اعوذ بك من الكسل»  ركود نی 

 . از تنبلی

ها .. »ركود مال.   ج
 
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 و  لا ي

 
ة
َّ
فِض

ْ
ب  و  ال

 
ه
َّ
 الذ

 
ون

نُ
ِ
بن
ْ
ك
 
 ي
 
ذِين

َّ
  «  ال

 »ركود علمی، اخلاف  و معنوى.   د
ً
ما
ْ
ي عِل ِ

بن
ْ
د دىً ،  ز 

ُ
مْ ه

ُ
ه
 
من استوى يوماه ،  زاد

  .   هركس دو روزش مساوى باشد، زيانكار است« فهو مغبون 

« نظرخواهی نكردن، استبداد به رأى خود من استبد برأيها هلكركود فكر. »  ه .

     .                                                              ى هلاكت استروى، مايه و تك

 .كندخداوند، خود را در جانب محرومان قرار داده و از مردم طلب وام می .1

ز نموده است ذِي   گويا خداوند، ضامنِ آنان شده و پاداش وام را تضمت 
َّ
ا ال
 
 ذ
ْ
ن م 

ضُ  ر 
ْ
ق
ُ
 ي

ى دارد.  .2   »كار خی  اگر به صورت خلق و خو درآيد، ارزش بيشی 
َّ
ضُ اللَّ ر 

ْ
ق
ُ
   «ي

 » نفسِ عمل مهم نيست، حَسَن بودن آن مهم است.  -3
ً
نا س 

 
 ح
ً
رْضا

 
 « ق

 » قرض دادن كاهش مال نيست، افزايش آن است.  -4
ُ
ه
 
يُضاعِف

 
   «ف

آنجا كه كار سخت است، اهرم قوى لازم دارد. )چون دل كندن از مال سخت  -5

يمٌ   »كند.(  است، خداوند پاداش چند برابر را مطرح می ر 
 
رٌ ك

ْ
ج
 
 أ
ُ
ه
 
 و  ل

ُ
ه
 
 ل
ُ
ه
 
يُضاعِف

 
 « ف

قرض دادن، نشانه كرامت است و خداوند براى انسان كريم، اجر كريم قرار  -6

يمٌ »داده است.  ر 
 
رٌ ك

ْ
ج
 
 أ
ُ
ه
 
 « و  ل

يمٌ »براى تربيت و رشد ديگران، بايد آنان را تكريم نمود.  -7 ر 
 
رٌ ك

ْ
ج
 
 أ
ُ
ه
 
 «و  ل
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لی  اطاعت محض : 
 
ُ ع

َّ
فاء  اللَّ

 
رى  ما أ

ُ
ق
ْ
لِ ال

ْ
ه
 
 أ
ْ
سُولِهِ مِن سُولِ و  لِذِي   ر  ِ و  لِلرَّ

َّ
ِ
 

فَلِل

رْب  
ُ
ق
ْ
تامی  ال ي 

ْ
مْ و    و  ال

 
ك
ْ
نِياءِ مِن

ْ
غ
 ْ
ن  الْ ی ْ

 
 ب
ً
ة
 
ول
ُ
 د
 
ون

 
ك
 
ْ لا ي ي

 
بِيلِ گ ن  السَّ

ْ
  و  اب

ن ساكِی 
م 
ْ
و  ال

 
 
مْ ع

 
هاك
 
 و  ما ن

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
 
سُولُ ف مُ الرَّ

 
عِقابِ ما آتاك

ْ
 ال
ُ
دِيد

 
  ش

َّ
 اللَّ

َّ
  إِن

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
هُوا و  ات

 
ت
ْ
ان
 
 ف
ُ
ه
ْ
 ن

 هرآنچه نصيب از غنيمت بداد ( 7)حشر  به پيغمب  خود خداى معاد 

ش  ز خويشان كه هستند دور و برش         بود خاص يزدان و پيغمب 

ان و ايتام ايل  السبيلكسابن كه هستند ابن                   براى فقب 

ن حكم از بهر آن آمدست  ز يكتا خداوند نازل شدست        چنی 

 مبادا فزون تر بگردد به مال         كه تا اغنياء را شكوه و جلال 

ن بخشد رسول خدا  همان را ستانيد ب  ادعا        هرآن چب 

 نماييد دستور او را قبول       شما را اگر نهی سازد رسول

سيد اى مردم از    شديد العقاب است پروردگار        كردگارببی

« به معناى گردش و دست به دست كردن اموال است»
ا
ة
َ
ول
ُ
 .د

 در قرآن، چهار مرتبه به 

پرداخت  اشاره و به (عليهم السلام) لزوم پشتيبابن اقتصادى از اهل بيت پيامب  

سُولِهِ  ء و ديگر درآمدها به آنان تأكيد شده:  بخسیر از خمس، فت   ٰ ر 
 

لی
 
ُ ع

َّ
اء  اللَّ

 
ف
 
ا أ م 

ِ و  
َّ
ِ
 

ىٰ فَلِل ر 
ُ
ق
ْ
لِ ال

ْ
ه
 
 أ
ْ
سُولِ و   مِن ٰ و   لِلرَّ رْب  

ُ
ق
ْ
ٰ و   لِذِي ال امی 

 
ت ي 
ْ
   ال

ن اكِی 
س  م 
ْ
 و   ، 7حشر  ال

 و  
ُ
ه
َّ
ق
 
ٰ ح رْب  

ُ
ق
ْ
ا ال
 
ن   آتِ ذ مِسْكِی 

ْ
بِيلِ  و  ال  السَّ

 
ن
ْ
 و    .  26اشاء اب

ُ
ه
َّ
ق
 
ٰ ح رْب  

ُ
ق
ْ
ا ال
 
آتِ ذ

 
  ف

ن  و   مِسْكِی 
ْ
بِيلِ  ال  السَّ

 
ن
ْ
 38روم اب

 هرآنچه نصيب از غنيمت بداد       حشر    به پيغمب  خود خداى معاد
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ش  ز خويشان كه هستند دور و برش               بود خاص يزدان و پيغمب 

ان و ايتام ايل  كسابن كه هستند ابن السبيل                        براى فقب 

ن حكم از بهر آن آمدست  ز يكتا خداوند نازل شدست               چنی 

 هرآن كس كه دارى تو نزديك خويش اشاء  ادا كن حقوق همه قوم و خويش

ى تو چند ن بكن دستگب   بده حق ابن السبيل نژند     ز مسكی 

 به ره ماندگان و فقب  پريش   روم     ادا كن حقوق رحمها و خويش

ز براى افرادى كه ممكن است به تقسيم  ى »در اين آيه نی  توسط پيامی  ايراد  «فت 

ند، عبارتِ  عِقابِ » بگی 
ْ
 ال
ُ
دِيد

 
 .آمده است «ش

سُولِ و  لِذِي   »در اين آيه، ابتدا حكم آمده، ِ و  لِلرَّ
َّ
ِ
 

ْ »... سپس دليل حكم،    «فَلِل ي
 
گ

 لا 
ً
ة
 
ول
ُ
 د
 
ون

 
ك
 
 .... و در پايان، توجه به احكام حكومت  پيامی  مطرح شده است «ي

مْ  » هم مقام معنوى را سفارش كرده «ذى القرب  »خداوند براى 
 
ك
 
ل
 
سْئ
 
لْ لا أ

ُ
ق

رْب  
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
ن
 ق
 
ة
َّ
د و  م 

ْ
 ال
َّ
 إِل
ً
را
ْ
ج
 
يْهِ أ

 
ل
 
ُ »و هم پشتوانه اقتصادى را.     ع

َّ
فاء  اللَّ

 
لِذِي ...    ما أ

رْب  
ُ
ق
ْ
 «ال

ى گرچه براى تقسيم   در اين آيه شش مورد بيان شده، ولی لازم نيست در تمام   فن 

 موارد به طور يكسان تقسيم شود. 

ى  اختصاص ندارد، بلكه براى  ( صلی الله عليه و آله) ، به شخص رسول خدا فن 

در )صلی الله عليه و آله( موقعيّت و مقام و جايگاه اوست و لذا بعد از پيامی  

اختيار جانشينان بر حق او يعتز اهل بيت عليهم السلام است و در زمان غيبت، 

 .و هوس در اختيار فقهاى عادلِ ی  هوى
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هر كجا با تلاش رزمندگان به غنايم رسيديم، تنها خمس آن ميان شش گروه 

 شود، تقسيم می

ى بدست   41چنانكه در آيه   ز سوره انفال آمده است، ولی هر كجا بدون زحمت چی 

 .شودآيد، تمامش ميان آن شش گروه تقسيم می

ى   -1 ز قرآن، كلی است، نه مخصوص به شأن و زمان نزول. )قانون فت  مربوط  قوانت 

ار آن را رها كرده و رفته 
ّ
نضی  اند و مخصوص يهود بتز به تمام مواردى است كه كف

 نيست. 

ُ »ما« و »قرى« نشان عموميّت است.(  كلمه  
َّ
فاء  اللَّ

 
لی ما أ

 
لِ  ع

ْ
ه
 
 أ
ْ
سُولِهِ مِن ر 

رى 
ُ
ق
ْ
 ال

ار فرارى، در اختيار رهی  ديتز است.  -2
ّ
لیاموالِ كف

 
ُ ع

َّ
فاء  اللَّ

 
 سُولِهِ ر   ما أ

ى و اموالی است  -3 نظام اسلامی به پشتوانه اقتصادى نياز دارد كه يکی از آنان فت 

ار نصيب مسلمانان می
ّ
فاء   شود. كه بدون جنگ، به خاطر فرار يا متاركه كف

 
 ما أ

رعايت ادب و شئون، در سخن لازم است. )ابتدا نام خدا، سپس رسول خدا  -4

ِ »و سپس ديگران(. 
َّ
ِ
 

سُولِ فَلِل  « و  لِلرَّ

ِ »شود. سهم خداوند، زير نظر پيامی  در راه رضاى خدا مضف می -5
َّ
ِ
 

 « فَلِل

، جزء برنامه -6   هاى اصلی اسلام است. »فقرزدایی
ن ساكِی 

م 
ْ
 «و  ال

ار - 7
ّ
اگر گردش ثروت در دست اغنياى مسلمانان ممنوع است، پس در دست كف

 مورد نهى است. 
ً
 »قطعا

 
ون

 
ك
 
ْ لا ي ي

 
نِياءِ گ

ْ
غ
 ْ
ن  الْ ی ْ

 
 ب
ً
ة
 
ول
ُ
 « د
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ريزان اقتصادى در نظام اسلامی بايد به تعديل ثروت وعدم تمركز آن در  برنامه  -8

 دست يك گروه خاص توجه داشته باشند. 

ز پيامی  واجب ، زيرا پيامی  معصوم است، وگرنه به طور   -9 اطاعت از فرامت 

  الاطاعه نبودمطلق و ی  چون و چرا دستوراتش واجب 
ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
 
سُولُ ف مُ الرَّ

 
  ما آتاك

، لازم الاجرا است.  -10  سنت پيامی 

لازم نيست تمام دستورات در قرآن آمده باشد، بلكه هر امر و نهى كه در   -11

مْ سخنان پيامی  آمده باشد بايد اطاعت شود.  
 
هاك
 
 و  ما ن

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
 
سُولُ ف مُ الرَّ

 
ما آتاك

هُوا
 
ت
ْ
ان
 
 ف
ُ
ه
ْ
ن
 
 ع

، شعت به خرج دهيم.  -12   »در انجام فرمان پيامی 
ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
 
هُوا ف

 
ت
ْ
ان
 
)حرف  «... ف

 .براى شعت است( فاء 

 در مسائل مالی و تقسيم آن لغزشگاهی است كه بايد با تقوا از آن گذشت.  -13

، نمودى از تقوا است.  -14 سُولُ »اطاعت ی  چون و چرا از پيامی  مُ الرَّ
 
ما آتاك

 
ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
 
   ف

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
 «... و  ات

، كيفرى شديد دارد. » -15  ی  تقوایی
َّ
  إِن

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
عِقابِ و  ات

ْ
 ال
ُ
دِيد

 
  ش

َّ
 « اللَّ

 ياد كيفر سخت، سبب تقوا است.  -16
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مْ  :    یاری خدا 
 
ك دام 

ْ
ق
 
 أ
ْ
ت ب 

 
ث
ُ
مْ و  ي

 
ك صُِّْ

ْ
ن
 
  ي
َّ
وا اللَّ صُُِّ

ْ
ن
 
 ت
ْ
وا إِن

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
ا ال ه 

 
ي
 
 (7)محمديا أ

 چو يارى رسانيد بر كردگار                  الا مؤمنان به پروردگار

ن ياريتان می دهد  ثبات قدم بر شما می نهد                 خدا نب 

ز محدود؛ ولی  انسان، موجودى محدود است و  نضت و يارى او از راه خدا نی 

 .خداوند ی  نهايت است و نضت او برخاسته از قدرت نامحدود

ز بر خود لازم كرده است ز را در گرو چند چی   :خداوند چند چی 

مْ توجّه و يادكردش را در گرو يادكرد انسان. » -
 
رْك
 
ك
ْ
ذ
 
ي أ ِ
رُوبن

 
ك
ْ
اذ
 
 « ف

مْ ان. »ياريش را در گرو يارى انس نضت و  -
 
ك صُِّْ

ْ
ن
 
  ي
َّ
وا اللَّ صُُِّ

ْ
ن
 
 ت
ْ
 «إِن

مْ بركت و ازدياد را در گرو سپاسگزارى انسان. » -
 
ك
َّ
ن
 
يد ز 

  
مْ لْ

ُ
رْت
 
ك
 
نْ ش ِ

یى
 
 « ل

مْ وفاى به عهدش را در گرو وفادارى انسان. » -
 
هْدِك وفِ بِع 

 
هْدِي أ وا بِع 

ُ
وْف
 
 « أ

ت علی  نيد، خداوند شما را يارى فرمايد: اگر خدا را يارى كمی ( عليه السلام) حضز

سازد ... خداوند از روى خوارى و ناچارى از هاى شما را استوار میكند و گاممی

  . خواهد شما نضت ويارى نمی

ها او از شما يارى خواسته در حالی كه خود عزيز و حكيم است و سپاهيان آسمان

ز به فرمان او هستند. نضت خواهی و استقراض الهى براى آ ن است كه و زمت 

ين عامل به نيکی   ها را مشخص سازد. شما را بيازمايد و بهی 

ش دين الهى است. لازمه -1 ا »ى ايمان، اقدام عملی در جهت نشر و گسی  ه 
 
ي
 
يا أ

  
َّ
وا اللَّ صُُِّ

ْ
ن
 
 ت
ْ
وا إِن

ُ
ن  آم 

 
ذِين

َّ
 «ال
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ار محارب، يکی از مصاديق يارى دين خداوند است.  -2
ّ
 »جهاد با كف

 
ب ْ صِّن 

 
ف

قابِ   ...  «الر 

 پاداش و كيفر الهى، با عملكرد انسان همگون است.  -3

ز او را  -4 هركس با فكر، زبان و عمل خويش، دين اسلام را يارى كند، خداوند نی 

 كند. حمايت می

 دارد. )انتظار نضت خداوند  دريافت الطاف الهى، به تلاش انسان -5
ی

بستکی

عی نابجاست.( 
ّ
 بدون تلاش و كوشش، توق

هاست. )بعد از  ترين آندر ميان امدادهاى الهى، ثابت قدم بودن، برجسته -6

مْ »نضت الهى نام پايدارى آمده است.( 
 
ك دام 

ْ
ق
 
 أ
ْ
ت ب 

 
ث
ُ
مْ و  ي

 
ك صُِّْ

ْ
ن
 
 « ي

 هاى الهى بيش از عملكرد ما است. پاداش -7

های کفران نعمت بوده و خداوند تفاوی  نسبت به یاری مظلوم از مصداقی  

  .کافران و کفران کنندگان نعمات را دوست ندارد

شناسد و محدود به مکان و زمان نیست، امت  اسلام محدوده جغرافیایی نمی 

یاری گر هم باشند و این یاری گاهی معنوی و گاهی اسلام در هر زمان و مکایز باید  

 .فکری و مادی است

فرمایند: در حدیتی در مورد احقاق حق مظلوم می ( السلامعلیه) امام علی 

های الهى نضت ها و سنتها نضت مظلوم است. یکی از وعدهنیکوترین عدالت

ان حق بر خود و دفاع از مؤمنان است که خداوند این دفاع و حمایت را به عنو 

 داند؛ لازم می
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 لهو، لعب و لغو  وری از : دعباد الرحمن و 

 خویش را    هر 
ی

کسی که به دنیا به عنوان ابزاری برای رشد و کمال نظر نکند، زندگ

عِبٌ و  به لهو گذرانده »
 
ا ل ی 
ْ
ن
 
 الد

ُ
اة ی 

 
ا الح م 

َّ
وٌ و    إِن

ْ
ه
 
وا و    ل

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ    إِن ت

 
تِک
ْ
ؤ
ُ
وا ی

ُ
ق
َّ
ت
 
مْ  ت

 
ک ور 

ُ
ج
 
أ

مْ  و  
 
ک
 
ال مْو 

 
مْ أ
 
ک
ْ
ل
 
سْأ
 
 ی
 
 ( 36« )محمدل

 نباشد بجز لعب و لهو و هوى                بلی زندگابن دار الفنا

نكار      گر ايمان بياريد بر كردگار  خداترس گرديد و پرهب 

اى عملهايتان را خدا  دهد اجرتان را نمايد عطا                سرن

 بكرده طلب از شما اجر و مال       ذوالجلالبراى هدايت كجا 

از این رو اهل ایمان و تقوا هرگز به دنیا به عنوان یک ارزش و هدف نمی نگرند،  

ین بهره را برند و خدایی شوند 
ین و بهی  بلکه می کوشند تا از این فرصت دنیا، بیشی 

عِبٌ و   و  
 
 ل
َّ
ا إِل ی 

ْ
ن
 
 الد

ُ
اة ی 

 
ح
ْ
ا ال وٌ و   م 

ْ
ه
 
ٌ  ل ْ ب 

 
 خ
ُ
ة ارُ الآخِر 

َّ
لد
 
 ل

 
ون

 
عْقِل

 
 ت
 
لا
 
ف
 
 أ
 
ون

ُ
ق
َّ
ت
 
 ی
 
ذِین

َّ
ل
ِّ
   ل

 بجز لهو و لعن  مگر خود چه هست؟ ( 32)انعام پس اين زندگابن دنياى پست

نكار  نكوتر بود اجر دار القرار              كه از بهر افراد پرهب 

 در اين، راست صحبت تأمل كنيد               نخواهيد آيا تعقل كنيد

 دنیا تعقل کنند و بدانند 
ی

از این رو خداوند به انسان ها هشدار می دهد تا در زندگ

 و لهوی رفته  
ی

که اگر همت خویش را دنیا قرار دهند، در حقیقت در یى بیهودگ

 اند که هیچ سودی برای آنان در آخرت ندارد.  
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اشتغال اشتغال به دنیا و مقصد و مقصود قرار دادن آن یکی از مهم ترین مصادیق  

ز و  حدید به آن اشاره  20محمد و  36به لهویات است که در این آیه و همچنت 

 شده . 

ی که به آن اعتنا نمی شود و انجام دادن  »لغو« ز  به معنای چی 
، در فرهنگ قرآیز

    . آن از روی عقل و تفکر نباشد.                                                                               

 است، اما هدف و نتیجه آن  »لعب«،
ی

کاری است که دارای انتظام و پیوستکی

 دکان، خیالی و خالی از حقیقت استهمانند بازی کو 

ی گفته می شود که انسان را از کارهای مفید و مهم باز دارد. »لهو« ز         ، به چی 

امر لهوی می تواند، امر مفید و سودمندی باشد، ولی وقت  با توجه به هدف 

 آفرینش بدان نگریسته می شود، معلوم می گردد که امری بیهوده است؛ 

تب نمی شود و انسان آن را از   اما لغو به کاری که هیچ سود و فایده ای بر آن می 

  . روی نادایز انجام می دهد و عقل آن را نمی پسندد و زشت و ناروا می شمارد 

مجمع البحرین. لهو را به معتز شگرم شدن به باطل دانسته که انسان را از ذکر 

ی توأم با غفلتخدا باز میدارد. قاموس قرآن درباره : لهو مشغول شدن   ز  .   به چی 

 دنیا
ی
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 20حدید  ... سوره الْ

يد پند خدا را به گوش          الا ايكه داريد عقلی و هوش  بگب 

 فقط هست بازيچه اى طفل وار           اين زندگابن دنياى خوار كه 

 بود لعن  و لهو و آرايسىر  نشايد كه بارش به خوارى كسىر 
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 ره خودستابى نماييد طى          پس از آن تفاخر بيايد ز ب  

 زن و مال و فرزند را با شتاب          فزون تر نماييد اندر حساب

یفه ذکر شده، از نظر از شیخ بهایی نقل شده :  این پنج خصلت  که در آیه شر

ز عمر آدمی و مراحل حیاتش تب بر یکدیگرند، سنت  چون تا کودک است  مبی

ز که به حد بلوغ می رسد و استخوان بندی  حریص در لعب و بازی است، همت 

اش محکم می شود، علاقه مند به لهو و شگرمی می شود، پس از آنکه بلوغش به  

 اش می پردازد و همواره به فکر این است  
ی

حد نهایت رسید، به آرایش خود و زندگ

 لب توجهی سوار شود، که لباس فاخری تهیه کند، مرکب جا

ز به  دازد، بعد از این سنت  ل زیبایی بسازد و همواره به زیبایی و آرایش خود بیى
ز میز

سد و آن وقت است که )دیگر به این گونه امور توجهی نمی کند،  حد کهولت می 

و برایش قانع کننده نیست، بلکه( بیشی  به فکر تفاخر به حسب و نسب می افتد 

مه کوشش و تلاشش در بیشی  کردن مال و اولاد صرف و چون سالخورده شد ه

ان ج ز    ( 289ص 19میشود )تفسی  المی 

 دنیا 
ی

عرصیز است زائل و شای  است باطل که از یکی از خصال پنجگانه زیر زندگ

یا تفاخر  خالی نیست: یا لعب و بازی است، یا لهو و شگرم کننده، یا زینت است،

 است و یا تکاثر؛ 

ان موهومای  است که نفس آدمی بدان و یا به بعضز از آنها و همه این ها هم

علاقه می بندد، و اموری خیالی و زائل است که برای انسان باف  نمی ماند و هیچ 

ی حقیق  جلب نمیکند.   و خی 
  یک از آنها برای انسان کمالی نفسایز
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 احاديث مجعول، گفتار خام             كسى كاو كند جمع باطل كلام

 كند گمره و بازدارد ز كار              كه تا خلق را از ره كردگار

ن             تمسخر نمايند قرآن و دين   بر آنان عذابيست سخت و مهی 

 دنیا برای انسان یک فرصت بسیار استثنایی است که نباید 
ی

از نظر قرآن، زندگ

 تباه ساخت و زیانکار شد. 
ی

 آن را به بیهودگ

) برحىز از افراد، در اوقات مختلف به جای این که :  لهو الحدیث )باطل گرابي

یف خود و دیگران را با بیهوده سخنان استوار بر زبان جاری  سازند، اوقات شر

 کلامی و جوک و لطیفه گویی ی  معنا و زشت، تباه  
ز  و برنامه هایی چون طیز

گویى

می سازند. پیامک هایی ی  محتوا و جوک های عفت سوز و حیابر، از کارهایی 

از آن یاد شده و از عمل به آن نهی شده   الحدیث  لهو   است که در قرآن به عنوان

 . است

هر سختز است که وقت آدمی را به پوحىى و بطالت تباه می سازد و اندیشه و 

ز شگذشت   و افسانه های باطل و نی 
فکری را منتقل نمی کند. داستان های خرافز

ه   هایی که به فساد و فجور منتهی می شود و شعرهای یاوه ای که فکر و دل را تی 

ز هرگونه سخنان گمراه ک  ی  برهان و تار می سازد و نی 
ایز های تبلیعیز ننده و سخیز

، از جمله مصادیق لهو الحدیث است که انسان  ز ک آمی  و استدلال و کفرگونه و شر

 می بایست از آن اجتناب کند
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هر سخن، شعر، داستان غی  واقعی و آهنگ بیهوده و مضز و گمراه کننده ای 

یا حرف حق   است که انسان را از حق باز دارد و به سوی باطل سوق دهد. سخن

است یا حرفز است که باعث کوبیدن باطل و نفاق میشود! وگرنه، بهی  است 

انسان ساکت باشد. که گفته اند: ساکت باش، سالم باش! راغب اصفهایز در 

 مفردات: 

 زمینه های لهو

 به اموال دنیوی از دیگر زمینه های اشتغال آدمی به لهو و غفلت از یاد 
ی

دلبستکی

منافقون، مومنان را از مشغول شدن به لهو    9این رو خداوند در  باشد؛ از    خدا می

دهد که شمایه فرصت   و شگرمی به وسیله اموال باز می دارد و به آنان هشدار می

 در دنیا را این گونه با شگرم شدن به مال از دست ندهند تا 
ی

کوتاه عمر و زندگ

ند   . در گروه زیانکاران و خاشان قرار گی 

و ستد اقتصادی از دیگر زمینه های بس خطرناک است که موجبات   تجارت و داد 

سقوط آدمی در دام لهو می شود و غفلت از یاد خدا را به همراه دارد. بسیاری از 

شوند، بلکه  مردم به سبب افتادن در دام تجارت پرسود نه تنها از خدا غافل می

دهد تا به وظایف   ه نمیدارد و اجاز  عشق به تجارت، آنان را از دادن زکات باز می

ان و نیازمندان جامعه عمل کنند. )نور  ( 37ابتدایی خود نسبت به فقی 

از دیگر زمینه هایی که خداوند در قرآن برای افتادن در دام لهو و شگرمی های 

کند، تکاثر و زیاده طلت  بر دیگران در ثروت، قدرت، قبیله و   بیهوده مطرح می

تکاثر به عنوان عاملی خطرناک از آن یاد و به  4تا 1مانند آن است که در آیات 
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 به فرزند از دیگر زمینه 
ی

مؤمنان هشدار داده شده که از آن اجتناب کنند. دلبستکی

 های لهو و غفلت از یاد خداست. 

ز در   لهو و شگرمی به وسیله فرزند را موجب فرجامی خسارتخداوند قرار گرفت 

 ی  حد و مرز باز می دارد؛  
ی

بار بر می شمارد و مؤمنان را از افتادن در دام دلبستکی

 و شگرم شدن به آن موجب میشود تا از یاد خدا غافل شود  
ی

ز دلبستکی زیرا چنت 

 . و در مسی  متاله و خدایی شدن گام برندارد 

لام به سبب عدم درک درست مسایل و تشخیص اهم و مسلمانان در صدر اس

مهم و مفید و بیهوده، گاهی کارهایی را انجام میدادند که خداوند ایشان را از انجام 

جمعه بیان شده که مسلمانان در هنگام 11آن بازمی دارد. به عنوان نمونه در آیه 

صلی الله علیه و آله   با دیدن کاروان ایراد خطبه های نماز جمعه از سوی پیامی 

ون می روند و پیامی     های تجاری و داستان شایان افسانه های کهن، از مسجد بی 

 کنند.   را به حال خود رها می

 الحدیث مصادیق لهو 

 های زیاد، سخن های بیهوده و ی  فایده، حرف های مفت، غنا و آوازهای 
حرافز

، موسیق   صوت و لحن و آوازهایی که قوای شهوایز انسان را تحریک می غنایی

، دروغ، سخن،  کند  ز ، افسانه های پوچ، اشعار خالی از حکمت، سخنان طعنه آمی 

ز و منحرف کننده و هر  یاشعار فساد انگی  ز  . را از یاد خدا غافل کند  که انسان  چی 

شیال ها، نمایشنامه ها و فیلم هایی که جز پوحىى در جیب حواس تماشاگران نمی 

ی ندارند!   ریزند، بازی  هایی که جز وقت گذرایز و تلف کردن وقت مردم هیز
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باید مراقب باشد که زبان خویش را جز در عرصه بیان حقایق و معارف الهی،  

   نفاق و ظلم و کفر و رذایل اخلاف  به سخن باز نکند. دفاع از حق و مبارزه با 

ز از آن سود نمی برد   کارهای لهوی نه تنها برای فرد مفید نیست، بلکه جامعه نی 

ی نمی افزاید.  ز  و اقتصادی جامعه چی 
 و بر شکوفایی تمدیز

 می سوزد و تباه 
ی

شمایه هایی که بیهوده به باد می رود و فرصت هایی که به سادگ

 می شود، ی  آن که تحولی مثبت در شخص و جامعه پدیدار شود. 

با نگاهی اجمالی به کار کرد زبان می توان فهمید که این عضو  «لزوم حفظ زبان »

ه نظی  دروغ،    60کوچک اما پر اهمیت بدن، میتواند بیش از   ه و صغی  نوع گناه کبی 

 ی  مورد، شهادت 
، حرافز غیبت، تهمت، لقب زشت، مسخره کردن، باطل گویی

 ناحق، غنا و. انجام دهد. 

 اهان، به تنهایی برای بدبخت کردن انسان کافز است! که هر یک از این گن

 مصادیق لغو

و نسبت دادن گفتارهای باطل  «»تهمت مراد از لغو هر کار باطل و ناحق  است. 

یا عملی ناروا به افراد از دیگر مصادیق لغو است. امام صادق  )علیه السلام(  :  

تو که حقیقت  ندارد، لغو  نسبت دادن گفتار باطل یا عملی ناروا از سوی کسی بر  

ز ج   ( 16، ح529، ص3است )نورالثقلت 

 ( 3و 1از دیگر مصادیق لغو و بیهوده گویی در سخن است )مومنون دروغ«»

و بیهوده را از مصادیق لغو برشمرد. هرعمل ی  فایده از   «»سخن ب  فایده

 به اعمال و رفتار لغو نشانه 
ی

ز زندگ ز آمیخت  ای مصادیق دیگر لغو است. همچنت 

 از ضعف ایمان است
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 مطرب و غنایی از دیگر مصادیق لغو می باشد  «»غنا
 . و موسیق 

( هرچند که 89تا87و قسم ها از مصادیق لغو دانسته شده )مائده سوگند«»

می فرماید، مومنان را به سوگندهای لغوشان مواخذه نمی کند،   89خداوند در آیه  

.به خدا قسم. کردن درهرکاری  باید هوشیارانه عمل کرد و از هرگونه سوگند و 

 خودداری کرد. 

در روایت است که امام زین العابدین  )علیه السلام(  حت  حاصرز نشد برای اثبات 

حق خویش سوگند راست بخورد، پس چگونه به خود اجازه می دهیم که سوگند 

، 435/ص 790دروغ یا بیهوده بخوریم تا امری را به کرسی بنشانیم. )فروع کافز 

 ب ایمان(. کتا

اشاره شده  «عوامل گمراه کننده مردم»در آیات دیگر قرآن، به برحىز دیگر از 

 است که عبارتند از: 

( و گاهی با تهدید 54)زخرف  «استخف قومه» : طاغوت، که گاهی با تحقی  الف

ن » مردم را منحرف میکند.   ( 29)شعرا  «لاجعلنک من المسجونی 

یرید الشیطان ان » انسان را گمراه می کند. : شیطان، که با وسوسه هایش ب

 (60)نساء «یضلهم

ش دیگران را منحرف می ج مند منحرف که با استفاده از دانش و هیز : عالم و هیز

 ( 85)طه «و اضلهم السامری» سازد. 

: صاحبان قدرت و ثروت، که با استفاده از قدرت و ثروت ، مردم را از حق بازمی د

اءنا فاضلونا السبیلا انا اطعنا سادتنا » دارند.   (67)احزاب «و کب 
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: گویندگان و خوانندگایز که مردم را شگرم کرده و آنان را از حق و حقیقت باز ه

ی لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله» می دارند.   « یشبی

 علیه حق، سابقه ای طولایز دارد.   -1
ی

 شمایه گذاری برای مبارزه و تهاجم فرهنکی

د، لهو و مانع رسیدن به کمال است. تعجب هر آنچه در    -2 مقابل حکمت قرار گی 

از افرادی است که حکمت رایگان پیامی  معصوم را رها کرده و به دنبال لهو از  

 افراد لاابالی می باشند. 

 ابزار مخالفان راه خدا، منطق و حکمت نیست، سخنان لهو و ی  پایه است.  -3

ز کمال بازمی دارد، نشانه جهالت و نادایز وسایل لهو و اموری که انسان را ا  -4

 است. 

 نکوهش و تحریم لهو

، امور لهوی را نکوهش میکند و از انسان می خواهد تا به کارهایی   عقل انسایز

اقدام کند که سودی داشته باشد و یا هدف اصلی را برآورده نماید و درجایی که 

شگرم کننده و یا حت  کم امری مهم و با اهمیت است به کارهای ی  اهمیت و 

 . اهمیت اشتغال نورزد 

 دنیوی 
ی

ز این حکم عقلایز را امضا و تأیید کرده و انسان لازم است زندگ یعت نی  شر

د و خود را چنان بسازد که  خویش را به عنوان کارخانه و مزرعه آخرت در نظر گی 

ز از ک ز به سبب این پرهی   برتر آخرت بهره برد، چنان که متقت 
ی

ارهای لهوی از زندگ

 برتر اخروی در 
ی

خود به این درجه می رسند و خود را با خدایی شدن برای زندگ

از این روست که به آنان هشدار می دهد تا از  ( 32بهشت آماده می سازند. )انعام

این گونه کارها اجتناب کنند و خود را به اموری مشغول نسازند که ایشان را از 
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اجازه نمی دهد تا شخص چنان که باید و شاید از  آخرت و یاد خدا باز می دارد و 

   فرصت عمر کوتاه بهره برد. 

 دنیوی را موجب باز ماندن 
ی

خداوند در آیه فوق اشتغال به شگرمی و لهویات زندگ

ات آخرت بر می شمارد    انسان از خی 

را اشتغال به این  عوامل پشیمابن مردم در آخرتحجر یکی از  3و  2و در آیات 

ن   گونه کارها معرفز می کند.   مُسْلِمِی 
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 و  »
ْ
وا
 
ل
 
ک
ْ
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رْه
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، كافران را پريش  رها كن كه باشند بر حال خويش   تو اى مصطقن

 به شهوت پرسنی كنندى شتاب   بگردند مشغول بر خورد و خواب 

ن آرزوهاى پست ن هست   كه با اين چنی   بگردند غافل ز هر چب 

داز آن             بزودى ببينند پاداش خود 
ُ
 بيهوده كامرابن كه ب

سوره حدید به صراحت هرگونه اشتغال به لهوهای فریبنده  20خداوند در آیه  

دنیایی را حرام و موجب عذاب آخری  برمی شمارد و با اشاره به غنا و نغمه های 

ی که از امور لهوی است، حرمت آن را بیان می کند  ز و از انسان ها  . مفسده انگی 

می خواهد تا با تعقل و مقایسه دو شای دنیا و آخرت و ارزش گذاری درست، 

کارهایی انجام دهند که آنان را به سوی خدا و بهره مندی از آخرت و پاداش های 

 آن می برد.  
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و کسایز را که دین خود را به بازى و  70ح

 دنیا آنان را فریفته است رها کن ) 
ی

و  50( و )اعراف70انعامشگرمی گرفتند و زندگ

 ( .... و  64و عنکبوت 51

 هوسگرفتند دين را به لهو و                تو آن مردمی را كه در هر نفس

 رها ساز بر حال خود ب  نصيب             بخوردند از زندگابن فريب

ن قدر بس   اى ريزه خواران خوان هوس كه                 بر آنها تذكر همی 

 به روز قيامت گرفتار شد   كه هركس به فرجام اعمال خود 

 كه فريادرس نيست جز كردگار                      شفيغ نيابند روز  شمار

 هرآنچه نمايند آنان فدا                    راى رهابى ز خشم خداب

 چرا؟ چون نمودند از حق عدول           خداوند هرگز نسازد قبول

 كه گردند نابود و خوار و هلاك              بلی اين كسانند در روى خاك

 عذاب  ببينند هردم شديد                     بدان كيفر كارهاى پليد

اب  بنوشند ز آب حميم 
 عذاب  ببينند سخت و اليم             سرر

 بر آنها عذابيست بس دردناك             بدان كيفر كفر بر، رب پاك

  ( صلی الله علیه و آله) برحىز از اهل لهو، نه تنها متذکر پندهای قرآن و پیامی  

ز به سوی کارهای لهو 3و    2حجر  70نیستند )انعام ی می کشانند ( بلکه دیگران را نی 
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ش کارهای لهو می پردازند تا این  و با شمایه گذاری در این زمینه به تروی    ج و گسی 

گونه مردم را از مسی  خدایی شدن منحرف و گمراه سازند. برحىز پا از این فراتر 

 ( 51اعراف  70نهاده و دین خداوند را به شگرمی و لهو تبدیل می کنند )انعام 

ز الهی، آن را بازیچه خواهش ها و امیال خود می سازند  و به جای تمسک به آیت 

، محتوای دین را تغیی  می دهند و براساس 
و براساس هواها و خواسته های نفسایز

ان، ج ز  ( 142، ص7احوال مختلف در دین تضف می کنند. )المی 

ز افرادی که دین را ابزار شگر  51و  50خداوند در آیات  می و لهوی خویش به چنت 

قرار می دهند هشدار می دهد که این گونه رفتار نه تنها محرومیت از بهشت و 

مواهب آن را موجب می شود بلکه عذاب سخت اخروی را برای آنان به دنبال 

 خواهد داشت. 

 ( 36، ص2و کشاف، ج  70گرفتار شدن به عذاب و محرومیت از شفاعت )انعام،  

 این آیات برای تغیی  لهوی دین بیان شده است.   و عذاب های اخروی است که در 

 ؟  دین سرگرمی و بازى

اعراف می توان احتمال داد که  51در آیه  «غرتهم» با توجه به عطف جمله

بسیاری از بازی کنندگان با دین کسایز هستند که فریفته و دلبسته به دنیا شدند 

 و آخرت و حساب و کتاب آن را فراموش کردند 
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ن رب  كه آن دين و آيی 
 به بازى گرفتند و لهو و لعب                 كسابن

 به دام هوسها شده پايبست                 بگشتند مغرور دنياى پست 
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 بر ايشان نورزيم رحمت دگر                  نياريم اين روزشان در نظر

 فراموش كردند روز لقا        همان سان كه ايشان به دار الفنا

 بگشتند كافر به يكتا خدا                         بكردند انكار آيات ما

 
ی

 آن اصل می باشد،   ثروت، مایه لهو و بیهودگ
ی

ثروت برای کسایز که دنیا و زندگ

شناخته می شود و تمام تلاش این کسان مضوف آن می گردد تا ثروی  هدف غایی  

ز کنند.   را جمع آورند و با آن خوشبخت  خود را در دنیا تضمت 

این گونه است که تمام توانایی ها و استعدادهای ششته در ذات خویش را برای  

 تولید بیشی  ثروت و انباشت آن مضوف می دارند. 

رای آخرت اصالت  قایل نیستند و هدف دیگری را در نظر اینان از آن جایی که ب

ز  ی تمسک می جویند تا به انباشت ثروت و درحقیقت تضمت  ز ندارند، به هرچی 

 سعادت و خوشبخت  خود کمک کنند. 

لذا تجاوز به حقوق دیگران و مصادره ثروت آنان از راه های ستمگرانه و 

 . بیدادگرایانه امری طبیعی جلوه گر می شود 

مْ و  ل و حرام الهى حلا
 
ک
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 كه باشد حلال و نكو روى خاك            الا مؤمنان آن غذاهاى پاك

ارى از آن طعام           مبادا نماييد بر خود حرام ن  نجوييد بب 

ن پيش          تعدى مرانيد در حق خويش يد راه ستم نب   نگب 

ن هم  بر آنها كه ورزند هردم ستم           محبت نورزد خدا نب 
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ه را بخورید و از آن خدایی که بدو ایمان  
ز خداوند روزى شما گردانیده حلال و پاکی 

 . دارید پروا دارید 

 كه بهر شما داد آن ذوالجلال          خوريد از غذاهاى پاك و حلال 

سيد از ايزدى كه بر او  بگشتيد مؤمن در اين گفتگو         ببی
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 كه گاهى بياريد اندر كلام  89تا87مائده خداوند از اين قسمهاى خام

د به خشم و عذاب  عقوبت نراند نسازد عقاب             شما را نگب 

 به سوگند كز دل نماييد ياد             و ليكن شما را عقوبت نهاد

 به يك وعده بايد نماييد سب              به كفاره آن قسم، ده فقب  

 كه در خان
ی
ن   ۀز رزق  مهيا نماييد بر طفل و زن            خويشیی

 نماييد آزاد يك بنده را                   بر آنها ببخشيد يا لباسی

د سه روز            ار استطاعت ندارد هنوز كس  ببايست تا روزه گب 

ن   كه بيهوده خورديد از هر رقم           آن قسم ۀاست كفار  چنی 

 بداريد خود حرمتش را نگاه خورديد سوگند، دور از گناه  چو 

 نمودست آيات خود را بيان          آرى صِيــــح و عيان  خداوند 

 به شكرانه گوييد او را سپاس          آنكه او را بداريد پاس بود 
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 در رفتار و دروغ گوبي در گفتار،
ی

 لغو : بیهودگ

 را شناسایی و معرفز 
 بشر

ی
منشأ بدخلق  ها اگر بخواهیم دو عامل مهم در زندگ

 بشر را به 
ی

نماییم که خاستگاه و منشأ همه بدخلق  ها و بداخلاف  هاست و زندگ

 در رفتار )که به آن لغو می گویند( و دروغ گویی در 
ی

دوزخ تبدیل می کند، بیهودگ

 مه
ی

م بهشت، به فقدان لغو و دروغ در آنجا گفتار است. خداوند در بیان دو ویژگ

ی است که به آن اعتنایی نمی شود و انجام دادن  ز اشاره می کند. لغو به معنای چی 

مفید که آن را لغو می گویند، به .  آن از روی عقل و تفکر نباشد   افزون بر کلام غی 

تب نیست عمل لغو گفته می شود.   عملی که سودی بر آن می 

ات بهشت  ها به این نکته توجه می دهد که بهشت  ها در آن  خداوند در بیان صف

جهان آخرت، هرگز لغوی را نمی شنوند. به این معنا که آنان نه تنها لغوی را نمی 

ز لغوی را نمی شنوند. )  مریم، گویند و یا انجام نمی دهند بلکه حت  از دیگری نی 

 ( 11ه،؛ غاشی35؛ نباء، 25و  12و  11؛ واقعه23و  17طور؛ 62و 63
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 سخنهاى باطل كجا بشنوند          كسابن كه در باغ جنت روند

ام و سلامدر   بيابند روزى همه صبح و شام           آنجا بود احبی

 كه ما متقی بندگان را برآن       بلی اين بهشت است باغ جنان 

   همه داخل باغ جنت شوند           نموديم وارث، كه در آن روند

ای  پاک و خوش گوار است که در 
ای  که استفاده می شود، شر

در بهشت حت  شر

 نیست. آن لغو و بیهو 
ی

ثِيمٌ دگ
ْ
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 (23)طور ي
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اب  كه بهر خرد نيست دام    خود از دست هم می ربايند جام
 سرر

 نه بيهوده گوئيست در آن محل   نه هرگز گناهيست در اين عمل 

 در بهشت از آن روست که آخرت، حیات پاک و طیت  
ی

فقدان لغو و بیهودگ

، بدی و مانند آن پاک است.  است که از هر گونه خباثت، پلیدی، نقصان، زشت 

 بهشت  را حیات محض معرفز می کند. )عنکبوت،
ی

 ( 64از این رو خداوند زندگ

ز محیظ، هیچ نقص و زشت  و لغوی نخواهد بود. ای نکه بهشت و لذا در چنت 

بهشت  ها فاقد لغو هستند؛ از آن روست که لغو از مصادیق باطل است و بهشت  

ند و از اهل حق جدا  از هرگونه باطلی پاک است و اهل باطل در دوزخ قرار می گی 

 می افتند. 

دلیل دیگر آنکه کارهای لغو تنها از انسان های ی  خرد صادر می شود و انسان  

ساس حکمت و هدفز است و هرگز کاری بیهوده و ی  خردمند همه کارهایش برا 

 ( 3تا  1هدف انجام نمی دهد و از آن اعراض می کند. )مؤمنون

لغو که به معنای گفتار و عمل بیهوده و باطل و ی  هدف است، نمی تواند اخلاق 

 
ی

 بشر را آمیختکی
ی

بهشت  باشد؛ لذا خداوند یکی از نشانه های ضعف ایمان در زندگ

 او با 
ی

از این رو عباد الرحمان و کسایز . اعمال و گفتار لغو و بیهوده می داند  زندگ

 در گفتار و رفتار 
ی

که دارای مکارم اخلاف  هستند، هرگز گرایش به لغو و بیهودگ

ز می کنند.  اب و خمر پرهی   چون شر
ی

 ندارند و از عوامل بیهودگ

 لزوم دوری از مجالس باطل

اسب با مجالس فسق و فجور و گناه باشد و از دیدگاه اسلام، آهنگ هایی که متن

 این مفاسد را 
ی

قوای شهوایز انسان را تحریک نماید، حرام است، اما اگر آهنکی
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کت در مجالسی   نداشته باشد، مشهور فقها می گویند: شنیدن آن مجاز است. شر

   هم که حضور در آن
ی

ز انسان به سمت و سوی گناه و آلودگ ها موجب سوق یافت 

عاقلانه نیست، اصولا از آنچه موجب تخریب شخصیت انسان شود او می شود،  

  )علیه السلام(  و سلامت  روح و روان او را به خطر اندازد، باید دوری کرد. امام باقر  

از جمله گناهایز است که خداوند برای آن وعده آتش داده  ،«غنا» فرموده اند: 

ی لهو الحدیث»است، سپس این آیه را تلاوت فرمود:   . «و من الناس من یشبی

ه به گناهی گفته می شود که در  ه است، زیرا گناه کبی  بنابراین غنا، از گناهان کبی 

و اجتنبوا  » قرآن به آن وعده عذاب داده شده است. در سوره حج آمده است: 

)علیه السلام(  ( از سخن باطل دوری کنید. امام صادق 30)حج «قول الزور

 آواز خوایز و غناست.  «قول زور»فرمود: مراد از 

ز نقل شده که یکی از مصادیق .لهو   ( لیهما السلامع) از امام صادق و امام رضا  نی 

 الحدیث. در سوره لقمان، غنا می باشد. 

  در روایات دیگر هم آمده است: 

  .                       . غنا، روح نفاق را پرورش می دهد و فقر و بدبخت  می آورد  ¤

زنان آواز خوان و کسی که به آنها مزد می دهد و کسی که آن پول را مضف می  ¤

 کند، مورد لعنت قرار گرفته اند، 

همان گونه که آموزش زنان خواننده حرام است و خانه ای که در آن غنا باشد، 

از مرگ و مصیبت دردناک در امان نیست، دعا در آن به اجابت نمی رسد و  

 انه نمی شوند. فرشتگان وارد آن خ
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 حیف از انسان که آلوده شود 

خداوند، جهان را برای بشر و بشر را برای تکامل و رشد و قرب معنوی آفریده 

است. او جهان آفرینش را مسخر ما نمود و فرشتگان را به تدبی  امور ما وادار کرد. 

رفتند.   انبیا و اولیا را برای هدایت ما فرستاد و آنان تا شحد مرگ و شهادت پیش

ین  فرشتگان را برای آدم به سجده وا داشت، روح الهی را در انسان دمید و بهی 

ت را به انسان عطا کرد، قابلیت رشد تا ی  نهایت را در او به ودیعه   صورت و سی 

نهاد. او را با عقل، فطرت، و انواع استعدادها مجهز نمود و فقط در آفرینش او، 

ن فتبارک الله» به خود آفرین گفت.  ( آیا این گل  14)مؤمنون « أحسن الخالقی 

، با آن همه امتیازات مادی و معنوی، باید خود را در اختیار هرکسی  شسبد هست 

 قرار دهد؟

در این باره فرموده اند: به هر صدایی اگر گوش فرا دهی، )علیه السلام(  امام کاظم   

. آیا حیف نیست ما برده یک خواننده   عمر، فکر و   کذایی باشیم؟! برده او هست 

مغز، امانت هایی است که خداوند به ما داده تا در راهی که خودش مشخص 

کرده صرف کنیم و اگر هر یک از این امانت ها را در غی  راه خدا صرف کنیم به 

  آن امانت خیانت کرده ایم و در قیامت باید پاسخگو باشیم. 

   مراقبت از امانات الهى
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 ( 36)اشاءك

 مبادا كه دل در ب  آن نهى        بدانچه ندارى برآن آگهى

 (بگوبى كه اين يك بدست، آن نكو        مبادا كه ب  غور ب  جستجو)

 همه چشم و گوش و قلوب شما        كه مسئول هستند پيش خدا
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البته اسلام،   . در حدیتی آمده: دل، حرم خداست، نگذارید غی  خدا وارد آن شود 

 و ایجاد نشاط، راه های مناسب و سالمی را به ما ارائه 
ی

برای برطرف کردن خستکی

مفید، دید و  کرده است؛ ما را به سی  و سفر، ورزش و شنا، کارهای متنوع و 

بازدید، گفتگوهای علمی و انتقال تجربه، رابطه با فرهیختگان و مهم تر از همه  

ارتباط با آفریدگار هست  و یاد او که تنها آرام بخش دل هاست، سفارش کرده 

)کاذب( کنیم که پایانش، ذلت و آتش باشد؟!   است. چرا خود را شگرم لذت هایی

ت علی   هایی که پایانش    این خصوص فرموده اند: در لذتدر  )علیه السلام(   حضز

ی نیست  هر کس با گناه و از طریق آن لذت جویی کند، خداوند  دوزخ است خی 

  او را خوار و ذلیل می نماید. 

  سخن انسان ثبت و ضبط می شود! 
ٌ
تِيد
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 ( 18)ق  مٰا ي

 مگر در همان لحظه وقت بيان       نيارد بشر يك سخن بر زبان

 همه ثبت سازند گفت و شنيد        نويسند آن را رقيب و عتيد 

بر خلاف آنکه عده ای از مردم ساده اندیش، حرف را .باد هوا. می پندارند و برای 

گفته ها و سخنان خود ارزش چندایز قائل نمی شوند و هرچه می رسند می گویند 

ز )علیه السلام(  ، حرف عمل است! در منطق قرآن کریم    ..   و  و احادیث معصومت 

ز را گفته ایم و اقرار به وحدانیت  - مگر نه اینکه بوسیله زبان و سخن:  شهادتت 

 با شهادت جرم کسی ثابت می شود و حت  مستحق مرگ می گردد.   -  حق می کنیم؟

 برطرف می کند. بشر حوایج خویش را  -  ها با هم رابطه برقرار می کنند.  انسان -

 حب و بغض نشان داده می شود.  -          علوم انتقال می یابد.  -

 .. فرهنگ منتقل می شود و.  -
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 آثار سخن باطل و بیهوده 

  تضییع وقت خود و دیگران -      انحراف گوینده و شنونده از مسی  حق

و و انرژی خود و دیگران -   تخریب شخصیت گوینده و هدردادن نی 

ش سطحى نگری سوق  - دادن مذاق عمومی جامعه به امور واهی و باطل و گسی 

   روح جامعهو تضعیف بعد معنوی  -       در جامعه

  ایجاد مانع بر ش راه مردم در مسی  کمال  -

ه می کند  -   مانع اجابت دعا می شود  -   انسان را گرفتار گناهان کبی 

ز را  -   به انسان نزدیک می سازد فرشتگان را از انسان دور کرده و شیاطت 

  پرونده اعمال انسان را سیاه می کند.  -

  موجب تروی    ج ی  بندوباری شهوت رایز و فساد در جامعه می شود  -

  ها را ی  مسئولیت، ی  تفاوت و ی  خیال می کند!  انسان –

ت فردی و عمومی افراد جامعه لطمه می زند  -   به غی 

   بدبخت می کند! انسان را در دنیا و آخرت  -

   به اعتماد عمومی جامعه لطمه شدید وارد می سازد  -

  موجب تضعیف عفاف کلام در جامعه می شود.  -
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 پیامب  
ی

 عبد الرحمن  (صلی الله علیه و آله)محورهای اساسی سبک زندگ

خصلت از خصوصیات رفتاری پیامی  اکرمصلی الله علیه و آله  است که   100بیان  

ت می  آن حضز
ی

باشد. بازگوکننده بخسیر از سلوک فردی و اجتماغ و سبک زندگ

ت براساس آیهی   ه و سنت آن حضز  رسول»  شک تأسی به سی 
ن
الله اسوه و لکم ق

گشای مشکلات و   ده، راهو از جمله آنچه در این مطلب به آن اشاره ش  «حسنه

 مسائل مبتلا به جامعه مسلمانان خواهد بود. 

ز با آرامی و وقار راه می رفت -1  . هنگام راه رفت 

ز نمی کشید. -2 ز قدم ها را بر زمت 
 در راه رفت 

ز دوخته بود. -3  نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمت 

 بر او سبقت نگرفت. هرکه را می دید مبادرت به سلام می کرد و کسی در سلام -4

ون نمی کشید. -5  وقت  با کسی دست می داد دست خود را زودتر از دست او بی 

ت می کرد که هرکس گمان می کرد عزیزترین فرد نزد آن  -6 با مردم چنان معاشر

ت است.   حضز

هرگاه به کسی می نگریست به روش ارباب دولت با گوشه چشم نظر نمی  -7

 کرد. 

ه نگاه نمی کرد. هرگز به روی مردم چشم -8  نمی دوخت و خی 

 چون اشاره می کرد با دست اشاره می کرد نه با چشم و ابرو. -9

 سکوی  طولایز داشت و تا نیاز نمی شد لب به سخن نمی گشود. -10

 هرگاه با کسی، هم صحبت می شد به سخنان او خوب گوش فرا می داد. -11

 او می نشست. چون با کسی سخن می گفت کاملا برمی گشت و رو به -12

ت برنمی خاست. -13 ز نمی کرد آن حضز  با هرکه می نشست تا او اراده برخاست 
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 در مجلسی نمی نشست و برنمی خاست مگر با یاد خدا. -14

 هنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک درب می نشست نه در صدر آن. -15

 . در مجلس جای خاصی را به خود اختصاص نمی داد و از آن نهی می کرد -16

 هرگز در حضور مردم تکیه نمی زد. -17

ت رو به قبله بود. -18 ز آن حضز  اکیی نشست 

ی رخ می داد که ناپسند وی بود نادیده می گرفت. -19 ز  اگر در محضز او چی 

 اگر از کسی خطایی صادر می گشت آن را نقل نمی کرد. -20

 کسی را بر لغزش و خطای در سخن مواخذه نمی کرد. -21

 ل و منازعه نمی کرد. هرگز با کسی جد-22

 هرگز سخن کسی را قطع نمی کرد مگر آنکه حرف لغو و باطل بگوید. -23

پاسخ به سوالی را چند مرتبه تکرار می کرد تا جوابش بر شنونده مشتبه -24

 نشود. 

ز گفت. -25  چنت 
چون سخن ناصواب از کسی می شنید. نمی فرمود . چرا فلایز

ز می گویند؟.  بلکه می فرمود . بعضز مردم را چه می  شود که چنت 

 با فقرا زیاد نشست و برخاست می کرد و با آنان هم غذا می شد. -26

 دعوت بندگان و غلامان را می پذیرفت. -27

 هدیه را قبول می کرد اگرچه به اندازه یک جرعه شی  بود. -28

 بیش از همه صله رحم به جا می آورد. -29

 ه آنان را بر دیگران برتری دهد. به خویشاوندان خود احسان می کرد ی  آنک-30

ز و تشویق می فرمود و کار بد را تقبیح می نمود و از آن نهی  -31 کار نیک را تحست 

 می کرد. 
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آنچه موجب صلاح دین و دنیای مردم بود به آنان می فرمود و مکرر  -32

ان از من می شنوند به غایبان برسانند. می  گفت هرآنچه حاصرز

 او را قبول می کرد. هرکه عذر می آورد عذر -33

 هرگز کسی را حقی  نمی شمرد. -34

 هرگز کسی را دشنام نداد و یا به لقب های بد نخواند. -35

 هرگز کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکرد. -36

 هرگز عیب مردم را جستجو نمی کرد. -37

 ود. از شر مردم برحذر بود ولی از آنان کناره نمی گرفت و با همه خوشخو ب-38

 هرگز مذمت مردم را نمی کرد و بسیار مدح آنان نمی گفت. -39

 بر جسارت دیگران صی  می فرمود و بدی را به نیکی جزا می داد. -40

 از بیماران عیادت می کرد اگرچه دور افتاده ترین نقطه مدینه بود. -41

 شاغ اصحاب خود را می گرفت و همواره جویای حال آنان می شد. -42

ین نام هایشان صدا می زد.  اصحاب را -43  به بهی 

 با اصحابش در کارها بسیار مشورت می کرد و بر آن تاکید می فرمود. -44

در جمع یارانش دایره وار می نشست و اگر غریبه ای بر آنان وارد می شد نمی -45

 توانست تشخیص دهد که پیامی  کدامیک از ایشان است. 

 رد. میان یارانش انس و الفت برقرار می ک-46

 وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود. -47

ی به فقی  می بخشید به دست خودش می داد و به کسی حواله -48 ز هرگاه چی 

 نمی کرد. 

 اگر در حال نماز بود و کسی پیش او می آمد نمازش را کوتاه می کرد. -49
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 اگر در حال نماز بود و کودگ گریه می کرد نمازش را کوتاه می کرد. -50

ش بیشی  به دیگران می رسید. عزیز -51  ترین افراد نزد او کسی بود که خی 

احدی از محضز او نا امید نبود و فرمود:برسانید به من حاجت کسی را که -52

 نمی تواند حاجتش را به من برساند.. 

کسی از او حاجت  میخواست اگر مقدور بود روا میفرمود و گرنه با سختز  -53

 ا راصیز میکرد. خوش و با وعده ای نیکو او ر 

 هرگز جواب رد به درخواست کسی نداد مگر آنکه برای معصیت باشد. -54

ان را بسیار اکرام می کرد و با کودکان بسیار مهربان بود. -55  پی 

 غریبان را خیلی مراعات می کرد. -56

وران، دل آنان را به دست می آورد و مجذوب خود می کرد. -57  با نیکی به شر

ز حال خوف زیادی از خدا بردل داشت . همواره متبسم بو -58  د و در عت 

 چون شاد می شد چشم ها را بر هم می گذاشت و خیلی اظهار فرح نمی کرد. -59

ت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نمی شد . -60  اکیی خندیدن آن حضز

 مزاح می کرد اما به بهانه مزاح و خنداندن، حرف لغو و باطل نمی زد. -61

 یی  می داد و به جای آن نام نیک می گذاشت. نام بد را تغ-62

 بردباری اش همواره بر خشم او سبقت می گرفت. -63

 از برای فوت دنیا ناراحت نمی شد و یا به خشم نمی آمد. -64

 از برای خدا آنچنان به خشم می آمد که دیگر کسی او را نمی شناخت-65

 ته شود. هرگز برای خودش انتقام نگرفت مگر آنکه حریم حق شکس-66

ت منفورتر از دروغگویی نبود. -67
 هیچ خصلت  نزد آن حضز

 در حال خشنودی و نا خشنودی جز یاد حق بر زبان نداشت. -68
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 هرگز درهم و دیناری نزد خود پس انداز نکرد . -69

ی زیادتر از خدمتکارانش نداشت. -70 ز  در خوراک و پوشاک چی 

 روی خاک می نشست و روی خاک غذا می خورد. -71

ز می خوابید.  -72  روی زمت 

 کفش و لباس را خودش وصله می کرد. -73

 با دست خودش شی  می دوشید و پای شی  ش را خودش می بست. -74

 هر مرکت  برایش مهیا بود سوار می شد و برایش فرف  نمی کرد. -75

 هرجا می رفت عبایی که داشت به عنوان زیر انداز خود استفاده می کرد. -76

ت سفید بود. اکیی جامه ها-77  ی آن حضز

ی می بخشید. -78  چون جامه نو می پوشید جامه قبلی خود را به فقی 

 جامه فاخری که داشت مخصوص روز جمعه بود. -79

 در هنگام کفش و لباس پوشیدن همیشه از سمت راست آغاز می کرد. -80

 ژولیده مو بودن را کراهت می دانست. -81

ین مخارج آ-82 ت برای خریدن عطر بود. همیشه خوشبو بود و بیشی   ن حضز

ز مسواک می زد. -83  همیشه با وضو بود و هنگام وضو گرفت 

 نور چشم او در نماز بود و آسایش و آرامش خود را در نماز می یافت. -84

دهم و چهاردهم و پانزدهم هرماه را روزه می داشت. -85 ز  ایام سی 

 هرگز نعمت  را مذمت نکرد. -86

 گ می شمرد. اندک نعمت خداوند را بزر -87

 هرگز از غذایی تعریف نکرد یا از غذایی بد نگفت. -88

 موقع غذا هرچه حاصرز می کردند میل می فرمود. -89
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 در ش سفره از جلوی خود غذا تناول می فرمود. -90

 بر ش غذا از همه زودتر حاصرز می شد و از همه دیرتر دست می کشید. -91

 از سی  شدن منضف می شد.  تا گرسنه نمی شد غذا میل نمی کرد و قبل-92

 معده اش هیچ گاه دو غذا را در خود جمع نکرد. -93

 در غذا هرگز آروغ نزد. -94

 تا آنجا که امکان داشت تنها غذا نمی خورد. -95

 ها را می شست و روی خود می کشید.  بعد از غذا دست-96

 ها  ها بسم الله و آخر آن وقت آشامیدن سه جرعه آب می نوشید؛ اول آن-97

 الحمدلله. 

ز با حیاتر بود. -98 زگان پرده نشت   از دوشی 

ل وارد شود سه بار اجازه می خواست. -99 ز  چون می خواست به میز

ل را به سه بخش تقسیم می کرد:  -100 ز  اوقات داخل میز

بخسیر برای خدا، بخسیر برای خانواده و بخسیر برای خودش بود و وقت 

ز با مردم قسمت می کرد.       خودش را نی 

  منتهى الآمال : منابع

 محدث قمى

 مکارم الاخلاق

سی شیخ  طب 
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 دستورالعمل دوازده گانه خداوند برای خودسازی 

پس از مبعوث شدن به رسالت از غار حرا به  (صلی الله علیه و آله) پیامی  گرامی

ت آمده بود: . خانه بازگشتند  ز بر دوش آن حضز انا سنلقی علیک »باری سنگت 

ئیل نازل شد و آیات اول تا دهم سوره مزمل را آورد   «قولا ثقیلا در حقیقت .  جی 

ز بود  ین ابزار کار برای تحمل آن بار سنگت 
 . با یک دستورالعمل دوازده گانه که بهی 

یفه می فرماید: ای رسولی که عبای نبوت به دوش  خداوند متعال در این آیات شر

  !  تو آمده است! از این دستورالعمل کمک بگی 

 . «قم اللیل الا قلیلا ».  شب زنده داری؛اول: 

 و اقوم قیلا»)تهجد(؛ .  نماز شبدوم: 
ً
 . «ان ناشئه اللیل هى اشد و طئا

 . «رتل القران ترتیلا و »: . تمسک به قرآن سوم: 

 ».  : ارادهچهارم: 
ً
 . «ان ناشئه اللیل هى اشد وطئا

 . « اقوم قیلا و »: . قاطعیت در گفتارپنجم: 

 طویلاان ».  فعالیت مدام؛ششم: 
ً
 النهار سبحا

ن
 . «لک ق

 . «اذکر اسم ربک و ».  ذکر مدام؛هفتم: 

 . «تبتل الیه تبتیلا و »: . دعا و انقطاع الى اللههشتم و نهم: 

ق و المغرب لااله الا هو فاتخذه وکیلا».  : توکلدهم: .   . «رب المشر

 . «فاصب  علی ما یقولون»؛ . صب  یازدهم: 

 جمیلااهجرهم  و »؛ سعه صدردوازدهم: 
ً
 .  «هجرا
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صلی ) در واقع خدای سبحان با ابلاغ این دستور العمل، برنامه رسالت پیامی  گرامی

را تدوین فرموده است. برنامه جامعی که نقسیر اساسی و حساس   ( الله علیه و آله

  . داشت  ( صلی الله علیه و آله) در امر رسالت برای پیامی  اکرم

ت با استفاده از این دستورالعمل، فعالیت تبلیعیز و رسالت خویش را  و آن حضز

 آغاز کرد و پس از تحمل شداید و پشت ش نهادن موانع فراوان و فشارهای کفار،

توانست در مدت کوتاهی جامعه عرب جاهلی را متحول و دگرگون سازد و با یک  

، افرادی مهذب و باتقوا تربیت کند.   انقلاب درویز

ز مظاهری، ت آیت الله حست   تفسی  حضز

 
ی

 و ترک شبهات سبک رندگ
ی

 پنج درس زندگ

سُولُ اللهِ    قال  ر 
ْ
وا ال

ُ
عْط

ُ
اس! لات

ّ
ها الن

 
ی
 
لِها صلی الله علیه و آله : ا

ْ
ه
 
ْ  ا ب 

 
 غ
 
ة م 
ْ
حِک

مْ، و  
 
ک
 
ل
ْ
ض
 
ل  ف

ُ
بْط ی 

 
 ف
ً
عاقِبُوا ظالِما

ُ
مْ، و  لات

ُ
لِمُوه

ْ
ظ
 
ت
 
ها ف

 
ل
ْ
ه
 
عُوها ا

 
مْن
 
لِمُوها، و  ت

ْ
ظ
 
ت
 
ف

 
َّ
اس! اِن

ّ
ها الن

 
ی
 
مْ، ا

 
ک ُ ْ ب 

 
قِلَّ خ ی 

 
 ف
 
ود

ُ
وْج م 

ْ
عُوا ال

 
مْن
 
ت
 
مْ، و  ل

 
ک
 
ل م 
 
 ع

 
ط ب 

ْ
ح ی 

 
اس  ف

ّ
وا الن

 
را
ُ
لات

یاء  
ْ
ش
 
ل
ْ
مْرٌ ا

 
، و  ا

ُ
نِبُوه

 
ت
ْ
اج
 
 ف
ُ
ه ی 
 
 غ
 
بان

 
مْرٌ اسْت

 
، و  ا

ُ
بِعُوه

َّ
ات
 
 ف
ُ
ه
ُ
د
ْ
 رُش

 
بان

 
مْرٌ اسْت

 
: ا
ٌ
ة
 
لاث
 
 ث

 اِلى  اللهِ 
ُ
وه
 
رُد
 
مْ ف

 
یْک
 
ل
 
لِف  ع

ُ
ت
ْ
 ( 179،ص 77. )بحار،ج اخ

اى مردم! به نااهل، حکمت )و دانش( نیاموزید، زیرا به حکمت ستم می شود و  

اهلش )و شایستگان( مضایقه نکنید، براى این که به شایستگان ستم می علم را از  

ید مبادا  شود. از ستمگر )که حق شخض شما را نادیده گرفته است( انتقام نگی 

ز برود. اعمالتان را خالص گردانید و براى )جلب رضایت( مردم  که ارزشتان از بت 

ز می  رود. از انفاق آنچه دارید کارى نکنید، چرا که اگر ریا کنید عملتان از بت 

ش را کم می کند   . خودارى نکنید که اگر مضایقه کنید خدا خی 
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( آن روشن است  اى مردم! امور بر سه قسم است: بعضز از امور رشد )و درست 

ون کنید بعضز از آن ید    ها بطلانش آشکار است پس از آن  پس از آن بی  ز هی  ها بیى

ها را به  براى شناخت آن امور، آن ها که بر شما مشتبه است، و بعضز از آن

 خدا برگردانید. 

صلی ) نور هدایت این حدیث، از دو قسمت تشکیل شده که در قسمت اوّل پیامی  

پنج دستور می دهد و در قسمت دوم، راجع به ترک شبهات   (الله علیه و آله

 بحث می فرماید. 

: کسی که لایق دانش  ( صلی الله علیه و آله) پیامی   ـ به نااهل دانش نیاموزید 1

ى نیاموزید، چرا که وقت  علم به دست او بیفتد در  ز اندوزى نیست به او چی 

 استفاده می کند و دنیایی را ویران می سازد 
 . راههاى انحرافز

، کسایز که دنیا را به فساد می کشند، عالمند. شکرده هاى  ز عضِ حاصرز در همت 

 هستنددولتهاى استعمارى جزء علما و دانشمندان 

ات  ـ علم را از اهلش مضایقه نکنید  2 چرا که به آنان ظلم می شود قرآن تعبی 

ن »بقره  2مختلقز دارد، آیه قِی 
َّ
مُت
ْ
ى لِل

ً
د
ُ
   «ه

عُون »یونس:  67یا  سْم 
 
وْم ی

 
یات لِق

 
 ل

 
ِ ذلِک

ن
 ق

َّ
در شب و روز نشانه هایی   «اِن

 . ی  تهذیب ثمرى ندارد است براى کسایز که گوش شنوا دارند. که می فهماند علم  

معلوم می شود هدایت مخصوص کسایز است که زمینه هاى قبلی داشته باشند. 

محضز درس آنان حاصرز  در قدیم علما به هر شاگردى اجازه نمی دادند که در

  شود امتحان اخلاف  می کردند که این فرد چه مرحله از تقوا را داراست
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ید اگر ظالمى به شما ظلم کرد شما  -3 ید، ارزشتان از  انتقام نگب  اگر انتقام بگی 

ز می رود و مثل او می شوید  البته این در جایی است که ظالم از آن عفو، سوء . بت 

استفاده نکند یا این بخشش، عکس العمل نامطلوی  در جامعه نداشته باشد 

 الله»
 

لی
 
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
 
أ
 
 ف
 
ح
 
صْل
 
فا و  أ

 
 ع
ْ
ن م 

 
 « ف

ز کارى بسیار مشکل است،  بدون ریا انجام دهید اعمالتان را خالص و  -4 چنت 

چون ریا، فقط یکی از شچشمه هاى فساد عمل است و عوامل دیگرى چون  

 عُجْب، شهوات نفسایز و. 

ز هست که عمل را تباه می گرداند  ، گاهی نماز شب به جا می آورم تا از  . نی 
ا
مثلا

ز عمل  ه ها نی  ز  . را فاسد می گرداند دیگران برتر باشم و .، که این انگی 

ى خواست، از آنچه دارید مضایقه نکنید  5 ن چرا که اگر   ـ اگر کسى از شما چب 

ش را قطع می کند،   خوددارى ورزید خدا خی 

ودِ »زیرا 
ُ
وْج م 

ْ
لُ ال

ْ
ذ
 
ودِ ب

ُ
ج
ْ
مالُ ال

 
بان اگر آنچه دارد براى میهمان  « ک ز است. می 

ز  بان دارد تقاضا کند ظالم نیاورد ظلم کرده و میهمان هم اگر بیش از آنچه می 

  است. 

 حال و نشاط داشته باشد باید از غذاهاى 
ً
بخشش اگر انسان بخواهد واقعا

 باید در مقام عمل، احتیاط 
ً
د و واقعا ز هی  مشتبه، جلسات و حرفهاى مشتبه بیى

 کند. 
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 هشت موعظه از قرآن

فرمودند: در تمام این به یکی از شاگردان خود )علیه السلام(   روزی امام صادق

ز از مکتب من آموخته م نمودی، چه چی 
ّ
ای؟ آن شخص عرض  مدت که از من تعل

 ام. کرد: هشت مسئله از شما آموخته

شود. سعی کردم تا  فهمیدم هر کسی هنگام مرگ، از آنچه دوست دارد جدا می . 1

دوستم کسی باشد که در وقت مرگ از من جدا نشود، بلکه در تنهایی مونس من  

من یعمل سوءا یجز به و لا یجد »  باشد و آن دوست، کارهای نیک و خی  است،

ا ام دهد کیفر داده ؛ هر کس عمل بدی انج« له من دون الله ولیّا و لا نصب 

د( )و هرکه نیکی کند پاداش آن را می شود،می ت فرمود:  123)نساء گی  (. حضز

 «والله احسنت »

ز مال افتخار می  . 2 کنند و گروهی به نیاکان و طایفه خود  دیدم گروهی به داشت 

نمایند، و حال آنکه خداوند متعال، افتخار عظیم را در تقوا و مباهات می

زکاری، قرار  م»داده  پرهی 
 
اک
 
تق
 
ِ أ
ّ
اللَّ

 
م عِند

 
ک م  کر 

 
 أ
َّ
ترین شما نزد خدا ؛ گرامی «إِن

زکارترین شماست ( پس کوشیدم نزد خدا گرامی و کریم باشم. 13)حجرات پرهی 

ت فرمود:   «والله  احسنت»حضز

ور هستند، اما از قرآن دیدم مردم در میان لهو و لعب و هواپرست  غوطه .  3

 هِىي    و  »شنیدم که 
 
ة
َّ
ن
 
ج
ْ
 ال
َّ
إِن
 
ى ف و 

 
ه
ْ
ن  ال

 
س  ع

ْ
ف
َّ
 الن

 
هى

 
ن هِ و 

 
ب ام  ر 

 
ق  م 

 
اف

 
 خ

ْ
ن ا م  مَّ

 
أ

وى
ْ
أ م 
ْ
وی از هوای نفس ننمودند، بهشت جای   «ال ؛ آنان که از خدا ترسیدند و پی 

های نفسایز ایستاده   ( سعی نمودم تا در مقابل خواهش41و  40  )نازعات هاست  آن

ت فرمود:   «والله  احسنت»و جلب رضایت و خشنودی خداوند نمایم. حضز
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ز نفیسی به دستش می  -4 کوشد تا آن را حفظ کند، رسد، میدیدم هر کسی که چی 

  »ولی از خدا شنیدم که  
ً
قرضُ الله  قرضا

ُ
ذی ی

َّ
ا ال
ُ
ن ذ  مَّ

ً
 اضعافا

ُ
 له
ُ
ه
 
 فیُضاعِف

ً
حسنا

 
ً
ة بدهد تا خدا  ؛ کیست که وام به خدا )در راه خدا انفاق یا قرض الحسنه(   «کثب 

برابر را برگزیدم و  ( من پاداش دو 245)بقره چندین برابر به او عنایت فرماید

ز نفیس و صندوف  محفوظ تر از صندوق خدا نیافتم. همت گماشتم که هر چی 

دستم رسید، در راه خدا بدهم تا برای روز حاجت من )قیامت(،  گرانبهایی که به

ه گردد.   ذخی 

مْنا »ورزند، و حال آنکه دیدم مردم بر ش رزق و روزی حسادت می -5 س 
 
 ق
ُ
ن
ْ
ح
 
ن

  
 
خِذ

َّ
ت جات  لِی 

ر 
 
عْضن د

 
 ب
 
وْق

 
مْ ف

ُ
ه
 
عْض

 
عْنا ب

 
ف یا و  ر 

ْ
ن
 
یاةِ الد

 
ح
ْ
ِ ال

ن
مْ ق

ُ
ه
 
ت
 
عِیش مْ م 

ُ
ه
 
ن
ْ
ی
 
ب

مْ 
ُ
ه
ُ
عْض

 
؛ ما در دنیا رزق و روزی انسان را تقسیم و تقدیر کردیم و بعضز را بر «ب

دم و نسبت به ( بنابراین بر احدی حسد نی  32)زخرف/  بعض دیگر بیشی  دادیم 

 خورم. مالی که از دستم رفت، افسوس نمی

هایی که در دل دارند با بعض دیگر دشمتز دیدم برحىز از مردم به خاطر کینه -6

ا»که   کنند، در حالیمی وًّ
ُ
د
 
 ع
ُ
وه
ُ
خِذ

َّ
ات
 
وٌّ ف

ُ
د
 
مْ ع

 
ک
 
 ل
 
یْطان

َّ
 الش

َّ
؛ شیطان دشمن  «إِن

ز او را دشمن قرار دهید )فاطر  بنابراین مشغول شدم به  ( 6شماست، شما نی 

ت فرمود: دشمتز با شیطان و دیگر با مردم دشمتز نمی  احسنت و » کنم. حضز

 «الله

)هر  کننددیدم مردم در راه به دست آوردن روزی بسیار تلاش و پافشاری می -7

 »چند از راه حرام باشد(، با اینکه  
ُ
ريد

 
ونِ ما أ

ُ
عْبُد  لِي 

َّ
س  إِل

ْ
ن ِ
ْ
 و  الْ

َّ
جِن

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
 
ل
 
و  ما خ

ق  و  
ْ
ز  ر 

ْ
مْ مِن

ُ
ه
ْ
 مِن

 
 ما ا

ُ
  رید

ُ
  الله  إن َّمون   طعِ أن ی

ُ
 الرَّ و  ه

ّ
 اق  ز

ُ
ن ه الم  وّ ذو الق   « تی 
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ایم نیافریدم جنیان و انسان را مگر برای پرستش خدا، ما از آنان روزی نخواسته

ها ، خداوند روزی  ایم یعتز روزی دهنده ما هستیم نه آننکردهو طعامی اراده 

 ( 59تا  56)ذاریات دهنده تواناست

دانستم که وعده خدا حق است و گفتارش راست، اطمینان به وعده او پیدا کردم 

و راصیز به گفتارش شدم، از این راه به عطای خداوند دل بستم، نه به مالم که  

 در نزد غی  خداست. 

ت  دیگر به شاغ روزی از راه حرام نرفتم و همت را در انجام وظیفه گماشتم. حضز

  «الله  و   احسنت»فرمود: 

دیدم بعضز از افراد، به بدن و پیکر سالم خود، اعتماد دارند و برحىز به مال  -8

اند، و گروهی به افرادی مانند خودشان، تکیه و اعتماد زیاد خویش دل بسته

 اند، نموده

ا و    و  » فرماید:  و شنیدم قول خداوند را که می
ً
ج ر 

ْ
خ  م 

ُ
ه
َّ
ل ل ع 

ْ
ج
 
  ي
َّ
قِ اللَّ

َّ
ت
 
ن ي     م 

ُ
ه
ْ
ق
ُ
رْز
 
ي

سِبُ و  
 
ت
ْ
ح
 
 ي
 
 ل

ُ
يْث

 
 ح
ْ
   مِن

ُ
سْبُه

 
و  ح

ُ
ه
 
ِ ف

َّ
 اللَّ

 
لی
 
لْ ع

َّ
ك و 
 
ت
 
ن ي زکار باشد،  «م  کسی که پرهی 

ون آورده و روزی او را از راهیخداوند او را از گرفتاری  که گمان به آن ندارد،  ها بی 

 رساند، کسی که به خدا توکل نماید، خدا او را کافز است.. می

( با توجه به این آیه، به خدا توکل و اعتماد نمودم و از دیگران چشم 3و2)طلاق 

ت فرمود:  ؛ به خدا سوگند، تعالیم تورات، «احسنت والله»پوشیدم. حضز

المواعظ ) گردد  انجیل، زبور، قرآن و دیگر کتب آسمایز به این هشت مسئله برمی

 (  208 ص العددیه
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 شانزده خصلت نیکو

ت  ت آدم  شیثحضز در یکی از بیانات خود فرمود:  )علیه السلام(  فرزند حضز

اوار است در شخص مومن شانزده خصلت باشد.   شز

 . شناخت خدا و فرشتگان و اهل طاعت او  -1

، در کار خی  علاقه نشان دهد و در کار شر دوری گزیند  -2  . شناخت خی  و شر

گوش کردن و اطاعت نمودن از زمامدار رحیم و مهربایز که خدا او را به عنوان   -3

ز برگزید و امور شهرها و بندگان را به او واگذار کرد  ز در روی زمت   . خلیفه و جانشت 

 یاری و کمک به فقر.   -5              . نیکی به پدر و مادر  -   4

 . کارهای خی  را به اندازه وسعت و طاقت خود انجام دادن  -6

  . نسبت به غریب ها تعصب نشان دادن  -7

داری از خدا شجاع باشد.   -8  در اطاعت و فرمانی 

 .خود نگهداری از فسق و فجور و گناه -9

ز شکیبایی به  -10  . وسیله ایمان و یقت 

ز و برکناری از دنیا -13             .دادگری -12           . راستگویی -11  .پرهی 

 . قربایز کردن به عنوان سپاس از خدا که نعمت را برخلق خود ارزایز داشت -14

بردباری و شکرگزاری خدای تعالی بر مصائب و گرفتاری های دنیا بدون  -15

 . ناراحت  

م و حیا و کم مجادله کردن  - 16  ( 37محبوب القلوب، ص )  –شر
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 حاج اسماعیل دولاب   15
ی
 توصیه اخلاق

1 
ی

ی پیش آمد و راه. هر وقت در زندگ بندان شد، بدان خدا کرده است؛ ات، گی 

؟ هر کس  زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشت  که راهم را بست 

 گرفته یار است. گرفتار است، در واقع  

. زیارتت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، ذکر بعد و عبادت 2

بعد حفظ کن؛ کار بد، حرف بد، دعوا و جدال و… نکن و آن را سالم به بعدی 

، دائمی می شود؛ دائم در زیارت و نماز و ذکر و عبادت برسان. اگر این کار را بکتز

 خواهی بود. 

ز و خوردن، زادی پس از سالم خانه. اگر غلا 3 ها بر ش سفره صاحب خود نشست 

ز به صاحبش است روزی غصه دار شود و بگوید فردا من چه بخورم؟ این توهت 

کند. بعد از عمری روزی خدا را و با این غصه خوردن، صاحبش را اذیت می

 دار و نگران باشیم. خوردن، جا ندارد برای روزی فردایمان غصه

ها مال ته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. غصه . گذش4

ای؟ تنها گذشته و آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه 

 . حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه

ت اثر میرود و ی  ها می. موت را که بپذیری، همه غم و غصه5 شود. وقت  با حضز

 موت خوب است، نه زود هایت کم میوی، غصه عزرائیل رفیق ش
ی

شود. آمادگ

، عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد بود. ذکر موت، دنیا را 
ی

مردن. بعد از این آمادگ

 کند و آخرت را بزرگ. در نظر کوچک می
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ز دنیا قابل مشاهده است؛ مثل 6 ت کنید، فشار قی  و امثال آن در همت 
ّ
. اگر دق

 گذارد. را در فشار می بداخلاق که خود و دیگران

ها با یک ش سوزن از  ها و زلزله ها و طوفان کند و همه تب. تربت، دفع بلا می7

شود. اگر یک مؤمن در شهری بخوابد، شود. مؤمن شانجام تربت میآن آرام می

 کند. خداوند بلا را از آن شهر دور می

ز . هر وقت غصه 8 و مؤمنات از  دار شدید، برای خودتان و برای همه مؤمنت 

دار که ها و آنهایی که بعدا خواهند آمد، استغفار کنید. غصهها و مردهزنده 

ز میمی ز خورد و استغفار که می شوید، گویا بدنتان چت   . شود ها باز می کنید، این چت 

گویید خوی  از خودتان است و گویم شما آدم خوی  هستید، شما می. تا می 9

ز  اری، طور است. تا به خدا می خودتان خوبید. خدا هم همت 
ّ
گویید خدایا تو غف

اری، تو رحمایز و…خدا می
ّ
اری، خودت تو ست

ّ
اری، خودت ست

ّ
فرماید خودت غف

ز است.   رحمایز و… کار محبت همت 

شود. بعد عادت به عبادت . با تکرار کردن کارهای خوب، عادت حاصل می10

کات فاضله در فرد به کند. بعد ملشود.عبادت هم معرفت ایجاد میمنجر می

 شود. آید و نهایتا به ولایت منجر می وجود می

های بعد را هم . خدا عبادت وعده بعد را نخواسته است؛ ولی ما روزی سال11

 خواهیم، در حالی که معلوم نیست تا یک وعده بعد زنده باشیم. می
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ل کن. ولو به تو سخت می12 خدا خوی  گذرد، گله و شکوه نکن و از . لبت را کنی 

کم بر تو معلوم  بگو.حت ّ به دروغ از خدا تعریف کن و این کار را ادامه بده تا کم 

 خدا خوب خدایی است و آن وقت هم که به خیال خودت به شود که به
راست 

 و خدا خوب خدایی بود الواقع راست میکردی، فز دروغ از خدا تعریف می
 . گفت 

ز تعریف کردند، بگو مال13 خداست و کار خداست. نکند خدا را  . از هر چی 

تر از این بپوشایز و آن را به خودت یا به دیگران نسبت بدهی که ظلمی بزرگ

، از وادی امن ش در می آوری. هر وقت خواست  نیست. اگر این نکته را رعایت کتز

، از ربت تعریف کن.  ی تعریف کتز ز  از کسی یا چی 

 مگر از او. هر زیبایی و خوی  که دیدی 
بیا و از این تاری    خ تصمیم بگی  حرفز نزیز

ز رب و پروردگارت را یاد کن، همان  المؤمنت  در دعای )علیه السلام(  طور که امی 

های عالم لااله الا »فرماید: اول ذیحجه می دهه ز  . «اللهبه عدد همه چی 

ز که به هم وصل می. دل14 ر است. وقت  به عل  ی شود، های مؤمنت 
ُ
)علیه آب ک

صل شد، به دریا وصل شده است. شخصِ تنها، آب قلیل است و در السلام(   
ّ
مت

ر نه تنها نجس نمیتماس با نجاست نجس می
ُ
شود، بلکه متنجس شود، ولی آب ک

 کند. را هم پاک می

ون کن. در .الا.، تشدید را محکم ادا کن15 ، تا . هر چه غی  خداست را از دل بی 

ی باف  مانده، از ریشه کنده شود و وجودت پاک شود.  ز  اگر چی 

 آن گاه .الله. را بگو همه دلت را تضف کند. 
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 عباد  . تواضع
ی

 حمن الرّ  به عنوان ویژگ

در لغت به معنای تذلل و فروتتز یکی از خصوصیات و صفات عالی انسایز است 

کند. انسان متواضع کسی است میکه آثار آن در ارتباط اجتماغ بروز و ظهور 

که بهی  از آنچه انتظار دارد دیگری با او تعامل داشته باشد، با دیگران تعامل 

دارد. پس فراتر از دایره عدالت با برخوردهای احسایز خویش، همگان را مجذوب  

جایی که تواضع از صفای  است که کسی بدان حسد سازد و از آنرفتار خود می 

ز در امان خواهد بودورزد، از نمی  مشکلات حسادت نی 

ین صفت انسایز و کامل بایست از شخص ترین رفتار اجتماغ را میاز این رو بهی 

متواضع انتظار داشت. با توجه به اینکه جامعه اسلامی بر مدار مکارم اخلاف  

ین شکل وجود گردد، انتظار میمی رود که این صفت در مسلمانان و مومنان به بهی 

 ته باشد تا جامعه نمونه و برتری را به جهانیان معرفز کند. داش

از جمله صفای  است که برای عبدالرحمان ذکر شده است. این  «تواضع»

قرار دارد   . تکی  . صفت، با عبودیت پروردگار تناسب تام دارد. در مقابل تواضع، 

 که قرآن آن را موجب رانده شدن ابلیس از درگاه خداوند برشمرده است

ملاک واقعی ارزشمندی تواضع تأثی  آن در تقرب انسان به خداست، نه پذیرش  

  و خواست مردم. راه تقرب به خدا هم تنها عبودیت پروردگار است. 

 تقرب به خدا
ی

   تواضع بندگ

ستد؛   «راه تقرب به خدا» اگر کسی بخواهد قرب به خدا پیدا کند باید خدا را بیى

ند پرستش را دارند؛ می گویند: اگر آدم ها هم که بت پرست عبادت خدا. آن
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ی  . پرستش و عبادت. بخواهد به آن قرب برسد باید پرستش کند. مفهوم  ز چی 

 است که در همه ادیان وجود دارد. 

به عنوان یک ارزش عام مطرح می شود؛ صفت  ممدوح و یک   . تواضع. بنابراین، 

؛ صفت  است که با بنده بودن سازگاری دارد. این آدم را به طرف   حالت نفسایز

 می کشاند. اما اگر آدم گردن شق باشد و دایم من
ی

بگوید و خود را برتر از   . بندگ

بخواهد همه همه ببیند و خودش را یک ش و گردن بلندتر از دیگران تصور کند؛  

ز آدمی  را مرتبه مادون خود قرار دهد، این با پرستش سازگار نیست. چنت 

 خداپرست نمی شود. 

پس شّ اینکه تواضع یک ارزش الهی است، یعتز کاری بکن که مردم دوستت 

بدارند. آن ارزش حقیق  نیست. اما مؤمن موحد نظرش به این است که چه کند 

 واهد خوشش بیاید یا نیایدخدا خوشش بیاید. هرکس دیگر می خ

پس ملاک ارزش نباید تعریف مردم باشد. ملاک ارزش چیست؟ آنچه انسان را 

آماده پرستش می کند چیست؟ کسی آماده پرستش می شود و با پرستش  

ی میش  . تواضع. عبدالرحمان می شود که حالت  ز ز چی  ، چنت  داشته باشد. با تکی 

 نخواهد شد

 تناسب عبودیت با فروتنن 

 که وجود دارد این است که این دو صفت چه خصوصیت  دارند که در صدر بحتی 

 -این اوصاف ذکر شده اند و ارزسیر که برای این گونه رفتار استفاده می شود

فروتتز کردن، آرام حرکت کردن؛ یعتز بدون تکلف و بدون تکی  برخورد  
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، و حت  با نابخردان مؤدبانه رفتار کردن ز وصیت  دارد چه خص -متواضعانه داشت 

 که به عنوان اوصاف عبادالرحمان ذکر شده است؟

در اینجا، این سؤال مطرح می شود که عبادالرحمان حتما مفلحان هستند، پس 

چرا در اوصاف مفلحان، که جاهای دیگر ذکر شده، بیشی  بر نماز و عبادت و 

 ایمان آنها تکیه شده مانند:  
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ُ
،  ه

ها ذکر شده؟ چرا نفرموده عبادالرحمان  جا ابتدا تواضع و فروتتز آن اما این

آن گونه   -کسایز هستند که ایمان به غیب دارند و نمازشان را با خشوع می خوانند

 آمده است؟ . مومنون. که در اول سوره 

متواضع هستند، آرام راه می روند، آرام سخن می گویند. حالا هر کدام از اینها که 

ز . باشد،   واضع مورد استفاده قرار گرفته است. مسئله به عنوان نمادی از ت  . راه رفت 

در قرآن کریم و به نظر اولیای دین، صفت بسیار ممدوحى است. به  . تواضع. 

ز وصف عبادالرحمان ذکر شده است.  ز دلیل، در آیات مزبور، به عنوان اولت   همت 

 ، ترین رفتار اجتماعیتواضع کامل

آن است که انسان با مردم بهی  از آن رفتار کند که خود  «حقیقت تواضع»

تواضع با ذلت منقز که مانع جدی در ش دوست دارد دیگران با او رفتار کنند. 

راه کمال انسانیت است تفاوت ماهوی دارد؛ چرا که خداوند رای انسان بویژه  

داند می پذیرد و همه عزت را از آن خود و مومنانمسلمان و مومن، ذلت را نمی
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ند آیا همانان که غی  از مؤمنان کافران را دوستان ]خود[ می العِز گی 

ست[ چرا که عزت همه از آن  جویند ]این خیالی خام ا شبلندى را نزد آنان می
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مِیعًا»( 139خداست )نساء
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ن ک هر کس شبلندى «  م 

 ( 8( و )منافقون 10)فاطرخواهد شبلندى یکشه از آن خداست می

از نظر اسلام فروتتز در برابر متکی  و غتز به دلیل ثروتش نادرست است؛ چرا 

ضع نیست، بلکه ذلت و خواری است که شخص به سبب ثروت که این توا 

دهد در این باره هشدار می)علیه السلام(   علی  کند. امامدیگری بر خود تحمیل می

من ابی غنیا »فرماید: که نباید ذلت را با تواضع یکسان دانست. ایشان می

خاطر ثروتش ؛ هرکس در مقابل ثروتمند به «فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دینه

ز برود. )نهج  ( 228البلاغه، حکمت تواضع کند دو سوم دینش از بت 

پذیری در مفهوم تواضع همان جنبه مثبت آن است. به پس مراد از تذلل و ذلت

پایه رهایی یافته و برای اینکه از این معنا که نفس متواضع از تکی  و عزت ی  

ی بهره  ،  می   مند شود، خود را نرم و لطفکمالات بیشی 
ی

 و شکستکی
ی

کند تا با افتادگ

ی را کسب کرده و فضایل ز پست، آب بیشی  تری در خود افزون   همچون زمت 

 تجلی دهد

ز هموار میدر جایی می )علیه السلام(  امام کاظم  روید، نه  فرماید: زراعت در زمت 

ز است حکمت که در دل د نه جای می های متواضعبر سنگ سخت، و چنت  گی 

، خداوند متعال، تواضع را وسیله عقل و تکی  را وسیله جهل های مدر دل تکی 

 ( 396العقول، ص قرار داده است. )تحف

های اسلامی، انسان دارای کمالات از جمله علم اهل تواضع است. از نظر آموزه 

گرامی یا علی و  »فرماید: های عالم میدرباره نشانه  ( صلی الله علیه و آله) پیامی 
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« الحرام و ان یتواضع للناس کلهممات: صدق الکلم و اجتنابللعالم ثلاث علا 

، حرام گریزی و فروتتز در برابر همه  ؛ یا علی دانشمند سه نشانه دارد: راستگویی

های شناخت دارا بودن ( پس باید گفت که یکی از راه127مردم. )التوحید ص

ز فروتتز است؛ چرا که هر انسایز   که دارای کمالات و فضایل در اشخاص، داشت 

ی باشد، همچون درخت پربار و غتز از میوه های فضایل، فروتتز  فضایل بیشی 

ی دارد؛  بیشی 

 و فروتتز نفس تفسی  
ی

پس اینکه در اصطلاح علم اخلاق، تواضع را به شکستکی

ز کرده اند، به معنای ذلت منقز نیست. از این رو متواضع در درون خود  و تبیت 

گونه برتری و  ای که برای خود هیچکند به گونهمتذلل می حالت  دارد که او را 

امتیازی نسبت به دیگران قائل نبوده و همواره در رفتار و گفتار خود دیگران را 

 (394ص 1السعادات نراف  جدارد. )جامعبزرگ و گرامی می

 منابع : 

ان  ن  طباطبابي علامه  تفسب  المب 

ازی تفسب  نمونه آیت الله مکارم  شب 

 قرائنی حجت الاسلام تفسب  نور استاد 

 به نظم )امید مجد(آیات ترجمه 

 مؤ 
ّ
 رمحمود زارع پو  : ف ل


